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در طول سه دهه اخیر وشاید بتوان گفت پس 
از تشییع باشکوه و بی‌نظیر امام (ره)مردم‌ایران 
چنین بدرقه‌ای رابه یاد ندارند. وقتی به فیلم 
تشییع جنازه‌سردار در اهواز نگاه‌می کردیم از این 
همه جمعیت شگفت زده می‌شدیم. در مشهد وبه 
ویژه‌در تهران؛ صحنه‌های حضور مردم نه تنها در 
ایران بلکه در دنیا بی‌بدیل بود.شگفت آور و عظیم 
و تکرار ناشدنی. هنوز حماسه مردم قم و به ویژه 
تشیبع و خاکسپاری در کرمان زاد گاه‌سردار در 
پیش است. 

همان جمعه که خبر رسید مشسخص بود که 
واکنش مردم چه خواهد بود. کرمان همان روز 
شده‌ای در کار باشد ویا فراخوانی صورت گرفته 
باشد سراسیمه و خودجوش به خیابان آمدند و 
ناله سر دادند. در زنجان و شیراز و تبریژ وشمال 
و جنوب و شرق وغرب حر کته ای خود جوش 
مردمی مایه شگفتی و اعجاب.هر که رامی‌دیدی 
بغضی در گلو داشت ونم اشکی بر روی... زن و 
مرد پیر و جوان. باحجاب و بدحجاب, راست 
و چپ و کلاهی و کراواتی نداشت.همه در این 
داغ سهیم بودند. گوبی عزیزشان را از دست داده 
بودند که همین هم بود. شاید چنین محبوبیتی از 
یک چهره‌نظامی در عصر امروز سابقه نداشته 
باشد.معمولاً نظامیان این همه محبوبیت ندازند 
ویاحداقل بگوییم همه مردم یک کشوردر 
عزیزداری‌اش متفق نیستند. اما سلیمانی در دل 
همه جاداشت. راز و رمز این محبوبیت؛ خصلت 
خود اوبود. آرام ومتین و بی‌ادعا ومخلصواين 
آخری خیلی مهم است. بیش از آنکه حرف بزند 
مرد عمل بود.مدارایش نمونه یک مرد خدا.با 
اینکه‌در سخت‌ترین صحخنه‌های جنگ و نبرد که 
بسترساز جدیت و خشونت است حضور داشت 
اماعجیب آنکه همه او رابه مهر می‌ش ناختند وبه 
لبخندی که همیشه روی لب داشت. راز بزر گ 
محبوبیت سردار این بود که وارد دعواهای 
سیاسی نمی‌شد. هیچ گاه خود راآلوده‌جنگهای 
حزبی وجناحی وموضع گیریهای بی‌نتیجه‌ای که 
بیشتر برای قدرت است تاخدمت.نکرد.خیلی 
کم حرف می‌زد. کم خود رانشان میداد اماهمه 


جادر مقابله با تهدیدات این مرز و بوم نشان از 
حضورش بود.پی آنکه حضورش رافریاد بزندویا 
خودی نشان بدهد و این نکته بسیار مهمی است 
که مردان مخلص بی‌نشانند اما در هر جا که باید 
نشانی از حضورشان هست واثر وجودی‌شان دیده 
می‌شود.به سایتها و فضای مجازی نگاه کنید حتی 
سلبریتی‌هایی که‌معمولاً برای خودشان بد می‌دانند 
که از سرداری بگویند و برایش نوحه‌ای بخوانند 
در رتايش مرئبه سرودند و این نشان می‌دهد که 
مردم وحتی روشنفکران و همه مردم از هر طرز 
تفکر و گرایشی:سرداران بی‌ادعاو فدا کار خویش 
رانمی‌توانند نادیده انگارند. دوستشان می‌دارند. 
قهرمان ان وطن در چنین عرصه‌هایی جاودانه 
می‌مانند.به اعتقاد من خد اوند دشمنان این ملت را 
همچون دشمنان دین خدا از میان احمقها بر گزیده 
است که رئیس جمهور جنایت کار آمریکابهترین 
مصداق این ادعاست.بی گمان اتر شهادت سردار 
سلیمانی و ابومه دی المهندس کمتر از حضور 
ذیقیمت آنان نیست. نشانه‌اش اینکه عراق پس از 
ماهها دو دستگی و تنش واختلاف وحتی ضدیت با 
نمادهای شیعی و ایرانی که با برنامه ریزی دشمنان 
می‌رفت تابین دو ملت همسایه شکاف و شقاق 
ایجاد کند تمام توطته‌های دشمنان رانقش بر آب 
کرد وپس از این حادته در بغداد و کربلاونجف 
چنان وحدتی ایجاد شد که در طول ماههای اخیر 
بی‌سابقه بود و دوباره‌مردم رابر عليه دشمن اصلی 
و حضور اشغالگرانه آمریکامتحد کرد.درایران که 
سالهالمتت آسریگانجها آراتودارند شدای مرگ بز 
آمریکا نشنوند این حادته دوباره‌تمام ملت رامتحد 
کرد و این شعار این بار بافریادهای کوبندهتر رویای 
اربابان کاخ سفید رانقش بر آب ساخت.علت آن 
اینکه سلیمانی یک نظامی و یایک شخصیت معمولی 
نبود؛ نماد مقاومت. ایثار و گذشت. وطن‌پرستی, 
میهن‌دوستی وانسانیت و شرافت بود.رمز وراز 
محبوبیت او اخلاص, تواضع و فروتنی و ادبی بود 
که از اویک ژنرال پرابهت و در عین حال صمیمی 
و رتوف و محبوب می‌ساخت.خون به ناحق ريخته 
سردار بلند آوازه مقاومت بی‌تردید شرف و عزت و 
افتخار برای کش ور و ننگ و مذلت و رسوایی برای 
دشمنان به بار خواهد آورد. 
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نامه‌های‌بی‌واسطه چم 


یافت می نشود؟! 

تقریباً چند روزی هست که دنبال یک نوشتنی 
می گردم و سوژه‌ای برای اظهار نظر اماچیز دندان 
گیری گی رم نیامد. اگرهم چیزی به ذهن می آمد 
شایسته صرف وقت و نگارش نبود تا اینکه روی 
شیشه عقب اتومبیلی پار ک شده در پیاده رو این 
دو کلمه نوشته بود: «گشتم. نبود» اند کی کنار 
اتومبیل ایستادم و در فکر فرو رفتم وباخودم 
گفتم در میان این همه قاچاقچی و مجرم؛ این 
همه شعبه بانک سودیرداز.این همه پارتی باز و 
اهل بند و بست دنبال چه می گشتند که چیزی 
بیدا نکردند فا یک فرظ ابش ان راجلب کت ؟! 
باخودم گفتم شاید منظور این است که طرف 
می‌خواسته بگوید دنبال مسئولی می گشت که این 
ببساط رات خواری را جمع کد اماهرچه کشت 
پیدا نکرد. به مصداق: گر حکم شود که مست 
گیرند در شهر هر آنچه هست گیرند. اما حضرات 
مشغول کار خویشند و مستولان هم گویی خموش. 
تازه فهمیدم که منظورش این است که: 
دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر 
کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست 
گفتا که یافت می‌نشود جسته‌ايم ما 
گفت آن که یافت می‌نشود آنم آرژوست 
باخودم گفتم ماشاءاله این همه مسئولی که اهل نماز 
ودرفکر گره گشایی و در رفع مشکلات محرومان 
هستند. آیاهیچ وقتی برای رسید گی به امور مهم 
مردم پیدانمی کنند که نگوییم یافت می‌نشود 
وی دکتراسماعیل جوادی -آمل 

دلم تنگ است برای آن روزها 


آن موقعه ا که بچه بودم مادرم گهگاه پولی به من 
می داد که برایش خرید کنم ومی‌گفت:برو از مش 
قربان بخر... مش قربان پیرم رد مهربانی بود که 
مغاژه کوچکی داشت. وقتی وارد مغازاش می‌شدم 
با مهربانی می‌پرسید: چی می‌خوای بابام جان؟این 
کلمه "بایام جان همیشه در ذهنم بود.اینک بعد 
از سالها باد آن کوچه قدیمی‌مان افتادم.یاد یدرم 
افتادم یاد مادرم و یاد مش قربان که همگی یکی 
پس از دیگریاز آن کوچه برای همیشه رفتند. 
ای کاش آن کوچ ه بود و ای کاش پدر ومادرم و 
مش قربان نیز زنده بودند و باز مادرم مرابه مغازه 
مش قربان می‌فرستاد و او باز به من می‌گفت: بابام 
جان تا من احساس کنم هنوز بچه‌ام و هنوز شور و 
شوق کود کانه دارم. و آخ که جقدر دلم برای شنیدن 
دوباره‌بابام جان گفتن آن پیرمرد مهربان تنگ شده. 
اما افسوس... غلامعلی چربکی-گچساران 


هرگز مباد چنین روزی 

بزرگی می گفت یس از سالها دوری از خانواده‌ای 
که در نوجوانی با آنها در شهری دور آشنا بودم. 
اکنون فرصتی پیش آمده که در مسیر سفرم به 
دیدنشان بروم. دوستم و همسرش از دیدن من 
بسیار شاد شدند. زند گی جدیدشان پر از نور 
وامید و صفابود. چون از لطف خداوند یسری 
نوجوان داشتند که پس از سالها آرزواکنون در 
سنی که به آن احتیاج داشتند زند گی‌شان را گرم 
کرده بود. من به دعوت آنان به اتاقی رفتم که با 
یک درب چوبی بااتاق مجاور مشت رک بود.دوستم 
شروع به گفتن کرد ومن سراپا گوش بودم... گفت 
چگونه در مسافتی دور از خانه پای درختی مقدس 
چند شبانه روز را مشغول راز و نیاز با خدابودیم 
و هر از گاهی نیز به نیازمندان اطعام می کردیم. 
جهت بر کت و نزدیکی به خدا که فرزندی به ما 
عطا کند. خدای‌بز رگ مراد ما راداد.من که خوب 
به گفتار دل انگیزشان گوش می‌دادم از اتاق مجاور 
صدای فر زند رابا دوستانش شنیدم که چگونه 
می‌خواست برای پیدا کردن درخت مقدس 
پیگیری کند و برای پایان عمر پدر و مادر دعا کند 
تا با مال و منال آنان با دوستان به خوشی بیشتری 
برسد... هر گز مباد چنین روزی را که پدر ومادرها 
تجربه کنند.بسیارند کسانی که نمی‌توانند بیشتر 
از این که هستند باشند! 


سید کمال سیدمحمود ‏ تهران 


متنی بسیار زیا 
برای کسی که می‌فهمد هیچ توضیحی لازم نیست 
و برای کسی که نمی‌فهمد هر توضیحی اضافه 
است...آنانکه می‌فهمند: عذاب می کشند و 
آنان که نمی‌فهمنت عذآب می‌دهند ‏ 
مهم نیست که چه "مدرکی" دارید 
مهم این است که چه "آدرکی " دارید 
مغز کوچک و دهان بزرگ 
میل تر کیبی بالایی دارند 
کلماتی که آز دهان شمابیرون می آید 
ویترین فروشگاه شعور شماست 
پس وای بر جمعی که لب رابی تامل وا کنند چرا 
که کم داشتن و زیاد گفتن مثل نداشتن و زیادخرج 
کردن است ایس نگذارید زبان شمااز افکارتان جلو 
بزند..! امید روشتفکر از کرج 


باخب رش دیم‌همکاران گرامی‌مان د رموسسه اطلاعات 
آفای‌مومن‌زادهو آقای‌بختیاری و سر کارخانم لطفی 
درغم از دست دادن‌عزبزان خویش داغدارند ضمن عرض 
تسلیت‌به‌این عزیزان برای روح تازه گذشتگان غفران الهی‌وبرای 
بازماندگان از درگاه خداوند منان صبرو اجر مسئلت داریم. 
کارکنان و سودبیری مجله اطلاعات هفتگی 


۳۴ 4 دی ٩۸‏ اطلاعات‌هنتگی 
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باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شما 
خواتند گان خوب وار جمند مجله اطلاعات هفتگی 
وبا این درخواست همیشگی از شما خوانند گان 
عزیز که در همه ارتباطات کتبی ی ااینترتتی و 
تلگرامی از ذ کر نام: نشانی وبه‌ویژه شهر و دار 
خویش دریغ نفرمایید. 

اد 2 
8 سید کمال سیدمحمود-تهران 
دو مطلب تازه از شما به دستم رسید که 
مطاب خوب و قضنگی بود. یکی از آنهادرا 
همین شماره منتشر شده وبقیه را درتوبت 
چاپ قرار داده‌ام. اینگون ه مطالب برای 
خوانند گان ما نیز مفید است. موفق باشید 
® حسن رادمرد-فردوس 
نامه شمارا خوان دم و جد آمتأثر شدم. 
متأسفانه بسیاری از دستگاههای دولتی 
به جای آنکه کار مردم را راه‌بیندازند جز 


مزاحمت کاری صورت نمی‌دهند که کاش با 
ساماندهی به اوضاع ادارات دولتی افرادی را 
بر سر کار می گماشتيم که کمک حال مردم 
باشند و نه مزاحم کارشان‌به دوستان در 
تحریریه سیردم که‌نامه شما را در یکی از 
شماره‌های آینده چاپ کنند. همانطور که 
اشاره کردید در سال رونق تولید دستگاه 
اجرایی کشور هم باید به فکر رونق تولید 
باشد.نه آنکه برای تولی د ایجاد مزاحمت 
کند.البته شما هم خسته نشوید وبا پشتکار به 
کارتان ادامه دهید انشاللّه دور این مز احمتها 
به سر می‌رسد. موفق باشید. 

8 محمود زارع بیدکی 

مقاله شما و کیل محترم را در مورد آثار دعاو 
نحوه‌استجابت دعا خواندم و آن رادر نوبت 
چاپ قرار دادم.برایتان از در گاه حق توفیق 
بیشتر آرزو می کنم. 

8 غلامعلی چریکی -گچساران 

دو نامه جدید از ش ما خواننده فعال وقدیمی 
به دستم رسید. یکی از مطالب شما در همین 
شماره‌به چاپ رسیده‌است. از لطفی که به 
مجله و دوستان و همکاران دارید متشکرم. 
ضمنا دو مطلب دیگر شما هم در نوبت چاپ 
قرار دارد.برایتان آرزوی توفیق دارم. 

® شوجر آلاخون- گچساران 

به گمانم بهتر است نامه درخواست شما 
خطاب به دوست قدیمی‌تان که ضمنا از 
خوانند گان مجله نیز هستند در صفحه پیامها 
منتشر شود.لذا این متن رابه همان قسمت 
می‌دهم تا در همان بخش به چاپ برسد. 


سمیه داوودبیگی 
hbeigi_somayeh@yahoo.com‏ 


عم دروجودتوست ۱ 
فردي ازدواج کرد و به خانه جدید ا ۳ ۳9 

رفت ولی هر گز نمی‌توانست با ج درم 

همسر خود کنار بيای د. آنهاهر از پیرمرد حکیمی پرسیدند: از عمری که سپری نمودی چه چیز یاد گرفتی؟ 
روز با هم جر و بحث می کردند. پاسخ داد :یاد گرفتم که دنیا قرض است باید دیر یا زود پس بدهیم که مظلوم 
روزی نزد داروسازی قدیمی رفت و از او تقاضا کرد سمی بدهد دیر یا زود حقش راخواهد گرفت که دنیای ما هر لحظه ممکن است تمام شود 
تابتواند با آن همسر خود را بکشد .داروساز گفت اگر شمی قوی اما ما غافل هستیم. 

به تو بدهم که همسرت فوراً کشته شود همه به توشک می کنند. سخن شیرین: گشاده‌رویی و بخشش سرمایه اصلی ما در زند گیست. 

پس سم ضعیفی می‌دهم که هر روز در خوراک اوبریزی و کم تروتمندترین مردم در دنیا کسی است که از سلامتی؛ امنیت و آرامش بهرهمند 
کم او را از پای در آوري و توصیه کرد در این مدت تامی‌توانی به باشد .کسی که جومی کارد گندم برداشت نخواهد کرد. 

همسرت مهربانی کن تاپس از مردن او کسی به تو شک نکند. عمر تمام می‌شود اما کار تمام نمی‌شود. 

فرد معجون را گرفت و به توصیه‌های داروساز عمل کرد. کسی که می‌خواه د مردم به حرفش گوش بدهند بای د خودش نیز به حرف 
هفته‌ها گذشت.مهربانی او کار خود را کرد و اخلاق همسر را آنان گوش دهد. 

تغییر داد. تا آنجا که او نزد داروساز رفت و گفت: مسافرت کردن و هم سغره‌شدن با مردم بهترین معیار و دقیق‌ترین راه‌برای 
من او رابه قدر مادرم دوست دارمو دیگر دلم نمی‌خواهد او محک زدن شخصیت و درون آنان است. 

بمیرد؛ دارویی بده تاسم را از بدن او خارج کند. کسی که مرتب می گوید:من این می کنم و آن می کنم. تو خالی است و نمی‌تواند 
| داروس از لبخندی زد و گفت: آنچه به تو دادم سم نبود» سم در کاری انجام دهد . کسی که معدنش طلا است همواره طلا باقی می‌ماند بدون 
| ذهن خود تو بود و حالا بامهر ومحبت آن سم از ذهنت بیرون تغییر اما کسی که معدنش آهن است تغییر می کند و زنگ می‌زند. 

رفته است.مهربانی مؤت ر ترین معجونی است که به صورت بساط عمر و زند گیمان رادر دنیا طوری یهن کنیم که در موقع جمع کردن 
تضمینی نفرت و خشم را نابود می کند... دست وپایمان را گم نکنیم. 

معصومه نجار 


تم 

#حی 9( منود 
گاهی چه قدر بی‌حوصله و کم طاقت می‌شوم. وقتی دعایم به اجابت نمی رسد 
چشم می‌بندم و لحظه ای تامل می کنم و جور دیگری می‌بینم 
خداوندا! گاهی یادم میرود چیزهایی که امروز دارم پاسخ دعاهای چند سال پیشم 
هست .گاهی یادم می رود بنده‌هستم و صلاحم را تو بهتر می‌دانی .گاهی هم شاید 


ق ۳ 
رد لى ل 

خودت را به دلشوره عادت نده 

به اینکه آخرش چی میشه؟ مبادا یک روز به خودت بیایی و 
ببینی در تمام روزهایی که گذشته به جای زند گی کردن فقط 


نگرانی به خورد دلت داده‌ای. باید گوشه ای خلوت کنم و یک دل سیر گریه کنم و بگویم: 
زند گی کن و همه چیز را بسیار به خدا "ی رورد گاراببخش آن گناهی را که سبب حبس و بر آورده نشدن دعایم 
اگر مسأله ای از عهده تو خارج است هی 


بسپار به خدا و با اعتماد په او زند گی کن. مرا ببخش به خاطر تمام لحظاتی که بودی و حضورت رااحساس نکردم و ناامید 
بودم. ببخش همه را صدا زدم و هر دری را زدم. جز نام تو و در گاه تو را 


مرا ببخش برای تمام لحظاتی که منتظرم بودی و من نبود م.مرا ببخش برای تمام 


خداطوری درست می کنه که خودت هم باورت نشه 


خدا می‌فر ماید: 


آگاه باشید با باد خداء دلها آرام می گیرند گله‌هایی که کردم و نفهمیدم که گاهی 
"سوره رعد آیه ۲۷۸ از سر حکمت نمی‌دهی و از سر رحمت 
دادی و تشکر نکردم.و در نهایت بر تو 


ت وکل می کنم» چه زیبا گفتی: 

الس آله بکاق عبد 

۳ خدابرای بنده‌اش کافی 
قب 


عبدالامیر اسدالله زاده 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۹۹ ۵ 


ر پور کک رج کے 


لایراته جهان4 


+ رهبر انقلاب:سردار بزر گ ویرافتخار آسمانی شد 
و انتقامي سخت در انتظار جنایتکاران خواهد بود 
٭ باحکم فرماندهی کل قوادسردار سرتیپ 
اسماعیل قاآنی به عنوان فرمان ده نیروی قدس 
سیاه پاسداران تعیین شد 


۶ صدها هزار عراقی در مراسم تشییع پیکر سپهبد | 


شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس فریاد انتقام 
سر دادند 

۶« نخست وزير عراق در واکنش به شهادت سیهبد 
سلیمانی و ابومه دی المهندس.سه روز عزای 
عمومی اعلام کرد 

۶ پیکر مطهر سردار سپهبد شهید حاج قاسم 
سلیمانی در گلزار شهدای کرمان و در مجاورت 
شهید یوسف‌الهی به خاک سیرده می‌شود 

# رب س جمه وری: گله گزاری مدام و رقابت 
بی‌ثمر فایده‌ای برای مردم ندارد 

۶ وزیر اطلاعات: با مفاسد کلان اقتصادی بدون 
اغماض برخورد می کنیم 

۴« نخستین گوش هوشمند ساخت داخل, دهه فجر 


ره سود 
پارلمان عراق برای اخراج نظامیان آمریکا 


دست به کار شد 

۶« ملک زاده معاون تحقبقات وزارت بهداشت: 

۱ ۵دانشگاه ایران در میان دانشگاههای پراستناد 

جهان قرار دارد 

۴ تحریمها ۲۰۰ میلیارد دلار درآمد کشور را 

کاهش داد 

٭ وزیر بهداشت: پیامک تبلیغاتی "پزشکی بدون 

کنکور " را من هم دریافت کردم! 

از آغاز جنگ سوریه 

هزار تن مفقود شده‌اند 
۴« سخنگوی قوه قضایبه: مقصران آلودگی هوا به 

محاکم قضایی معرفی می‌شوند 

۶« ظریف: خر وج ارویا از برجام بعید است 

۶ رئیسی: مشکلات اقتصادی نباید مانع دسترسی 

مهم به عدالت شود 


۶« مابه‌التفاوت نرخ ارز از وارد کنند گان دریافت 
می شود 

#الاربجانی رئیس مجلسی:انران با هر اقامی علیه 
تمامیت ارضی سوریه مخالف است 

6 وضعیت حفاظت از جنگلها و منابع طبیعی کشور 
مطلوب نیست 

۶« نرخ بیکاری پاییز ۱۰/۶ درصد اعلام شد 

۶ ژنرال حفتر برای مقابله با تر کیه دستور آماده 
باش صادر کرد 

# ارتش سوربه یک منطقه مهم در ادلب را آزاد کرد 


۶ ۸ دی ۹۸ ۱ 


۵۰۰ هزارتن کشته و ۲۲| 


Ay ا‎ 2 E 


¦ وابستگی اقتصاد عربستان به صاد رات نفت ونوسانات‌قیمت,باعث شده تااقتصاد ای ن کشو ر دچار 
:ُ مشسکل شود. وایستگی اقتصاد این کشور به تفت به حدی است که دولت این کشور در سالهای 
اخیر درصدد کاهش نقش صاد رات نفت در برنامه‌های اقتصادی این کشور ب رآمده است. این 
روند پس از روی کار آمدن محمد بن سلمان, ولیعهد عربستان شتاب بیشتر ی گرفت. 


cml از‎ 


E 


سندچشم انداز توسعه عربستان درسال ۰ ۲۰۳با 
هدف رهایی این کشور از وابستگی به نفت تهیه شده 
1 است. در این سند با تاکید برلزوم کاهش وابستگی 
به ضادرات تفت تاکید خاصی برای جذب سرمایه 
إ گذاری خارجی در پروژه‌های این کشور شده است. 
هم چنین در این سند به لزوم بهره گیری از پتانسیل 
انرژیهای تجدید پذیر در سید انرژی این کشور نیز 
تاکید شده بود. عربستان امیدوار است با اجرای 
اس ندچشم اناز توسعه هم رشد تولید ناخالص ملی 
افزایش یابد و هم میزان بیکاری کاهش یابد. 

اما این روزها دولت عربستان برای دستیابی 
به اهداف سند ۰ نیاز مبرمی به سرمایه 
إ گذاری خارجی دارد در این راستا ضمن تسهیل 
ا شرایط سرمایه گذاری خارجی در اولین اقدام - 
عرضه سهام آرامکو در بورس پیش بیتی شده 
بود. واگذاری ۵ درصد سهام آرامکو در بورسهای 
مهم جهانی هدف اولیه دولت عربستان بود. این 
روند بخاطر برخی مسائل در سیاست منطقه‌ای و 
همچنین تحولات ژئویلتیک بارها به تاخیر افتاد. 
در سال ۲۰۱۸ دولت عربستان بط ور جدی 
إ فروش ۵ درصد از سهام آرامکو را مورد بررسی 
قرار داد تااینکه بالاخره در ماه جاری بخشی از 
إ سهام این شر کت در بورس ریاض عرضه شد. 
آرامکو موفق شد در مرحله اول عرضه سهام در 


سودان نلاشی در مسر اصلاح 


دا دگاهی در سودان بيست ونه تن از مأموران امنیتی رابه جرم شسکنجه وقثل یکی از 
معترضان به اعدام محکوم کرد . آنها متهم شده‌اند که در جریان اعتراضات سیاسی منجر 

به سرنگونی حکومت سابق, احمد الخیر. که معلم 
زندان شکنجه کرده و به قثل رساندند و حالا حکم دادگاه اعدام با طناب دار است! 


قتل یک معلم در سودان به اعتراضاتی دامن 
زد که به سسرنگونی حکومت عمر البشیر: رئیس 
جمهوری سابق سودان منجر شد. 

گروههای سیاسی فعال در اعتراضات هم از 
حکم داد گاه استقبال کرده‌و آن رانشانه عزم دولت 
انتقالی برای از میان بردن آثار حکومت عمر البشیر 
ونهادهای امنیثی واطلاعاتی آن دانسته اند .به گفتة 
آنان, بیگرد مقامات و مأموران نهادهای اطلاعاتی 
آزمونی برای جلو گیری از ظهور یدیده مشابه در 


لاعات‌هفتاگی 


مسب 


بورس ریاض سرمایه‌ای بالغ بر ۲۵ میلیارد و ۶۰۰ 
میلی ون دلار جمع آوری کند. این میزان عرضه و 
فروش سهام در نوع خود ر کوردی جهانی محسوب 
می شود. با وجود اینکه برخی کارشناسان نسبت به 
موفقیت طرح واگذاری سهام آرامکو تردید داشتند 
امادر اولین مرحله عرضه سهام تقاضا برای خر ید 
هام 4 برابر عرضه بوده‌است. این در حالی 
است که در این مر حله فقط شهر وندان عربستان 
وشهروندان کشور هابی که اقامت این کشور را 
داشتند وهم چنین شهروندان کشورهای عرب 
حوزه خلیج فارس مجاز به خرید سهام بودند. 
عرضه سهام آرامکو ریسکهای خاص خودش 
رادارد.مهم ترین ریسکی که عرضه سهام آرامکو 
رامی تواند در آینده‌تهدید کند ریسک ژئوپلتیک 
هجون حملات پهیاد ها به تاسیسات پالایشگاهی 
آرامکو و تداوم بحران یمن است.تغییرات آب و 
هوایی -افزایش سهم انر ژیهای تجدید پذیر در 
سبد انرژی کشورها - کاهش قیمت نفت در کنار 
توجه کشورها به استفاده از نوآوری و تکنوژیهای 
پیشرفته در صنعت انر ژی و هم چنین نفت و گاز 
شیل آمریکا از جمله مواردی هستند که می توانند 
در دراز مدت سودآوری عر ضه سهام آرامکو 
وتا ها ری هار 
معقتد بودند که عربستان بای د پیش از عرضه 


مدو س نود رانس یز نا ردس ۆر 


سودان است.علاوه‌بر بيست ونه حکم اعدام» برای 
سیزده تن نیز احکام حبس صادر شد وداد گاه چند 
نفر دیگر رانیز تبرئه کرد. قضات داد گاه‌به متهمان 
اجازه تجد یذ نظر خواهی را داده اند 

پس از در گذشت احمد الخیر در زندان: 
مقامات دولت وقت گفتند که او در اثر مسمومیت 
جان داده‌است امابه گفته خویشاوندانش؛ در بدن 
او آثار ضرب و جرح دیده‌می‌شد. آنان نهادهای 
امنیتی رابه شکنجه و قتل او متهم کردند.البته 


سهام آرامکو نسبت به اعتماد سازی در سطح 
جهانی اقدام می نمود و به عقیده برخی دیگر از 
کارشناس ان -مارات برای س رهایه گتازی‌انن 
چنینی محل مناسب تری بود. 

در کن ار ریسکهای فوق آرامک وبرای جذب 
سرمایه گذاران و خریداران سهام از مزیتهای مهمی 
بهره می گیرد که در کوتاه مدت و میان مدت می 
تواند اعتماد مشتریان سهام این شر کت را جلب 
نماید. این شر کت بطور متوسط قادر به تولید روزانه 
ده میلیون بشکه نفت در روز است که اگر با تولید 
روزانه تفت در سراسر جهان مقایسه شود این 
شرکت تقریبا ده درصد تولید تفت دنیا را در اختیار 
دارد.ظرفیت تولید نفت دیگر شر کتهای عمده‌نفت 
در قباس بااین شر کت کمتر است.هزینه تولید نقت 
آزامکونیزهر قباس با هس رکنهای دیگر کفقر است. 
در کشورهای عمده تولید کنتده نفت - مالکیت 
میادین‌نفت و گاز در اختیار چندین شر کت مختلف 
وا دولت قرار دارد. اما مالکیت اکتر میادین مهم 
نفت و گاز عربستان در اختیار عربستان است. 

هر ایا رن انس در ار 
استراتژی این شر کت و سرمایه گذاری بیشتر در 
صنایع بالا دستی از قبیل پترو شیمی ویالایشگاه که 
رزش افزوده بیشتری دارند. باعث گردید تا سود 
آن در سالهای اخیر افزایش یاید. افزايش سود 
رامکو از قبیل سرمایه گذاری در صنایع بتروشیمی 
هم چنین این امکان را برای عربستان فراهم آورده 
ست تا سهام پالایشگاهی در کشورهای عمده 
مصرف کننده اثر ژی خریداری نماید. 
عربستان با سرمایه گذاری در زیر ساختهای 
نرژی این کشورها هم خواهان حفظ سهم خویش 
در بازار انرژی است و هم خواستار کنترل بازار 
این کشورها است. نکته مهم‌تر استفاده 


هنگام صدور رای, چند صد نفر در مقابل داد گاه 
تجمع کرده‌بودند وبا اعلام محکومیت متهمان. 
به شادمانی پرداختند. مأموران منیتی هم برای 
متفرق کردن تظاهر کنند گان به شلیک گلوله 
اشک آور مبادرت ورزیدند.برخی نهادهای 
مدافع حقوق بشر هم ضمن استقبال از محکومیت 
عاملان شکنجه احمد الخیر: نسبت به صد ور حکم 
اعدام ابراز ناخرسندی کرده و گفته‌اند که انتظار 


می رفت این مجازات در حکومت جدید سودان 


اجرانشود. مشخص نیست که آیا این احکام به 
اجرا در خواهد آمد یا تخفیف خواهد یافت. 
سقوط عمر البشیر 


در روز ۱۱ آوربل سال چاری:عمر البشیر: رئیس 
جمهوری‌سودان‌در پی چندین‌هفته تظاهرات اعت راضی 
سرانجام با فشار نظامیان از قدرت کناره‌گیری کرد. او 


از آن زمان در بازداشت به سر می‌برد. 


از عنصر سرمایه گذاری برای تاثیر گذاری در 
سیاست خارجی و سیاست انرژی کشورهای عمده 
مصرف کننده انرژی است. داشتن منابع مالی 
بسیار باعث شده است که این شر کت بتواند در 


پروژه های بسیاری سرمایه گذاری نماید. نمونه 
این سرمایه گذاریها رامی توان در کشورهایی مثل 
جین: هند وپاکستان مشاهده کرد. 

کارشناسان انرژی بر این باورند که اگر عرضه 
سهام آرامکو با موفقیت ادامه یاید و شر کتهای 
دیگر نفتی در کشورهای عضو اویک از این خط 
مشی پیروی نکنند با توجه به تداوم امتیازهای 
آرامکو این احتمال وجود خواهد داشت که که در 
سالهای آینده شر کتهای نفتی منطقه و جهان به 
حاشیه رانده شوند. یس از عرضه اولیه نگرانی در 
بین برخی مشتریان از جمله مشتریان قطری نمایان 
شد.این افراد خواستند که بخشی از سهام خریداری 
شده را بفروشند. دغدغه اکثریت خریداران سهام 
آرامکو این است که می خواهند بدانند که آیاس 
آرامکو در خدمت منافع سهامداران است یا در 
خدمت منافع دولت عرستان. 

تغیبر وزیر نت 

ماههاقبل پیش از بر کناری خالد الفالح, وزير 
نفت پیشین عربستان, حوزه اختیارات او گام به 
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عمرالبشیر در سال ۱۹۸۹ بایک کودتای 
نظامی دولت وقت راساقط کرد و باعنوان رئیس 
شورای فرماندهی انقلابی نجات ملی در رآس 


قدرت قرار گرفت.درسال 1۹۹۳ انتخابات 


ت جمهوری در سودان بر گزار شد و وی 
به ریاست جمهوری انتخاب شد.در دوره‌های 


ریا 


بعدی انتخابات ریاست جمهوری نیز وی با کسب 
اکثریت قابل توجه آراهمچنان سمت ریاست 
جمهوری را حفظ کرد.دوره زمامداری عمر البشیر 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۹۹ 


مر رو ارج ی 


فالح از ریاست شر کت آرامکو و تفکیک وزارتخانه ؛ 
صنعت و منابع معدنی از وزارت نفت. باعث شد ٍ 


تا حیطه اختیارات و قدرت الفالح به شدت کاهش 
یابد. بر کناری الفالح وقتی اهمیت پیدامی کند 


که بدانیم »همواره وزیر نقت عربستان به عنوان ٍ 


ریلس NOS‏ بی فد 

انتخاب باسر 
عربستان فر د نزدیک به محمد بن سامان. از سوی 
کارشناسان بازار انرژی اقدامی هوشمندانه تعبیر شد 
که باعت شد تاواگذاری سهام آرامکو در اولین اقدام با 
موفقیت روبرو شود. نکته مهم دیگری که کمتر مورد 
توجه قرار گرفته است دینامیک های بازار انرژی 
است بعنی بازار آزاد.برای درک موفقیت عرضه 
سهام آرامکو با توجه به تمامی ریسکهای موجود باید 
به این نکنه توجه نمود که تشکیل و تشخیص ترکیدن 
حباب به عهده‌بازار آزاد است. پس از عرضه موفق 
اولی ن بخش از سهام آرامکو ارزش عرضه سهام 
آرامکو از مرز ۲ تربلیون دلار گذشت. البته هنوز تا 
تصمیم بازارهای جهانی خیلی مانده است. 

عربستان برای رسیدن به اه داف برنامه 
سند ۲۰۳۰ باه آسانی پیش رو ندارد این کشور 
نیازمند ایجاد اصلاحات ریشه ای اقتصادی است. 
عربستان مستعد سرمایه گذاری خارجی است به 
شرطی که قوانین بیشتری برای تسهیل شرایط 
سرمایه گذاری خارجی فراهم نماید. پروژه های 
این کشور از قبیل شهر هوشنمد نئوم و نیرو گاههای 
خورشیدی می تواند این کشور به محل انتقال 
تکنولوژی و سرمایه تبدیل نماید. عربستان در نظر 
دارد تا با احداث شهر هوشنمد نئوم بتواند رقیبی 
برای شهرهایی چون سنگاپور و دوبی در نزدیکی 
کانال سوئز ایجاد کند. و از مزایای اقتصادی و 
ژوپلتیک آن پروژه بهره‌مند شود. 


با شورش و جنگ‌های داخلی از جمله در منطقه 
سودان جنوبی و دارفور همراه بود. اجرای احکام 
شریعت نارضایی غیرمسلمانان جنوب را در پی 
داشت در حالیکه ساکنان دارف ور دولت رابه 
تبعیض علیه خود متهم می کردند. 

جنگ با سودان جنوبی سرانجام به جدایی این 
بهفن او خاک مواق وتشکیل ھور سو نتوین 
در سال ۲۰۰۵ منجر شد. عملکرد دولت سودان در 
جنگ داخلی دارفور هم باعث شد تا دادستان دادگاه 
کیفری بين المللی عمر البشیر را به ارتکاب جرایم 
جنگی, نسل کشی و جنایت عليه بشر متهم وحکم 
بازداشت بین‌المللی او را صادر کند.یس از سقوط 
عمر البشیر گروههای سیاسی فعال در اعتراضات 
وارتش این کشور بر سر استقرار یک دولت موقت 
اتتقالی جهت فراهم ساختن شرایط مساعد برای 
بر گزاری انتخابات آزاد به توافق رسیدند. 
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لرمابان: رئیس صندوق ثروت ملی : 
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ات دشر 


۰زاده عمل و کار اسان است 


8 بنابارت 


kianfulladi@yahoo انا‎ 


دکترکیان فولادي 
تن 
مظلوم ترین 

پس از ترور اجوانمردانه سردار سیهید شهید حاج قاسم سلیمانی: به 
طور طبیعی موضع گیریهای شدید و سختی از سوی سیاستمداران و نظامیان 
ایران علیه آمریکا انجام شد.موضع گیریهایی که تقریب ا همه آنها همراه 
باتهدید صریح آمریکا ولزوم گرفتن انتقامی سخت بود. از سویی دیگر. 
رئیس‌جمه ور هتاک وبی‌منطق آمریکا که وقیحانه از دستور صریح خود 
درباره ترور فرمانده نیروی قدس سیاه پاسداران؛ سخن می گوید. یک بار 
دیگر تهدیدات بز ر گتری راعلیه ایران در حساب توئیتری خود اعلام می کند 
و همزمان تعداد زیادی از سران کشورها و وزرای خارجه:طرفین این حادته 
رابه خویشتنداری دعوت می کنند. هر چند تعداد سناتورهای آمریکایی که 
اقدام خودسرانه وغیرقانونی ترامپ را در داخل آمریکامورد شماتت و تقبیح 

قرار داده‌اند هم هیچ کم نیست. 
به این ترتیب شرایط سخت و بحرانی منطقه که به دنبال شرارتهای 
منطقه‌ای آمریکاو تحریمهای این کشور عليه ایران» مدتی بود که به 


سه‌گانه > 


برجسته‌ترین فرماندهان ایران و مقاوست. به وضعیت غیرقابل پیش‌بینی 
رسید و در این وضعیت» شاید یکی از مظلومترین موجودات. اقتصاد ایران و 
فعالان این بازار خواهند بود که تنها چند ساعت پس از تهدیدات دو جانبه 
ایران و آمریکا؛ شاخص بورس اوراق بهادار تهران که معیار مهمی در آرامش 
اقتصاد ایران است. سقوط کرد و مردمان بسباری در صف فروش سهام خود 
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تا همین چند ماه قبل خانواده‌ای در میدان سیاست ایران» قابل مشاهده 
بود که چندین برادر این خانواده به طور همزمان و کم نظیر شاید در جهان. 
در بز ر گترین منصبهای سیاسی قرار داشتند. 

برادران لاریجانی یکی از خود را در جایگاه ریاست قوه‌مقننه و مجلس 
می‌دیدند آن هم برای بیش از ده سال, دیگری را در مقام ریاست قوه قضاییه, 
آن هم برای مدت بیش از نه سال برادر دیگر معاون وزیر بهداشت بود. 
آن هم برای حدود شش سال و برادری دیگر نیز معاون بین‌الملل رئیس قوه 
قضابیه بود و او نیز برای بیش از شش سال. البته برادر دیگری هم برای سالها 
ریاست یکی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی را بر دوش داشت. معلوم هم 
نبود که این همزمانی رباست چندین برادر این خانواده بر صندلیهای ریاست. 
از سر اتفاق است با یک امر سیاسی و از سر یک تدبیر سیاسی. 
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خب ر گزاری ایرنا از مر کز آمار نقل می کند که در یک بررسی درباره زمان 
صرف شده در یک شبانه روز برای خانواده‌های شهری ايران آمار عجیبی به 
دست آمده آماری که چند هفته قبل متتشر شد. بر اساس این آمار به طور 
متوسط ایرانیانی که در شهرها زند گی می کنند. ۲۴ ساعت شبانه‌روز خود را 
به طور تقریبی به چنین روشی مصرف می کنند: 
الف دو تانیه را به فعالیتهای داوطلبانه و خیر یه اختصاص می‌دهند. 
ب -پانزده دقیقه را برای فعالیتهای تفریحی و فرهنگی مصرف می کنند. 
ج-چهل و شش دقیقه را برای فعالیتهای متنوع آموزشی کنار می گذارند. 


در بازار ایستادند.بهای دلار هم افزایش یافت. 

حال تمام یادست کم تعداد بسیار زیادی از فعالان اقتصادی ایران به ویژه 
در بخش خصوصی با یک دوراهی سخت روبرو هستند؛ یک راه از وضعیت 
تاپایدار اقتصاد فی گید و این احتمال که ایران و آمریکا در پی اتفاقات اخیر و 
اقدام نابخردانه رئیس‌جمهور آمریکا. وارد برخوردهای مستقیم نظامی عليه 
یکدیگر شده و به این تر تیب تصمیم بسیاری از صاحبان سرمایه در ایران این 
خواهد بود که داراییهای خود را از تولید و فعالیتهای مولد و سالم, دور کنند و 
از هیاهو و خطر دور بمانند. راه دیگر اینکه به تحولات آیند ه خوش‌بین بمانند 
و تهدیدات و انتقام جوبی ایران از آمریکا به دنبال ترور سردار شهید سلیمانی 
راء از طریق و شیوه‌ای هوشیارانه بدانند که ضربه‌ای به مراودات روزانه 
اقتصادی در ایران وارد نخواهد کرد. در این صورت این عده به فعالیتهای 
عادی اقتصادی و تولید و سرمایه گذاری ادامه خواهند داد ولی به هر حال 
ریسک این سرمایه گذاری و اعتماد به شرایط سیاسی و اقتصادی آینده ایران 
رابه خاطر عزت و شرافت ایرانی به جان خواهند خرید. 

یکی از مهمترین موضوعاتی که مدیران سیاسی ونظامی ایران در 
ساعتهای پیش رو باید نسبت به آن تصمیمات سختی بگیرند همین نکته 
است که وا کنش ایران به ترور فرمانده ارشد نظامی خود که جایگاه‌ویژه‌ای 
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امروز اما صندلیهای ریاست.یکی یکی از این برادران دور می‌شود. رئیس 

قوه قضاییه تغییر کرده و آیت له لاریجانی دیگر بر آن ریاست نمی کنند تا 
کمتر از دو ماه‌دیگر هم انتخابات مجلس بر گزار می‌شود و د کتر علی لاریجانی: 
نامزد نمایند گی نیست تابه این ترتیب ریاست این مجلس هم از این برادر 
دور شده باشد. معاونت حقوق بشر قوه قضاییه هم به د کتر باقری کنی سپرده 
ا ا e e e e e e‏ 
د یک ساعت و سه دقبقه را برای مشار کت اجتماعی در نظر می گیرند. 
هب - دو ساعت و هفت دقیقه را از رسانه‌های جمعی استفاده می کنند. 


س 


س 


در اف کار عمومی ایرانیان و مردمان منطقه یافته بود باید به گونه‌ای مدبرانه 
و تأثیر گذار و قاطع باشد که هم از سویی طرف آمریکایی را از اقدام خود 
پشیمان کند و اجازه تکرار جنایاتی از این دست رابه وی ندهد و از سویی 
آرامش و تبات رابه ویژه در اقتصاد ایران که در روزهای گذشته باش وک 
بهای بنزین مواجه بود و چندین سال است که فشار تحریمها را تحمل می کند 
حفظ کند باید اعتراف کرد یافتن چنین راهکار عز تمندانه‌ای به ساد گی 
همکن نیست و در زمستان ٩۸‏ سیاستمداران ارشد ایرانی در آزمونی سخت 
قرار گرفته‌اند و عبار خود را در روزهای آینده نشان خواهند داد.تصمیمی که 
باید بتواند ضمن حفظ آ رامش و ثبات در اقتصاد ایران, دهان تهدید بیگانگان 


رانیز با قدرت و اقتدار ببندد. 

البته آنچه که می‌تواند به سیاستمداران ایران در این روزهای سخت. 
بسیار کمک کند. رفت ار متین و متحد مردم ایران است که بدون تأثیر 
پذیرفتن از هیجانات اقتصادی از تکیه بر بازار سکه و ارز پرهیز کنند و 
همچنان منافع اقتصادی خود را در حفظ آ رامش و رفتار عادی و منطقی 
اقتصادی دنبال کنند.نمی‌توان از فشاری که به صاحبان سرمایه در ایران وارد 
می‌شود هم: در روزهای آینده گذشت. اینکه در این دوراهی؛ کدام مسیر را 
بر گزینند و به ناچار» مظلومانه و امیدوار. وقایع سیاسی را دنبال می کنند و 
مدام از این هراس رنج می‌برند که شاید اگر نتوانند تصمیمی دقیق بگیرند: 
سرمایه خود را تحت تأثیر تغییرات غیرقابل پیش‌بینی آینده‌از کف بدهند 
ویااگر برای حفظ دارایی خود به بازار سکه وارز متوسل شوند و به کنج 
عافیت کوج کنند. پاسخی برای وجدان خود نیابند که با رفتار سودجویانة 
خود باعث فشار اقتصادی بر هموطنانی خواهند شد که از سرمایه و تبات 
اقتصادی کمتری بهر ه«مندند و تلاطمات سیاسی و اقتصادی می‌تواند؛ رنج 
فراواتی بر ایشان:مهیا سازد. 
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شده ود کتر محمد جواد لاریجانی هم دیگر در این معاونت. سمتی ندارد. د کتر 
لاریجانی که ۶ سال سرپرستی مهمترین معاونت وزارت بهداشت و آموزش 
پزشکی را در اختیار داشت هم هفته قبل از این سمت استعفا داد تا ناگهان دوره 
مدیریتهای بزرگ در میان این برادران به پایان برسد. می‌توان احتمال داد که 
برای مدتی این بر ادران از سمتهای مدیریت دور باشند و از میدان سیاست 
هم فاصله بگیرند و از شهر وندان عادی ایران باشند. می‌توان اینطور هم خیال 
کرد که دوره‌ای دیگر برای این برادران در شرف آغاز است. یکی از ایشان 
در منصب ریاست مجلس تشخیص مصلحت نظام نشسته است ود کتر علی 
لاریجانی نیز هیچ بعید نیست که یکی از نامزدهای پر طرفدار انتخابات ریاست 
جمهوری سال ۱۴۰۰ باشد و اگر انتخاب شود به سمت ریاست جمهوری: هیچ 
بعید نیست که یک بار دیگر بقیه برادران که سابقه فراوانی در مذیریت دارند 
هم در قوه مجریه یا مجمع تشخیص مصلحت نظام. به طور همزمان. مدير 
باشند و به دیگر برادران خود کمک و مشورت دهند. 
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و دو ساعت و ۴۸ دقبقه را صرف فعالیت کاری و حرفه‌ای خود می کنند. 
ز-سه ساعت و بیست و یک دقیقه» خانه‌داری می کنند. 
ح و از همه عجیبتر اینکه به طور ناباورانه‌ای» در این روزهاء سیزده‌ساعت 
و۲۲ دقبقه از شبانه روز رابه طور متوسط ایرانیان. برای خواب و استراحت 
و مراقبتهای شخصی کنار می‌گذارند! 

ظاهر آبراساس این تحقیق باید پذیرفت که وقتی بیش از ۱۳ ساعت 
به عنوان میزان متوسط خواب و استراحت ایرانیان» معرفی می‌شود. پس 
پر این آمار دقیق می توان گفت غد دای از ایرانیان که تعدادشان هم 
کم نیست بسیار بیش از ۱۳ ساعت در شبانه روز را به خواب و استراحت: 
مشغولند! که البته بعید است بیشتر ایرانیان آن را باور کنند! 


هزار ویک دلیل؛ 


بعضی کلمات و اصطلاحات در طول زمان. به حق یا ناحق:به طنز و طعن ميل 


می کنند ومحتوایشان را از دست می‌دهند. 

"این برهه‌ی‌حساس کنونی "یکی از همین تعابیر است که د رذائقه‌های 
کلامی؛ حساسیتزدایی شده‌است.چرچنین شده بحت | کنون مانیست: 
اما آنچه واقعیت است. همان است که در ابرهه‌ای حساس " هستیم. 
چراار گانیزم جامعه‌این‌قدر آسیب‌پذیر شد ه که برهه‌های حساس "دست 


از سرش برنمی‌دارند و همواره‌بر این پیکر رنجور آسیبی نووارد می کنند نیز 


د رجای خود محل وا کاویوعلت یابی است والبته علت بابی مشکلات پیشین: 
قطعاً در چاره‌سازی راههای پیش روی نقشی سازنده و ترمیم کننده خواهند 
داشت.ولیکن‌همه‌ی‌فررصت‌ها رادر آسیب‌شناسی گذشته‌ها گذراندن و 
از برون‌رفت‌های پیش روی غافل ماندن نیز.به نوعی فرار وفرافکنی است. 


من علیرغم طنازی طنزیردازان. معتقدم که در برهه‌ای حساس قرار داریم. ۲ 


برای کشتی آسیب‌دیده کارشناسی‌های علت‌جویی ومقصریابی در میانه‌ی 
توفان, تنهافر ار از تعقل و تدبیر است.تدبیر و تعقل در میانه‌ی توفان, تنهایک 
حکم به میان می آ ورد:هدایت کشتی به ساحل امن به‌هر نحو ممکن؛و آنگاه 
عبرت گیری برای د رانداختن دوباره‌ی کشتی به سینه‌ی دریا. 

به‌نظرنگارند ه‌هر بره هی انتخاباتی؛پهلو گرفتن کشتی جامعه‌دریک 


لنگر گاه‌برای ترمیم شکستگی‌هاو رفوی گسستگی‌هاست.دست یازیدن به 


شعارهای قهر گرابانه و تحریم گرانه. دانسته یا ندانسته. وانهادن یک کشتی 
آسیب‌دیدهاز توفان در میانهی دریاو یادر لنگر گاه‌است. که هیچکذ ام به کار 
سرنشینان نمی آید؛ گیرم جاشوها بلند بلند جار بزنند و جارچیان بر جاشوها 
بشورند وفریاد آ ورندودرمقصریابی و آسیب‌شناسی از یکدیگررسبقت 
جویند؛ خوب. بعدش چه؟ 

پذیرش مسئولیت اجتماعی و سیاه وسفید نکر دن صحنه‌ی واقعی و رئالیسم 
زند گی.ضرورت دنیای امروزاست ودمو کراسی,به‌عنوان بدیلی که فعلاً 


بهترش راسراغ نداریم.راهکار وفاق اجتماع ی وتأمین‌منافع حداکتری | 


دربرابر ضررهای حدا کثری است. این بدیهیات رانباید به پای‌شعارهای 


تندروانه ویاشکایت گرانه -ولودر جای خود به حق و شنیدنی -قربانی کرد | 


وسرنوشت جامعه را در تنازعی دائمی به قربانگاه‌فرستاد. 

به تجربه‌ی زیسته‌ی شخصی بر این اعتقاد استوارم. که فر یادزنان مدینه‌ی 
فاضله. گاه‌از مدیریت فاضلاب شهر و محله‌ی خود ناتوان و عاجز می آ بند. 
"مدینه‌ی فاضله طلب کر دن, در جوامعی که به نسبیّت‌های دمو کراتیک 
رضا نمی‌دهند. یاسر از هژمونی رضاخانی درمی آ ورد و یاتن به هرج ومرج 
مل وک الطوایفی‌می‌سیارد.راهپرپیج وخم دمو کراسی و تفاهم | کثر یت واقلیت. 
راهی‌است سیر ده‌شد هو امتحان‌پس‌داد » که گر چه‌هیچگاه‌نمره‌ی آزمونش 
بیست‌نبود ه.اماا ز مخمصه‌های رفوز گی و تک‌ماد گی نیز برای‌همیشه رهید ه 
است طلب کردن مجلس یهت مویاکیرهو کاردان وم المندپش از هر 
جهت.چه رژیای شیرینی است؛ و البته رویایر دازان چنین اتوییایی؛ چه گران 
وعمیق در خواب فرو شد هاند! دمو کر اسی بعنی همین سرهو ناسر «: اما با ساز 
و کارهایی که‌ناسره.هضم وحل درس دش ود ومشق‌های پر غلط,در صبر 
وحوصله و البته در یر تو اراد هی اصلاح تصحیح گر دند.باقی شعاراست و 


بقای شاعران! گفت: "به هزار و یک دلیل شلیک نمی کنم؛اولی‌ اش آن, که 
گلول هن دارم! .اکنون گویم:به‌هزاروی ک دلیل‌د رهمه‌ی ری گیری‌های 
انتخاباتی شر کت می کنم:اولین و آخرینش آن. که برای تحقق دمو کراسی, 
راه‌دیگری نمی‌شناسم. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۱۹ 


کک ج صر 


آسانتر از در خواست 


تو 


ده است 


کت نای 


3 ود :محمودصفادار 
روساق دير زوین 


هیر روستابی خوش آب و هوااست که در ۶۵ کیلومتری شمال استان قزوین 
و ۱۱ کیلومتری شهر رازمیان واقع شده‌است و از بز ر گترین روستاهای 
منطقه الموت غربی محسوب می‌شود. اماطی چند دهه اخیر حدود نیمی از 
جمعیت ۳۵۰۰نفری آن به قزوین مهاجرت کرده‌اند. دامداری‌های سنتی. 
تنوع محصولات باغی و کشاورزی از جمله فندق. گردو. زغال اخته, زالزالک 
و ریواس,ناهمواریهای طبیعی, باغستانهای قدیمی چشمه خنک "و 
شده‌تا این روستای تماشابی هر ساله مسافران زیادی داشته باشد. آب چشمه 
وگل گواراو بی نظیر است که آب آن‌بابرند "وگل" وبه صورت بسته‌بندی 


بات 


روستاق سید چا دار ندران 


روستای سفید چاه از جمله روستاهای دیدنی استان مازندران است که در 
منطقه گلوگاه در شهرستان بهشهر واقع شده‌است.اسم این روستا را از آن 
جهت سفید چاه گذاشته‌اند که خاک روشن و سفید رنگی دارد. اما آنچه بیش 
از هر چیز دیگری موجب شپرت این روستا شده گورستان اسرار آمیز آن 
است.شهرت گورستان سفید چاه‌به حدی در همه جاپیچیده‌است که کسی 
در گلوگاه‌نیست که چیزی از داستانهای شگفت انگیز این گورستان تاریخی 
نشنیده باشد. مردم گلوگاه از دورترین دهکد ه‌ها و روستاها؛ مر ده‌هایشان رابر 
دوش می کشند وبه این روستامی آورند تابلکه بتوانند جایی برای دفن آنهادر 
گورستان سفیدچاه فراهم کنند. آنها معتقدند که خاک روشن وسفید این روستا 
نمی گذارد که اجساد در گذشتگانشان بیوسد.به این ترتیب این گورستان روز 
به روز بز رگتر ووسیع‌تر می‌شود و کم کم خانه‌ها و زمینهای کشاورزی رابه 


به سراسر ایران ارسال می‌شود. چشمه وگل سرمنشا رودخانه نینه رود است. 
نینه رود رودی خروشان با آیبی گوارا وخنک در طول قرون همواره مورد 
تمجید مورخین قرار داش ته واز آن به عتوان رود شفابخش یاد شده‌است. 
این رودخانه از چشمه وگل در ۷ کیلومتری شمال هیر و در مجاورت روستای 
ویار سرچشمه می گیرد.در مورد وجه تسمیه روستا باید گفت که‌هیر رادر 
لغت به معنی آتش معنا کرده‌اند.قدمت این روستابه روایتی به دوران پیش 
از اسلام برمی گردد. زمانی که آتش در فرهنگ ایران باستان جایگاهی ویژه 
داشت. آثار تاریخی زیادی در گذشته در این روستا موجود بوده که متأسفانه 
به علت عدم توجه مسئولان امروزه اکثر آنها یابه سرقت و یا از بین رفته‌اند.از 
دیدنی‌های این منطقه می‌توان امامزاده برهان رانام برد. امامزاده‌برهان یا 
شاه رشید در حد فاصل بین دو روستای هیر و ویار قرار دارد. 

بنای آمامزاده در بلند ترین قله نزد یک روستا موسوم به شاه رشید قرار دارد 
که در ۵ کیلومتری شمال غربی روستا واقع گردیده و آب و هوایی خنک از 
ازمحل امامراده می توان پیش انیم از طبیعت زیا وبکر 


عقب می راند تا جا یرای مرد گان باز کند.از دیگر تفاوتهای این گورستان, بجز 
خاک سفیدش. می توان به سنگ قبرهای آن اشاره کرد.سنگ قبر ها در این 
گورستان به صورت ایستاده‌نصب شده‌اند وهر کدام مانند یک تابلواست که 
اطلاعاتی برای مشخص کردن هوبت و شخصیت فرد متوفی رویشان نوشته 
شده است. گورستان در جوار روستا قرار دارد وخاک روشن و سنگ قبرهای بر 
نقش ونگارش, جلوه‌ای متفاوت و زیبابه آن بخشیده است. اما وجه تمایز دیگر 
گورستان سفید چاه اطلاعاتی است که روی سنگ قبرها نوشته شدهاست. آنها 
تنهاحاوی نام ونشان و تاریخ تولد و وفات در گذشتگان نیستند. بلکه از اسم و 
رسمشان. از شغل و کسب و کارشان, وحتی اخلاق وروحیه‌شان می گویند و 
تمام این اطلاعات توسط اشکال ونقوضی روی سنگها حک شده است. نقشهایی 
از حبوانات روی سنگهابه چشم می‌خورد. از کبوتر وروباه گرفته تاخ رگوش 
وشتر رامی‌توان روی سنگهادید. کبوتر, نماد پیام آوری, پیک ناهید وعشق 
است. روباه نماد فریبکاری است و خر گوش, ئشان دهند ه شخص باهوش و 
بادرایتی که فر یب دنیارانمی‌خورد.میان سنگ قبرهای این گورستان حتی 


۱ ۸ دی ٩‏ اطلاعات‌هنتگی 


منطقه. عم از روس تاها مناظر دیدنی مزارع مراتع وباغس_تانهای آن را زیر 
بای خود دد همادطور که گنه رال اخته ری ارم حص رات کت اورزی 
اصلی این روستا است.حتی جشنی هم به نام جشن زغال اخته در این روستابریا 
می شود که جشن شکر گزاری است و شامل موسیقی و آواهای محلی, بازی‌های 
سنتی وتوزیع زغال اخته می‌باشد وهرساله مورد استقبال گردشگران قرار 
می گیرد. روستای هیر در استان قز وین بزر گتر ین تولید کننده زغال اخته در 
بین روستاهای ایر ان می‌باشد. زغال اخته این روستا از مرغویترین زغال اخته‌ها 
در کش ور است که در این روستای کوهستانی و خوش آب وهوا به وفور یافت 
می ود در سای که محصول ای رودا پربارباشد از باغات‌این روستایالغ 
بر ۲۰۰ تن زغال اخته به سراسر کشور صاد رمی‌شود.فندق و گردوی هیر 
نیز از جمله محصولات باغی مرغوب کشور می‌باشد.بطوری که گردوی این 
منطقه دارای روغن فراوان و بسیار خوش طعم است. همچنین درخت گردوی 
کهنسالی در روستای‌ هیر قرار دارد که از سالخورد گان ر وستانقل شده‌در 
گذشته بالغ بر ۰ ۰ هزار گردو از این درخت برداشت می‌شده است. 


n 


می توان نقش شتر راهم پیدا کرد احتمالاً نقشهای شتر حاکی از یک کاروان 
است و اینکه احتمالاً فرد فوت شد ه در مسیر عبور از این روستا دار فانی را وداع 
گفته است.نقشها و شکلهایی از گیاهان نیز روی سنگها وجود دارد.مطمئنا سرو 
بیشترین نقش از گیاهان است که در این گورستان دبده می‌شود. سرونزدما 
ایرانیان نماد جاودانگی وفنانابذیری است. گل نیلوفر نشانه یا کی و تولد مجدد 
بوده و گل انار نیز نماد پا کی وبی آلایشی است. روی سنگهاء شکلهایی از ابزار 
نیز به چشم می‌خورد.اسباب واثائیه حک شده روی سنگ قبرها در بیشتر 
موارد نشان دهنده شغل و حرفه شخص متوفی هستند. شمشیر کمان تفنگ و 
باروت‌دان, نشانه اشخاص شجاع وجنگاور هستند. روی سنگ قبر بافند گان. 
نقش قیچی وماسور وابزار بافند گی به چشم می‌خورد. روی سنگ قبر نجارها 
نیز شکل ابز ار نجاری مانند تبر اره ومته حک شدهاست. نقوش نمادین دبگری 
هم روی سنگها دیده‌می‌شود. خورشید نشانه حق پرستی و گرایش به بلند 
پروازی است. آپینه, نماد خودشناسی و معرفت است.روی سنگ قبر بانوان؛ 
شانه دو طرفه وروی سنگ قبر آقایان, شانه یک طرفه حک شده است. 


گزارش از محمدرضا بهوند بو سفی 
دره گرگ روستایی از توابع بخش اشترینان در شهر ستان بر وجرد 
از استان لرستان است. در مورد علت نامگذاری این روستا گفته 
می‌شود که چون روستا در دهستان اشترینان این بخش قرار گرفته. به 
دلیل نزدیکی به کوهیایه‌ها و دره‌هایی که زیستگاه گر گ هستند, دره 
گ رگ نامیده شده‌است. نقلی دیگر می گوید در زمانهای قدیم به دلیل 


سرسبزی ویر آب بودن این منطقه و داشتن گل و گلزار این روستا به 
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حقیقت 


۹4 


نام دره گل بوده است و بعدها با کم آب شدن منطقه و بارش کم برف 
و باران به دره گرگ تغییر نام داده شد.سرشتاس ترین چهر ه روستاء 
سردار سرفراز محمد بروجردی از فرماندهان سیاه پاسداران است که 
در کردستان شهید شد. به همین مناسبت نام این روستا به شه رک 
شهید بروجردی تغییر یافته است.هوای بسبار عالی این شهر ک برای 


ان 
بر 


عشق دزیم 


زکردشکری عالی لست. یکی ار اصیل برین طابفه‌های این شه رک طاینه 


۵ اسکات‌ یکت 


علی حسنی است و چش مه مرشد چشمه‌ای است که توسط یکی از 
اجداد طایفه علی حسن جندین نسل پیش ایجاد شده است. می گویند 
در زمانهای قدیم که روستاها غارت می‌شدند با وجود شخصی به نام 
قاسم که فردی بلند قامت. قوی و چهارشانه از طایفه علی حسنی بود ه 
افراد غارتگر نمی‌توانستند وارد حریم این آبادی شوند چون وقتی افراد 
غارتگر وارد حریم این آبادی می‌شدند قاسم و افرادش غارتگرها را 
در صحرا شکست می‌دادند و آنها رابه اسارت می گرفتند و به آبادی 


می‌بردند و پس از ورود به آبادی با افراد اسیر در حکم میهمان با آنها 


رفتار می کر دند و از آنها پذیرایی و سپس آنها را آزاد می کردند و از 
آنها قول می گرفتند که دست از غارت بردارند و دیگر به قصد غارت 
وارد این حریم نشوند. 

اطلاعات‌هفتگمی شماره ۳۸۹۹ ۱ 


ی کک رج ص 


یک خبر باورنکردنی 

این تمام آن چیزی بود که در تانیه‌های ابتدایی 
وقوع این حادثه تلخ بر سرتیتر خب ر گزاریهای مهم 
جهان‌قرار گرفت.بامداد جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۸ در 
حمله موشکی بالگردهای آمریکایی به ۲ خودرو 
در اطراف فرود گاه بغداد؛ سردار قاسم سلیمانی 
فرمانده سپاه قدس و ابومهدی المهندس معاون 
حشدالشعبی و تنی چند از اعضای حشدالشعبی در 
این حمله هدف قرار گرفته و به شهادت رسیدند. 

سردار و جنگ تحمیلی 

قاسم سلیمانی در اسفند ۵ خورشیدی در 
یکی از شهرستان های استان کرمان به نام رابر 
چشم به جهان گشود.دوران کود کی و نوجوانی 
خود را در کنار پدر به کار بنایی گذراند ودرسال 
های جوانی در سازمان آب کرمان پیمانکار یکی 
از بخش های آن شد. او پس از پیروزی انقلاب 
نی وعشغیل سپاه پاسناران انقلاب اسلافی 
به این نهاد پیوست.باشروع جنگ تحمیلی 
قاسم سلیمانی چندین گردان از سپاهیان کرمان 
را آموزش می‌دهد و به جبهه‌های جنوب اعزام 
می کند و کمی بعد؛ خود در صدر یک گروهان به 
سوسنگرد اعزام می‌شود تا از پیشروی رژیم بعث 
در جبهه مالکی ه جلو گیری کند. دلاوریهای او در 
جبهه ها باعث می شود تا با حکم محسن رضایی 
فرمانده وقت سیاه پاسداران, به عنوان فرمانده 
لشکر ۴۱ تارالّه منصوب شود.او شجاعانه در 
بسیاری از عملیاتها شر کت داشت و از فرماندهان 
عملیات‌ه ای والفجچر هشت. کربلای چهار و 
کربلای بنج نیز بود.با پایان یافتن جنگ در ۰۱۳۶۷ 
لشکر ۴۱ ٹارالله به فرماندهی سردار سلیمانی به 


۸4 دی ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


آرزوی فر مانده 


_ سسرداربزرگ و پراقتخار اسلام آسمانی شد و ارواح طیبه شسهیدان, روح مطهر قاسم سلیمانی رادر 
آغوش گرفتند. سالها مجاهدت مخلصانه و شسجاعانه در میدان های مبارزه با شیاطین و اشرارعالمو 
سالها آرزوی شسهادت در راه خدا. سرانجام سلیمانی عزبز را به این مقام والا رسانید و خون پاک او به 


دسست شقی‌ترین آحاد بشر بر زمین ربخت. این شهادت بزرگ رابه پیشسگاه حضرت بقیفاللّه و به روح 


مطهر خود او نبربک و به ملت ابران تسسلیت عرض می کنم. او نمونه بر جسته‌ای از ترببت‌شدگان اسلام 
و مکتب امام خمینی بود او همه عمر خود را به جهاد در راه خدا گذرانبد. شسهادت پاداش تلاش بی‌وقفه 


کرمان باز گشت و در گیر جنگ با اشراری شد که 
از مرزهای شرقی کشور هدایت می‌شدند. 

فرماندهی سپاه قدس 

سردار حاج قاسم سلیمانی در ۹ از طرف 
مقام معظم رهبری به فرماندهی سپاه قدس منصوب 
شیر ات این گوارزش های ل نده‌سا‌قدسن 
پاسداران جهت افزایش فعالیت برون‌مرزی ایران 
شکل گرفت و سلیمانی پس ازسردار احمد وحیدی 
دومین فرمانده سپاه قدس ایران شد. حاج قاسم 
تقش کلیدی در خاورمیانه به ویژه در نا آرامی‌های 
منطقه‌ای معر وف به بیداری اسلامی (بهار عربی) 
یف کرد تر خی ازسیاستمدازان معتقدند که انتضاب 
سردار سلیمانی به فرماندهی سپاه قدس همزمان با 
قدرت گر فتن القاعده و طالبان یک پیش آمد محض 
نبود. بلکه او از این رو انتخاب شد که بومی منطقه 
کوهستانی به نام را ر در کرمان بود وبانظام سیاسی 
جوامع قبیله‌ای به طور کلی و با جامعه افغانستان به 
ویژه آشنایی نزدیک داشت. سلیمانی با تجربه‌ای 
که از جنگ داخلی کردستان داشت نیز گزینه 
مناسبی به شمار می رفت. چون بنا بود در افغانستان 
عص ر طالبان که درگیر جنگ‌های داخلی بود وارد 
عمل شود. گفتنی است. شهید سلیمانی در طول 
هشت سال جنگ تحمیلی و تا پیش از انتصایش 
به فرماندهی سپاه قدس تجربه بی‌مانندی اندوخته 
بود. در همین ارتباط مثیر داگان رئیس سایق موساد 
درباره سردار سلیمانی گفته بود: آو با هر گوشه از 
نظام رابطه دارد.او کسی است که من‌به آن‌باهوش 
از نظر سیاسی می گویم." 

فعالیت های شهید پس از ظهور داعش 


او در همه ابن سالیان بود, با رفتن او به حول و قوه‌الهی. کار او و راه او متوقف و بسته نخو اهد شد. این 
جملات بخشهابی ازپیام آبت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی است که در بی 
شهادت ذوالفقار زمان سردار شهید قاسم سلیمانی صادر شد. 


پس از ظهور داعش در عراق و سوریه, شسهید 
سلیمانی به عنوان فرمانده سپاه قدس با حضور 
در این مناطق و سازماندهی نیروهای مردمی, به 
مبارزه‌با این گروه پر داخت. نا گفته نماند که نیروی 
قدس به رهبری سلیمانی نقش تأثیر گذاری در روند 
جنگ با داعش داشته است. به طوری که موفق 
الرججعی ونون سایق امتیت فال عراق در مها مهای 
با روزنامه الشرق الاوسط. سلیمانی را بدون شک 
قدرت‌مندترین مرد در عراق خوانده‌بود. در ۱۱ 
ژانویه ۲۰۰۷ میلادی آمریکاییها مستقیما به نقش 
تثیر گذار قاسم سلیمانی در عراق اعتراف کردند. 

سوریه و حضور تاثیر گذار سردار 

سردار سلیمانی نقش پررنگی در دفاع از مردم 
بیگناه سوریه در مقابل گروهک تروریستی داعش 
داشت. اوو یارانش که مدافعان حرم نام گرفتند 
در بیشتر عملیاتها حضور داشتند و از مقام حرم و 
مردم بیگناه سوری به دفاع همه جانبه پرداختند. 
به طوری که پس از وقوع یک انفجار مهیب در 
دمشق که به کشته و زخمی شدن چندین مقام 
سوری انجامید. رسانه‌های جهان گزارش دادند 
که قاسم سلیمانی نیز در میان کشته‌شد گان قرار 
دارد و شایعه دخالت ایران در سوریه و کمک 
به بشار اسد برای سر کوب مخالفان قوت گرفت. 
چند روز پس از این ادعا اما قاسم سلیمانی در 
دیدار مسوولان نظام ایران با رهبر ایران در تهران 
حضور یافت .جان مگوایر افسر سابق سیا گفته 
بود :نبرد القصیر در ۲۰۱۳ میلادی که منجر به 
بازیس گیری شهر استراتژیک القصیر به وسیله 
ارتش سوریه و نقطه عطفی در جنگ بود تحت 


نظارت و فرماندهی سلیمانی بوده‌و این نبرد رایک 
پیروزی بزرگ برای او خوانده است. 

فرماندهی در عراق 

شکل گیری کامل گروهک تروریستی داعش و 
ورش آنها به مناطقی از عراق و سوریه در ۲۰۱۴ 
میلادی‌سبب سد تاسردار سلیمانی و یارانش برای 
دفاع مردم مظلوم اين مناطسق از جان و زند گی 
خود دست بکشند و روزها و سالها به مبارزه با 
گروهک تروربستی داعش بر دازند. در این مبان 
روژنامه ساندی تایمزانگلیس: وال استریت ژورنال 
و نیویورک تایمز مدعی شدند. ایران به کمک و 
هدایت فرماندهی ارتش از هم فروباشیده عراق 
شتافت تابانیروهای گروه تروریستی داعش مقابله 
کند. ژنرال قاسم سلیمانی فرمانده‌سیاه قدس 
ای ران. عملیات دفاع از بغداد پایتخت عراق رادر 
مقابل حملات نیروهای گروه تروربستی داعش: 
فرماندهی می کند. در این میان یک منبع عراقی 
مدعی شد که ژنرال سلیمانی با ۶۷مشاور ارشد 
خود به عراق سفر کرد و فرماندهی عمليات‌ها 
رابرعهده گرفت و بر استقرار نیروهای عراقی و 
برنامه‌ریزی برای عملبات. نظارت دارد. 

تهدیسد مکسرر به تسرور و تحریم به وسیله 
مقامات آمریکایی 

سردار سلیمانی همواره به وسپله مقامات 
آمریکایی و رژیم صهیونیستی تهدید به ترور می 
شد. در همین سال گذشته نیز مقامات وزارت 
امورخارجه آمریکا سردار سلیمانی رامتهم به 
همکاری بائیروهای امنیتی سوریه در جریان 
ار اضأت داز این کنو زاۋ سر کوب فتخالفان نار 
اسد کردند و در پی این اتهام وزارت خزانه‌داری 
آمریکا این سردار شهید راتحریم کرد.پس از 
تکرار بسیار نام قاسم سلیمانی در رسانه‌های 
جهان خبر گزاری فر انسه خبری رامنتشر ساخت 
که از احتمال ترور او به وسیله دولت آمریکا پرده 
بر می‌داشت. بر اساس این خبر جک کین فرمانده 
سابق نبروی زمینی ارتش آمریکا که در نشست 
استماع کنگره آمریکا حضور داشت با اشاره به 
طرح ترور مقامات ایرانی به ویژه مقامات ارشد 


سپاه‌پاسنداران جمهوری اسلامی ایران: گت بچرا 
آن‌هارابهقتل نرسانیم؟ آنهادر کشته شد ن هزار 


آمریغانی نشی داگ عادد چراف اغامداته آنا 
را ترور نکنیم؟ نمی گوی م که اقدام نظامی انجام 
دهیم. من پیشنهاد می‌دهم عملیات محرمانه 
انجام دهیم... به گزارش خبر گزاری فرانسه در 
ادامه این اظهارت برخی از نمایند گان آمریکایی 
اعلام کردند ما انجام هر گونه اقدامی دربارهایران 
را دور از ذهن نمی‌دانیم اما از اب راز موافقت با 
اظهارات جک کین سر باز زدند. 

ره توشه سردار 

رانجام دشمنان کینه توز که رشادت و 

قدرت سردار قاسم سلیمانی را تاب نیاوردند 
دربام داد جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۸ با حمله‌ موشکی 
بالگردهای آمریکایی به ۲ خودروی حامل سردار 
قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس وایومهدی 
المهندس معاون حشدالشعبی و تنی چند از اعضای 
حشدالشعبی در اطراف فر ود گاه‌بعداد آنان رابه 
شهادت رساندند. سردار شهید سلیمانی فرمانده 
نیروی قدس سياه در پاسخ به تهدید ترور از طرف 
مقامات آمریکایی همواره‌می گفت :این تهدیذ 
نیست. کمک به شوقی است. در پاسخ به افرادی 
که فکر می کنند با تهدیدها رعب بر ما حاکم 
می‌شود. می‌گویم خداوندا شهادت در راه خودت 
را به دست دشمنان دینت. نصیب من بگردان. 

جانشین سردار را بشناسیم 

سردار اسماعیل قا آنی فرماند ه‌جدید نیروی 
قدس سیاه جانشین سایق این نیرو و از فرماندهان 
دوران دفاع مقدس است.این سردار ۶۱ ساله 
که زاده شهر مقدس مشهد است. در دوران 
پیروزی انقلاب خوانی ۲۰ س لبود اواخر س ال 
۸ به عضویت سیاه پاسداران در آمد و اوایل 
سال ۵۹ برای آموزش به تهران آمد .در دوران 
دفاع مقدس فرماندهی یگان‌های ۵نصر و ۲۱ 
امام رضا (ع) رابرعهده داشت.سردار قاآنی تا 
سال ۶۶فرمان ده‌تیپ امام رضابود که پس از 
آن فرماندهی لشکر ۵ نصر را برعهده گرفتو 
در طول دوران دفاع مقدس منشا خدمات و 
مقاومتهای دلیرانه ای در نبرد با ارتش بعت بود. 
سرداز قاآنی برای مدتی نیز معاون اطلاعات ستاد 
مشت رک سیاه‌بود که پس از آن جانشین فرمانده 
نیروی قدس سیاه شد 


۲ آخرین تصوبر در لبنان 
آ رین قفو پو رکا اقاپ یمان فر پیر واا ق 
که‌او را کنار «امین شسری», نماینده پارلمان لبنان تشان 
می‌دهد, 


تصو بر ارسالی ابوضرغام العبادی خبرنگار حشدالشعبی 
از خودروی حامل پیکر د سبد 


قسمتی از وصبت سردار شهبد حاج قاسم سلیمانی؛ 
بر سرمزارم بنوبسید «سرباز قاسم سلیمانی» 


سینا توف 
تی سنا اط شا لمرد ورد 
با ان کوت جرچا یم نه 


رت اتک ور لیر 
نامه سردار سلیمانی برای صاحب تالقان در جنوب‌شرق 


سوربه که از منزلش در عملیات آزادسازی «البوکمال» 
اسستفاده شده بود او طلب حلالمت کرده و با دادن شماره 


منسزل, از او خواسسته در سورت تمایل, برای جبران 
خسارت تماس بگیرد. 


اطلاعا سا شماره ۳۸۱۹ 


بر خو شابه حال حاج قاسم که به ارزو 


:دش ر 


سید او همو ار ۵ شوق شهادت داشت 


#نقاع معظم ر طبر ی 


گاهی اوقات همه چیز طوری اتفاق می‌افتد که 
انتظارشی راد دازیامعنی این حرف زامن انا 
فهمیدم؛ موقعی مفهومش راد رک کردم که 
مادرم کاملابیمار بود وحتی پزشکان معالجش 
گفته بودند "سعی کنید این چند روز آخر عمرش 
آرامش داشته باشد!" 

درست در همان روزهایی که پدرم و من سعی 
می کردیم مادرم در آخرین روزه ای عمرش 
خوشحال باشد. مر گ در خانه‌مان را به صدا 
در آورد؛ اما نه برای مادر! 

بعدازظهر بود ومن زودتر از دانشگاه تعطیل 
شده‌بودم؛ مثل هر روز به خانه رسیدم و شیفت 
را از ی در تحویل گرفتم تا اوسری به کارخانه و 
فروشگاهش بزند ومن کنار مادر پاشم تابا 
شوخيهايم مادر را بخندانم. اما هنوز نیم ساعت 
نگذشته بود و تازه داشتم از اتفاقات آن روز در 
کلاس و شیطنتهای همکلاسي‌هايم می گفتم که 
موبایلم زنگ خورد و "دایی هاشم" که آنسوی 
خط بود با صدایی بغض آلود گفت: 

-سحر جان نمی‌دونم که می‌خوای به مادرت 
خبر بدی یا ن ه؟ اماچند دقیقه پیش پدرت 
تصادف کرد و الان داریم با آمبولائس می‌بریمش 
بیمارستان! بابات الان ببهوشه ولی این آقایون 
میگن حالش خوب نیست... بعنی میگن بعیده 
زنده بمونه و شاید به بیمارستان هم نرسه... 

دایی به گریه افتاد و در حالی که من منگ بودم 
حرفش را ادامه داد: "حالا دیگه ميل خودته: چون 
" آبجی ستاره" بیماره شاید صلاح نباشه که بهش 
بگی. از طرف دیگه می‌ترسم بعدها پشیمون بشی 
که چرا بهش نگفتی. تصمیم با خودته سحر 
جان! 

دایی هاشم اینها را گفت و آدرس پیمارستان را 
داد و مرا در یک برزخ واقعی نگه داشت: که مبادا 
با گفتن این خبر حال مادرم بد تر شود؟ و نکند با 
نگفتنم: بعدها یشیمان شوم؟! 

اسامن اشتباه‌می کردم زیرا مادرم که از 
عاشقترین زنان دنیا بود. همان قدر که شوهرش 
را می‌شناخت. با روحیه من هم که تنها فرزندشان 
بودم آشنابود که به محض اینکه تماس راقطع 
کردم و رویم راب ر گرداندم؛ مادر کمی نگاهم کردو 
گفت: چیزی شده دخترم؟ به من نگاه نکن! اتفاقی 
افتاده که فکر می کنی اگر من بشنوم حالم بدمیشه؟ 
حق با توته سخر, فقط اگر برای پد رت اتفاقی افتاده 


۴ 


Mohsen .akll@gamailcom 


سوب موا هرر شى بشما . 

چاره‌ای نداشتم جز گفتن -مخصوصا که دایی 
هاشم می گفت باید برای وداع با پدر به بیمارستان 
برویم -به همین خاطر سعی کردم با خونسردی 
ماجرای تصادف پدر را تعریف کنم.مادر که وضع 
قلبی‌اش خوب نبود. سعی کرد آرام باشد ویک 
ساعت بعد هر دو کنار دایی نشسته بودیم: در 
بیمارستان و پشت در اتاقی که پدر روی تختش 
بیهوش دراز کشیده‌بود. مادرم که زن باسواد و 
باهوشی بود.ازنوع برخورد برادرش و حرفهایی که 
پرسنل بیمارستان می‌زدند. فهمید قضیه چیست و 
درحالی که آه‌می کشید: انگار آرزوی پدرت داره 
بر آورده‌ميشه یادته که "امیر " همیشه می گفت: 
"فقط از خدامی‌خوام من زودتر از تو برم ۲ 

مادر این را گفت و اشک ریخت و من همانطور 
که به اشکهایش نگاه‌می کردم به روزهای عاشقانه 
زندگی در ومادرم فکر کردم به روزهایی که 
دیده‌بودم و آنچه را که 


3% 
فاصله طبقاتی بین خانواده پدر و مادرم 
اگرچه به لحاظ فرهنگی زی اد نبود. اما تفاوت 
اقتصادی دو خانواده کاملامش هود بود. پدرم 
از یک خان واده تقریبا مرفه بود. در حالی که 
خانواده مادرم ضعیف بودند.شاید به همین 
خاطر وقتی پذرم که در کارخانه پدرش کار 


۸ دی ٩۸‏ اطلاعات‌هفتاگی 


ی 


تراشا شر ده سجر ۲۳ ال" 


می گرد عاقاق دخفر نگهیان همان کارخانه شن 
همه اعضای خانواده یدرم با این وصلت مخالفت 
کردند. اما انگار پدر بی‌دلیل عاشق این "ستاره" 
درخشان زند گی‌اش نشده بود که به تمامی 
نفرات خانواده‌اش فقط یک جمله می گفت: 
"شتمافقط تک جلسه با ستارضحیت يد 
اگر فکر کردی د من‌نباید باهاش ازدواج کم 
میگ یل" ۱ 
وحیرت آور ب ود که حدس پدر کاملا 
درست از آب در آمد. چرا که حتی آنهایی که 
فکر می کردند این دختر جوان رابا یک جلسه 
نمی‌توان شناخت و حدود دو سال با ستاره رفت 
و آمد کردند واو را زیر نظر داشتند: در نهایت 
به پدربزرگم گفتند: "آقا موسی این دختر فرشته 
است" وپدربز رگم نیز خودش آنقدر دنیا دیده 
بود که سرانجام به خواستگاری ستاره رفت و بعد 
از ازدواجشان هم "مادرم " محبوب همه خانواده 
بود تاجایی که وقتی پد ربز رگم "آقاموسی "به 
روزهای آخر عمرش رسیده بود و قبل از فوتش 
و در حضور همه اعضای خانواده‌اش, و کالت همه 
اموالش را به مادرم داد و گفت: تنها کسی که 
می‌دونم حق و ناحق نمی کنه ومطمتنم به هر کس 
حق شرعی و قانونیش رو میده عروس کوچکم 
ستاره است "و هیچکس هم اعتراضی نکرد و 
این مادر بود که پس از چهلم پدر شوهرش 


و انجام کارهای انحصار وراتت. چنان دقیق و 
منصفانه ارثیه آقاموسی را میان بازماند گانش 
تقسیم کرد که همه او راستایش می کردند و حتی 
چهار عمه‌ام که چند سال بعد راهی خارج شدند. 
همچنان با مادرم در ارتباط بودند. 

شاهکار بز رگ مادرم مدیریت اموال شوهرش 
بود برخلاف مادرم که خیلی آینده‌نگر بود پدر 
خیلی بی‌خیال بود و به قول عمه‌هايم:اگر مادر 
نبود تنها برادرشان همان سال اول تمام ارتی را 
که نصیبش شدهبود: در سرمایه گذاریهای ناشیانه 
از بین برده بود" 

ولی مادرم مانند یک شیرزن و همچون یک 
اقتصاددان, قدم به قدم پیش می‌رفت. تا جایی که 
از چند سال قبل وضع مالی پدر از همه فامیلشان 
بهتر شد و کارخان ه‌ای بز رگتر از کارخانه پدر 
مرحومش دایر کرد و چند آپارتمان ساخت ویک 
فروشگاه‌بزر گ هم دایر کرد ومحصولات کارخانه 
خودش رامی‌فروخت که توسط برادرزنش, یعنی 
"دایی هاشم " اداره می‌شد. آن روزها شیرین‌ترین 
ایام زند گی ما بود و من به چشم می‌دیدم که يدر 
و مادرم باهمه وجودشان عاشق همدیگر هستند. 
مخصوصاپدر که‌مادرم راباعنوان شاهزاده 
ستاره‌ها "صداهی کرد و... اما افسوس که آن 
بیماری بی‌معرفت به سراغ مادرم آمد و در عرض 
چند ماه‌او را چنان از پاانداخت که بهترین پزشکان 
ایران و دنیا هم مادر راجواب کردند! و درست 
در روزهایی که همه فکر می کردند "ستاره" دارد 
غروب می‌کند. آن تصادف لعنتی رخ داد و.. 

EEE 

-همراهان آقای امیرعلی.. 

این رایکی از پرستارها گفت تا بعد از چند 
ساعت انتظار؛ پدر به هوش بیاید و خانم پرستار ما 
راصدا کند و بگوید: "فکر نکنم بیشتر از چند دقیقه 
بتونه باهاتون حرف بزنه!" 

همگی معنی حرف پرستار را فهمیدیم و هر سه 
داخل اتاق شدیم.در چشمان پدر دیگر سویی باقی 
نمانده بود و می‌شد تشخیص داد نفسهای آخر را 
می کشد. به همین خاطر از زمان استفاده کرد و در 
حالی که بریده بریده حرف می‌زد وصیتش را به 
زبان آورد: 

-اولین چیزی که باید بگم در مورد تصادفه: 
این راننده‌ای که به من زد کاملابی گناهه داشتم از 
وسط خیابان رد می‌شدم که یکد فعه بر گشتم ودر 
حقیقت من رفتم زیر ماشین و راننده‌مقصر نبود. 
مبادا این بیچاره رو اذیت کنید. رضایت بدهید که 


آزادبشه." 


پدرسیس روبه من گفت: آدخترم یادت نره که 
همیشه حرف مادرت رو گوش کنی: و سعی کن 
آبروی من و مادرت رو حفظ کنی!" 


منظورپدر رامی‌فهمیدم که به شکل غیرمستقیم 
داشت به من می گفت: "مادرت هم به زودی مياد 
پیش من "!سرم را روی سینه پدر گذاشتم و اشک 
ریختم و چشم" گفتم و پدر رو به "دایی هاشم" 
ادامه داد: "برادرزن عزیز هوای زن و بچه من رو 
هم داشته باش!" 

دایی هاشم هق هق کرد اماپدر که فرصت 
زیادی نداشت او راساکت کرد و رو به مادر گفت: 
"به تو که چیزی ندارم بگم؟ تو شاهزاده ستارهها 
هستی و عزت واعتبار من هم مال توئه خانم 
فقط... فقط یک چیز اید بهت بگم..." 

پدربااشاره مادر راجلو کشید و چیزی در 
گوشش زمزمه کرد.مادر لبخند سردی زدو 
گفت:چشم خیالت راحت باشه عزیزم" 

و این آخرین صحنه‌ای بود که يدر دید و به 
آسمان ف رکشید.۲ 

انگار مادر هم تمام توان و انرژی‌اش تا لحظه‌ای 
بود که روح از تن پدر خارج شد و بعد از آن‌مادر 

امیدوارم خدا هر گز چنین روزهایی رابرای 
کسی نیاورد. که یک پایش در بیمارستان باشد 
و کن ارم ادرش, ویک پایش در مراسم دفن و 
ختم پدرش باشد! ولی من این تجربه راپشت 
سر گذاشتم تا بالاخره‌در غروب روز ششم فوت 
پدرم؛ مادر که با اصرار خودش به خانه آمده بود. 
درحالی که روی مبلی که جای نشستن همیشگی 
پدر بود نشست و گفت: "سحر جان من می‌دونم 
که خورشید فردا صبح رانمی‌بينم: پس خوب به 
حرفهام گوش کن, چند روز قبل که "دایی هاشم" 
رو فرستادم دنبال کار اون رانندهتا آزادش کنه 
و توهم دنبال مراسم ختم پدرت بودی, و کیلمان؛ 
بعنی همان "آقای خرسندی " که می‌شناسیش 
رو خواستم و تمام کارهایی که لازم بود رو انجام 
دادم. همانطور که می‌دونی پدرت چند سال قبل 
در وصیتنامه اش نوشته بود که اگر یک روز فوت 
کرد تمام اموال منقول و غیرمنقولش به من برسه 
تامن هم سهم تو رو بدهم. آن روزها امیرعلی خبر 
نداشت که من زودتر از خودش میرم! در هر حال 
من آن روز و از طریق آق ای و کیل: ترتیبی دادم 
که بعد از فوت من؛ همه چیز به تو برسه دخترم؛ 
تنهاوصیتی که دارم اينه که مراقب دائیت باشی: 
چطوری بهت بگم دخترم؛ برادر من کمی دستش 
کجه! منظورم اينه که در همه این سالها از پدرت 
دزدیهای کم و کوچک می کرد. واسه همین من 
بارهااز پدرت خواستم هاشم رو بیرونش کنه 
ولی پدرت می گفت آنمی‌خوام غرورش توی 
فامیل خرد بشه "من هم به خاطر پدرت سکوت 
می‌کردم.حتی آن روز آخر وقتی داشت وصیت 
می کرد: یادت هست چیزی رادر گوش من 


گفت؟ آن لحظه امیرعلی از من خواست که بعد 
از مرگ او: همچنان مراقب برادرم باشم. که من 
هم بهش قول دادم و گفتم چشم اما حالا بايد تو 
به من این قول رو بدی که مراقب دائبت باشی. 
دزدیه ای کوچکش رو کار نداشته باش و بگذار 
غرورش حفظ بشه و در فروشگاه مدیریت کنه: 
قول میدی دخترم؟ 

بااینکه از شنیدن حرفهای مادرم در مورد 
"دایی هاشم "متحیر شده بودم. اما به مادر قول 
دادم که آخرین وصیت خودش و پدر مرحومم را 
به طور کامل بر آورده سازم. 

آن شب کنار مادر خوابیدم. صبح من بیدار 
شدم. اما مادر به دیدن معشوقش "امیرعلی "رفته 
بود..! 

مراسم دفن و ختم مادر نیز توسط دایی هاشم 
به بهترین شکل ممکن و باشکوه تمام بر گزار شد 
ومن که زحمات داییم رامی‌دیدم پیشتر خود را 
قانع می کردم که مراقب دایی هاشم باشم وحتی 
به فکر افتادم که لااقل سه دانگ از فروشگاه رابه 
نام دایی کنم, اما آنچه که در مراسم هفتم مادر رخ 
داد مرا هم تکان داد. 

وقتی داشتیم از سر خاک برمی گشتیم زنی تقریبا 
چهل ساله به سراغم آمد وب رخلاف میل دایی هاشم 
که سعی می کرد آن زن را از من‌دور کند: گوش به 
حرفهایش سپردم که گریه کنان گفت: "خدا پدر و 
مادرت روبیامرژمب اما این انصافة که شمااندازه 
مخارج یک عروسی برای ختم مادرت خرج کنی: 
اون وقت دایی شماء شوهر بیچاره من رو که بی‌گناه 
هم بود مجبور کنه پرایدش رو که با آن خرج من و 
دوتابچه‌ام رامی‌داد بفروشه ودیه بپردازه‌تادایی 
شما رضایت بده که شوهر من آزاد بشه؟ 

حرفهای آن زن گیجم کرده‌بود. فکر می کردم 
دروغ می‌گوید. اما وقتی آنهارا روبرو کردم و 
دایی به لکنت زبان افتاد؛ فهمیدم حرفهای آن 
زن بینوا حقیقت دارد. دایی هاشم خیلی سعی 
کردمراقانع کند ومی گفت: آمی‌خواستم راننده 
رو ادب کنم!" وحتی فردای آن روز رفت و پول 
آن خانوده را پس داد. امامن که قبلا شخصیت 
دائیم را از زبان مادرم شنیده و او را شناخته بودم, 
تصمیم خودم ۳ گرفتم. 


خیلیها می‌گویند در حق دایی هاشم ظلم کردم 
که مدتی است او را از فروشگاه‌بیرون انداختم. 
نمی‌دانم ؟ ث اید روح مادرم نیز از دست من 
تاراحت باشد: امامن نتوانستم مانتد پدر ومادرم, 
حضور یک دزد شیکیوش را در زندگی‌ام و کنار 
خودم تحمل کز م! قضاوت دیگ ران برایم مهم 
نیست. فقط امیدوارم پذر و مادرم به خاطر این 
کار مرا ببخشند! 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۹۹ ۱۵ 


و یک رج صر 


دوح کندوست که به زښور عسل وحی می کند 


»ار لول 


بنابر اعلام وزارت نیرو, ذخیره آب کشور در 
مقایسه باسال گذشعه تا پایان آذّر ماه امسال به 
۷ میلی ارد مترمکعب رسیده که ده درصد 
یعنی پنج میلیارد مترمکعب از سال گذشته بیشتر 
است ظرفیت کل مخازن سفهای ایران بالای: 8۰ 
میلیارد مترمکعب است که در حال حاضر بیش 
از ینجاه درصد این سدها ذخیره آب دارند.در این 
گزارش ذخیره آب سد زاینده رود سیصد میلیون 
مترمکعب و در وضعیت مناسب اعلام شده 
است. البته این سد می‌تواند تا یک و نیم میلیارد 
مترمکعب آب را در پشت خود نگه دارد. 

بد نیست بدانیم که در کشورمان ۱۹۳ سد بزرگ 
وجود دارد.با ظرفیت ۰ ۵میلیارد متر مکعب. 


ارقام عجیب و غریب مالیاتی! 


در لایحه بودجه‌ای که از طرف دولت به مجلس 
داده شده و بویژه در بخش در آمدهای مالیاتی به 
اعداد جالب توجهی بر خورد می کنیم. 

طبق این لایحه در آمدهای مالیاتی سال ۱۹۸۰۹٩‏ 
هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که مالیات 
اشنخامن حقوقی بالای ۵۲ هزرمیلیارد تومان ایست. 
در این میان مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی 
بالغ بر ۱ ۳هزار میلیارد تومان, و مالیات عملکرد 
شر کتهای دولتی کمتر از هفت هزار میلیارد تومان 
تعیین شده (با وجود این همه شر کتهای دولتی و 
بودجه کلان آنها) و مالیات نهادها و بنیادهای 
انقلاب اسلامی هم کمتر از ۱۷۰۰ میلیارد تومان. 
اما عجیب‌ترین ارقام مالیات شرکتها و موسسات 
وابسته به آستان قدس. بنگاهه ای اقتصادی 
زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان 
امام که بیشتر به شوخی شبیه است: 

یک میلیون ریال یعنی صدهزار تومان! 
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دانشجویان ایرانی در خارج 


تعداد دانشجویان ایرانی خارج از کشور طی سالهای 
۰ ۲۰ از حدود ۱۷۵۰۰ نفر به ۵۲۵۰۰ 
نفر رسیده اما این روند در سالهای ۱۸ ۲۰ و ۲۰۱۹ 
اند کی کاهش يافته است.تعداد دانشجویان ایرانی 
مشغول تحصیل در آمریکانیز ازسال ۲۰۰۰ تا 
۲۰۷ از ۱۷۴۰ قربه ۱۲۷۸۰ نفر افزایش بافته 
که البته این روند در سال ۲۰۱۸ و ۱۹ ۲۰ خدود 
هفتصد نفر کاهش داشته وبه حدود ۱۰۰ ۱۲ نفر 
رسیده است. در حال حاضر خدود ۳۷۰ هزار 
چینی و ۲۰۲ هزار فر هندی دراین کشور تحصیل 
می کنند و رتبه بعدی با ۵۲۲۵۰و ۱۰۰ ۲۷نفر به 
دانشجویان کره‌ای و عربستانی اختصاص دارد . 
نکته جالب اما افزایش آمار دانشجویان ایرانی در 
تر کیه طی سالهای اخیر است. به نحوی که از سال 
۰۲۲ ۲ تعداد آنها از کمتر از ۱۵۰۰ نفر 
به بالای ۶۰۰۰ نفر رسیده است. 
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حاج قاسم به عنوان یک سردار ملی در قلب همه جا 
داشت وکمتر گروهی در کشور بود که با افتخار وبا 
تحسین از او یاد نمی کرد.حتی در میان چهر ه‌های 
سینمایی نیز محبوبیت ویژه‌ای داشت با این توضیح 
بخشی از سینماگرانی را که در تجلیل و در یاد کرد 
او پیام و اطلاعیه دادند در زیر می بینید: 

داود مبرباقرۍ احمدرضا درویش, کسال تبریزی, علی 
تصیریان»همایون اسعنیان. سبدرضا می رکریمی. ابراهیم 
حاتمی کیا ترگس آبیار محمدحسین مهدویان. سیروس 
مقدم علیرضا داوودتژاد بهروز شعیبی. قاسم طالبی: مسعود 
جعفر ی جوزانی, مجتبی راعی, جواد شسمقدری. محمدحسین 
لطیفی, محمدمهدی عسگرپور. مهدی صباغزاده پرویز 
پرستویی. داریوش ارجمند احمد تجفی, محمد متوسلانی. 
راڈ اضلانی سلبرضاشجاع نورق مرساا زارسی رامید 
جوان. فرهاد قائمسان, امین زتدگانی. مهران رجبی. مصطفی 
کنایی.محسن تنابنده لبلا اوتادی, سندجواد رضویان بهاره 
رهنما لاله اس‌کندری, محسن کبایی. ببسژن امکانیان علی 
جلیلوند منوچهر محمدی.مرتضی شایسته.علی سرتیپی. 
محمدحسین فرح بخش جواد وروز بیگی, محمدصادق 
آذین. الهام غقوری, محمدحسین حقبقۍ شاهد احمدلی 
محسن شایاتفر محمد آفریده مهرداد خوشبخت: فرهاد 
توخي دی جابر قاسمعلی: محمد خزایی: سعید تعمت الل 
مهران غفوریان بهنو ش بختیاری. مرضیه برومند. کاظم 


۸ دی ۹۸ اطلاعات‌هفتگلی 


بلوچی, منصور لشکری. اکبر تبوی و - 


اینها از جمله صدها هنرمند سینما و تلویزیون کشوز 
بودند که ضمن محکوم کردن اقدام جنایت بار 
آمریکا, یادسردار سپهبد شهید وقهرمان محبوب: 
حاج قاسجج سلیماتی را گرامی ذاشتققد. 


۰ نفر در نوبت پیوند عضو 


هفته گذشته سیزدهمین عملیات هوایی انتقال 
قلب در کشور انجام شد و قلب مردی ۴سلله که 
دچار مرگ مغزی شده بود. برای پیوند به بیماری 
۰ ساله به تهران و به بیمارستان امام خمینی(ره) 
منتقل شد. د کتر شادنوش که رئیس مر کز پیوند 
وزارت بهداشت است گفته که از هر فرد مرگ 
مغزی هشت عضوش قابل اهداست. ضمن اینکه 
بافتها و نسوج دیگری نیز از او برای نجات بیماران 
قابل انتفاده است ازجمله در سوختگیها و یا پیوند 
قرنی ه.او همچنین آمار ناراحت کننده‌ ای نیز بیان 
کرد.اینکه در حال حاضر ۲۵ هزار نفر در نوبت 
پیوند عضو هستند و متأسفانه روزانه حداقل هفت 
نفر به خاطر نبود عضو اهدایی فوت می کنند. به 
همین خاطر مشار کت هرچه بیشتر مردم در 
کمیین اهدای عضو بسیار مهم و زند گی بخش 
تعداد بیشتری از هموطنان است. 


ایش مالیات سیگار 


از ازهان اموزسالیاتی خبر می‌رس بت که دوس ال 
۹ سیگاریها حداقل ۲۸ درصد سیگار را گرانتر 
می خرن د چرا که مالیات این‌ماده دخانی ۲۸ درصد 
افزایش خواهد یافت.بر اساس مالیات قانون انحصار 


دخانیات صد میلیارد ماده ۷۳ قانون برنامه ششم 
دو هزار بند ب ماده ۶٩‏ قانون الحاق, ۱۲۵۰ میلیارد 
و قانون مالیات بر ارزش افزوده ۸ ۸۰ میلیارد تومان 


و در مجموع ۴۱۶۰ میلیار د تومان در آمدی است 
که از محل اخذ مالیاتهای مختلف مرتبط با سیگار و 
مواد دخاني در قانون پودجه سال آینده آمده‌است 
که ۲۸ درصد بیشتر از امسال است. 


مقایسه یارانه انرژی در ایران و جهان 


پارانه انرژی در اپران در مقایسه با تولید ناخالص 
داخلی رتبه نخست را در جهان داراست.بة آمارهای 
زیر در باره پارانه سالانه انرژی توجه کنید: 
#۶یارانه انرژی در ایران ۶۹/۲ میلیارد دلار معادل 
۳ درصد از تولید ناخالص داخلی 
۶ بارانه اثر ژی در عربستان ۴۴/۷ میلیارد دلار 
معادل ۵/۷ درصد از تولید ناخالص داخلی 
##یارانه انرژی در چین ۴۴/۴ میلبارد دلار معادل 
۳ درصد از تولید ناخالص داخلی 
#«یارانه انر ژی در اندونزی ۱/۳ ۲ میلبارد دلار 
معادل ۳/۱ درصد از تولید ناخالص داخلی 
#دیارانه انرژی در مصر ۲۶/۷ میلیارد دلار معادل 
۷ درصد از تولید ناخالص داخلی 
#۶بارانه انرژی درهند ۵/۴ ۲میلیارد دلار معادل 
٩‏ درصد از تولید ناخالص داخلی 

#«یارانه ان ژی در روسیه ۳۷/۲میلیارد دلار 
معادل ۲/۳ درصد از تولید ناخالص داخلی 
#«یارانه ان رژی در ونزوئلا ۲۰/۵ مبلیارد دلار 
۲درصد از تولید ناخالص داخلی 
#۴یارانه انرژی مکزیک ۱۳/۶ میلیارد دلار معادل 
۱ درصد از تولید ناخالص داخلی 

رانه ان رژی در آرژانتین ۶/۴میلیارد دلار 
معادل ۱/۳ درصد از تولید ناخالص داخلی 
#«یارانه اثر ژی در بولیوی ۱/۴ میلبارد دلار معادل 
۴ درصد از تولید ناخالص داخلی 
#«بارانه انرژی در اکوادور ۲/۴ میلیارد دلار 
معادل ۲/۲درصد از تولید ناخالص داخلی 
##یارانه انرژی در کلمبیا ۰/۸ میلیارد دلار معادل 
۳ درصد از تولید ناخالص داخلی 
##یارانه انرژی در السالوادور ۰/۴ میلیارد دلار 
معادل ۱/۷ درصد از تولید ناخالص داخلی 


چاه ویلی که پر نمی‌شود 


از ابت‌داهم معلوم بود طرح تحول سلامت با این 
شکل و شمایل به بن‌بست خواهد خورد چرا که 
تمام اتکای آن به تزریق بودجه از طرف دولت 


معادل ۰/۸ 


بود و بااین ساز و کار و بدتر از آن تغییر تعرفه‌ها 
به ویژه افزایش چند برابری هزینه اعمال جراحی 
وسهم پزشک بیمارستانی این پروژه به متابه 
چاه‌ویلی عمل کرد که هرچه در آن بریزی پر 
نمی‌شود. گرچه د رآمد پزشکان و بویژه جراحان 
و متخصصان رابه میزان قابل توجهی بالا برد. 
حالا اما این چاه ویل در بودجه سال ٩٩‏ به خوبی 


ا 


خود رانشان داده‌است به شکلی که کل بودجه 
بخش حوزه‌سلامت به رقم ۸۵ هزار و دویست 
میلیارد تومان افزایش یافته که ۳۷ هزار و سیصد 
میلیارد تومان آن از محل اعتبارات عمومی: ۳۸ 
هزار و هفتصد میلیارد تومان از محل در آمدهای 
اختصاصی و بیش از ٩‏ هزار میلیارد تومان آن هم 
ز محل اعتبارات طرح هدفمندی پارانه‌هاست 
و این در حالی است که در سال ٩۲‏ این بودجه 
حدود بیست هزار میلیارد تومان بوده و در طول 
این سالها بیش از چهار برابر شذه‌است. اما این 
طرح به دلیل اجرای غلط و نادر 
پجاد در آمدهای پایدار برای آن موجب بروز 
مشکلات عدیده‌ای برای سازمانهای بیمه گر و از 
جمله سازمان تأمین اجتماعی و حتی ورشکستگی 
تعدادی‌از آنهاشده‌است.نکته تاسف بار طرح 


ت وعدم 


ینکه بیش از ۷۵ درصد بودجه نظام سلامت به 
بخش درمان اختصاص بافته که عملا خدمت 
رسانی مطلوب به جامعه از جمله پزشک خانواده. 
پیشگیری, تجهیزات پزشکی و بویژه دارو را مورد 
غفلت بیمه گران و دولت قرار داده است. 


سکوت در برابر جنایت خاموش 


سیدمحمد بطحایی که 
چند ماه پیش از وزارت 
آموزش و پرورش استعفا 
کرد وبسیاری اعتقاد 
داشتند به خاطر اقداماتی 
که در جهت مقابله با 
مافیای کنکور صورت 
داده و یا قصد انجام آنها 
را داشت عطای این بست را به لقایش بخشید و 
فشارهای وارده بر او از جمله دلایل استعفایش بود 
هفته گذشته در حساب توئیتر خودش نوشت: 

بارها گنت هام کنک ور و موسسات به اصطلاح 
آموزشی چون اژدهاء شادی و نشاط کودکان را 
بلعیده‌اند. برخی خبرگزاریها گفته‌اند این ازدهای 
به ظاهر آموزشی, چهل هزار میلیارد تومان گردش 
مالی دارد. خداوند را سپاس که حساسیت جامعه 
و رسانه‌ها نسبت به این فاجعه آموزشی بالا رفته 


است.اما مانه تنه این تومور بدخیم راجراحی 
نمی کنیم بلکه معافیت مالیاتی هم می‌دهیم و مسیر 
جنایت خاموش را برایشان هموارتر می کنیم.. به 
مطلب وزیر قبلی این نکته رانیز می‌توان اضافه کرد: 
وهمچنان ساعتها آنتن صدا و سیما رادر هر شبانه 
روز در اختیار آنها قرار می‌دهیم! 


حاکمیت وحقوق شهر وند ی 


ار کانی مانند دولت قوه‌قضابیة. شورای نگهبان: 
مجلس شورای اسلامی» دیوان محاسبات. سازمان 
بازرسی کل کشور: دیوان عدالت اداری سازمان 
تعزیرات حکومتی و امثال آن که یا از قوای سه گانه 
کشوربوده وبا واسته مستقیم و غیرمستقیم به 
این قوا هستند و وظایف مذ کور در ایجاد حق برای 
شهروندان کشور واعمال و اعطای حقوق شهر وندی 
به مردم رابر عهده‌دارند بر این اساس لازم است 
برای بررسی حقوقی که شسهروندان بر گردن 
حکومت دارند هر شهروندی نسبت به قوانینی 
که در راستای حقوق شهروندی وضع شده آ گاهی 
داشته و آن را در جایگاه خود مطالبه کند. 

بررسی حقوق شهر وندی در ذمه حا کمیت. به دلیل 
گستردگی وفراوانی قوائین وعدم امکان باد آوری 
همه آنها در این نوشتار به طور جامع و کامل ممکن 
نیست. لذا تلاش می کنیم مهمترین مباحث حقوقی 
مصوب شده‌رای رای اطلاع مردم غیر از حقوق 
شهروندی‌مطرح و از شهر وندان گرامی دعوت کنم 
٩‏ یت ماعطا این رات رطاف رل 
مختلف حاکمیت اقدام مفید و موّثر داشته باشند. 
قبلاً بیان شده بود که بیشترین علت مناقشات و 
منازعات. درگیریها وارجاعات به‌مراجع قضایی و 
بداخلاقیهای اجتماعی؛ عدم آگاهی از حقوق خود و 
دیگران وعدم باوروالتزام عملی به حقوق متقابل 
است ازجامعترین‌قوانین مصوب در تبیین و تشریح 
حقوق شهروندان, قانون مدنی است. قانون مدنی از 
فصول ابواب وبندهای مختلفی تشکیل شده و تقریباً 
همه حقوق مدنی که همان حقوق شسهروندی است را 
کین و تعریف کرد دات بطاعه و آشنایی رامقا 
و مواداین قانون اولین حق هر شهروندی است تااژ 
حقوقی که قانون برای وی تعبین کرده است اطلاع 
داشته ودرمواقع لزوم از آن استفاده کند درقانون 


مدنی از مالکیت. انواع اموال, حقوق اشخاص نسبت 
به اموال, اسباپ تملک, نحوه تملک و حق بهره‌برداری 
از ملک به طورجامع ومشروح بیان شده‌است تا 
احیاء اراضی موات. شکار معدن» تعهدات. معاملات: 
7 روط صحت واطال مامه قرض دادن وقرض 
رف ون وکال ت وحوال #میاحث ربو طا مهارت 
موجبات و سهم الارت. حقوق همسایگان و همجواران: 
مقررات سجل و شناسنامه. قرابت و نسب و قامیلی. 
شرایط نکاح» خواستگاری و ازدواج وطلاق و شرایط و 
مقررات وضوابط آن, درقسم وشهادت وسریرستی 
قرزن دان و تقریباً هرآنجه یک شهروند در زندگی 
شهری و روستایی با آن مواجه است بحث و بررسی 
اجمالی شده که شایسته است هر شهروندی یک 
نسخه از قانون مدنی را برای آگاهی از حقوق خود در 
خانه داشته و گوگاه آن را مطالعه کند. 
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ختی نها در علم ست که در طر 


دفه اتف 


اده از آن است 


۵او کار یه 


کے رو 


مخرجم: نبلوقر پوسفی 


یکی از بزرگترین جشنهای مذهیی یعنی " کریسمس" برگزار می‌شود که به 
دلیل نوع بر گزاری و سنتهای این جشن, چهره شهرها را به شکل جالبی تغییر 
می‌دهد. این جشن که در واقع به بهانه تولد حضرت مسیح(ع) ب رگزار می‌شود. 
درطی قرنهایاسنتهای جالب و گاها عجیبی همراه شد ه است که دیدن و خواندن 
درباره آنها خالی از لطف نیست. در ایام کریسمس. هر جا رانگاه کنی درختان 
سبز کاج که نماد زند گی همیشگی با خدا است و ريشه در یک سنت باستانی 
ایرانی و تزئین درخت کاج در شب یلدا دار دیا تزئینات رنگی زیبا دیده می‌شود 
و حال و هوای دلنشینی به شهرها می دهد. ایرانیان باستان درخت سرو و کاچ را 


ما حرای یک روززیبای‌منتاوت 


مظهر مقاومت در پرایر تاریکی و سرما می‌دانستدد و آن را شب یلدای هر سال 
تزئین می کردند که بعدها این سنت در میان مسیحیان تیز محبوب شد و امروزه 
در تمام دنیا دیده می‌شود. روز قبل از کریسمس در تمام دنیا خیابانها شلوغ و پر 
هیاهو است. مسیحیان هدایای اعضای خانواده را در جورابهای بز رگ می گذارند 
و بالای شومینه یا بخاری آویزان می‌کنند. بچه‌ها برای بابا نول نامه می‌نویسند 
و آن را در دود کش شومینه می گذارند تا اویتواند راحت نامه هایشان را بردارد 
و آرژوهایشان را برآورده کند. به همین دلیل ما هم این هنته حال و هوای 
کرپسمسی رابرای شما خوانند گان عزیز در نظر گرفته ایم. 


در کشور سوئد دختران تقش بزرگی در 
روز جشن کریس مس دارند. در روز ۱۳ دسامبر 
یعنی آخرین روز سال میلادی جشن کریسمس 
با روز "سنت لوسیا" آغاز می‌شود. در این روز 
سوئدیها روز قدیس حامی نور را جشن می گیرند. 
در خانواده‌های سوئدی هر کسی که دختر دارد 
می‌تواند این جشن را بهتر بر گزار کند. در آن روز 
دختر بز رگ خانواده قبل از طلوع آفتاب از خواب 
بیدار می‌شود و به عنوان ملکه نور در لباس سفید 
ظاهر می‌شود. اغلب دختران در این مراسم تاجی 
که از بر گ درختان ساخته شده است نیز به سر 
می گذارند. دختر خانم یکی یکی به همه اتاقهای 
خانه می رود و اعضای خان واده را بیدار می کند 
وبرای آنهاقه وہ آماده می‌کند. البتة بچه‌های 
کوچکتر هم در تدار کات درخت کریسمس و 
حاضر کردن صبحانه به خانواده کمک می کنند و 
همه با هم آن روز راجشن می‌گیرند. 
کاوبازی در پایان سال 


ایام کریسمس در روز ۸دسامبر در اسیانیا 
آغاز می‌شود و حدود بک هفته ادامه‌دارد. کلیساها 
وبازاره ادر سراسر فصل کریس مس با گلهای 
هميشه بهار تزئین می‌شوند. سازهای موسیقی و 


EEK 


میوه‌های زمستانی همه جا به فروش می‌رسند تا 
مردم باخرید آنها در خیابان موسیقی بنوازند. 

جالب است بدانید مردم اسپانیا نیز رسمی 
مانند رسم قاشق زنی در مراسم چهارشنبه 
سوری ایرانیان دارند. در آن روز کود کان به خانه 
همسایه‌ها سر می‌زنند و در قبال خواندن شعر از 
آنها شکلات و شیریتی هدیه می‌گیرند. 

البته در اسیانیا رسم جالب دیگری نیز وجود 
دارد که عروسک تئودنادال "نام دارد. این 
عروسکهای کریسمسی از چوب درخت ساخته 
می‌شوند و درای ام جشن آخر سال در اغلب 
شانه‌های اسپانیایی دیده می شوند احضای خانواده 
روز جشن کنار این عروسکها می‌نشینند و با چوب 
آنق در به آن ضربه می‌زنند و آهنگ می‌خوانند تا 
بزرگترهاهدیه‌های آنها را برایشان بیاورند.به 
تصور کوچکترها هدیه‌ها از طرف این عروسکها 
داده می‌شود! 

متفاوت از دیگران 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


در مکزیک بر خلاف بسیاری از کشورهای 
دیگر در زمان ایام کریسمس هوا گرم و خوش 
ایند است.بازارهای روب از بسیاری در ایام 
کریسمس در سراسر کشور به چشم می‌خورد و 
خانواده‌ها برای خرید هدایا؛ زیور الات و چیزهای 
خوب برای خوردن در این غرفه‌ها که پوستوس 
نام دارند. به گردش می‌پردازند. در مکزیک مردم 
خانه هایشان رابا گلهای طبیعی تزئین می کنند و 
درست مثل دهه شصت ايران برای تزئین خانه از 
کاغذهای رنگی استفاده‌می کنند. این کاغذ رنگیها 
راهمه جا در خیابانها و روی پشت بامهای خانه‌ها 
در مکزیک می‌توائید ببینید. 


ابانوئل وسات 


در هلند داستانی وجوددارد که هر سال زمستان 
در ایام کریسمس و روز شش دسامبر سانتا کلاوز 
که یک اسقف سرخ پوش مهربان با تاجی نک 
تیز است. از اسیانیا با کشتی به بندر آمستردام 
سفر می کند.اویک کیسه بزرگ پر از هدیه برای 
بچه‌ها با خودش می‌اورد. این عید در خانه‌ها با 
پخت غذاهای سنتی؛ شکلات داغ ویک کیک به 
شکل حرف اول اسم خانواده پخته می‌شود. البته 
در همه جای دنیا رسم است که سانتا یا همان بابا 
نوتل برای کود کانی که در طول سال خوب بوده‌اند 
و کار اشتباهی نکرده‌اند کادو بیاورد ولی جالب 
اینجاست که بذانید در اتریش و وبرخی کشورهای 
اروپای شرقی یک بابا نوئل بدجنس و ترسناک هم 
وجود دارد که اگر کود کان کار اشتباهھی مرتکب 
بشوند. آنها را تنبیه می کند! 

خبار سبز درخت کرسمس 


در آلمان از نشانه‌های ادونت وجود چهار شمع 
است که هر شمع در یکشنبه چهار هفته پشت سر 
هم پیش از کریسمس به مناسب و به بهانه‌های 
خاص روشن می‌شود. شمع اول برای همدردی با 


کسانی که آواره هس تند و خانه‌ای ندارند روشن 
می‌شود. مردم در خانه هایشان با روشن کردن 
اولین شمع دعا می کنند همه بی‌یناهان صاحب 
خانه بشوند.شمع دوم برای همدردی بافقراروشن 
می‌شود. آلمانیها در این روزدعامی کنند فقر از دنیا 
ریشه کن شود.شمع سوم به یاد افراد تنهاست. 
این شمع برای افرادی که در دنیا تنها هستند و از 
تنهایی خود رنج می‌برند روشن می‌شود. 

مردم در هفته سوم با روشن کردن شمع 
دعامی کنند هیچ انسانی در دنیا نا خواسته تنها 
نباشد و در نهایت شمع چهارم که در آخرین‌هفته 
روشن می شود جهت تولد حضرت عیسی روشن 
می‌شود. در روز آخر مردم آلمان با نوشیدنیهای 
سنتی و غذاهای خاص این روز را جشن می گیرند. 
البته آلمانیها سنت عجیب وغریبی هم در عید 
کریسمس دارند که آن هم این است که رسم است 
در آلمان یک خبار تزئینی پلاستیکی به همراه بقبه 
وسایل تزئین درخت کریسمس به درخت آويخته 
می‌شود. البته این خیار باید حتما در درخت پنهان 
شود وهر کود کی که زودتر آن راپیدا کند هدیه‌ای 
ازقت یگلاس دربافت می کنذ. 

د کور ترسناک! 


از تزئین خاص درخت کریسمس با خیار در 
آلم ان که بگذریم در بیش تر نقاط دنیادرخت 
کریس مس راباتزثینات رنگی و یا با عکسهای 
خاطره انگیز و زیبا تزئین می کنند. ولی این رسم 
در او کراین متفاوت | است.در این کشور رسمی 
وجود دارد که بر اساس یک افسانه قدیمی به نام 
افسانه عنکبوت "شکل گرفته است.طبق این 
افسانه قدیمی قرنها قبل درخت کاجی در خانه 
یک مادر فقیر اوکراینی روبی ده بود که به علت 
تنهایی و فقر آنها پر از تار عنکبوت و کثیف شده 
بود.این مادر چند فرزند پتیم داشت که توان 
نگهداری از آنها را نداشت. 

یک هال هپ کرم میس وقتی مادر به دلیل 
فقر زیاد یک بار دیگر هم نتوانست برای‌فرزندانش 
جشن کریسمس بگیرد. با گریه می‌خوابد و پیش 
خدای خودش درد و دل می کند. فردای همان روز 
وقتی بیدار می‌شود با تعجب متوجه می‌شود که تمام 
تارهای عنکبوتهای روی درخت کاج به ورقه‌های 
طلا تبدیل شدهاند او کراینیها هم به بهانه همین 
افسانه درختان کریسمس خود را کتیف‌می‌کنند. اف 


وبا عنکبوتها و تورهای مصنوعی تزتین می کنند و 
آن را نمادی از شانس و خوشبختی می‌دانند. 
جاد و گر بیان 


در همه جای دنیا رسم است که بابا نوئل در ایام 
کریسمس برای کود کانی که رفتار مناسبی دارند و 
مودب هستند کادو می‌آورد. در واقع خانوده‌های 
مسیحی و هر فردی که این ایام راجشن می گیرد 
ب این ا کل سعی دارد رفتار کرد کان زا خداقل 
در ایام پایانی سال کنترل کند ولی در این میان 
ایتالیاییها رسم عجیبی دارند. در ایتالیا بابا نوئلها 
کادو نمی دهند و این کار به عهد ه جادو گری به نام 
بیفانا است.اين جاد و گر کفش و جوراب بچه‌های 
مودب که پدر مادرشان از آنها راضی هستند را 
پر از شکلات و کادو می کند و اما گاهی هم کفش 
خیلی از بچه‌ها را با یک اشتباه و شیطنت به جای 
شکلات و کادو پر از ذغال می کند! 
کرمهای پخته شده 
egera :‏ 


مردم اتیوپی کریسمس رادر ماه اول میلادی 
یعنی روز هفتم ژانویه جشن می گیرند. در کشور 
اتیوپی که پر جمعیت‌ترین کشور قاره آفریقاست. 
در روز کریس مس بالباسهای سنتی در جشن 
حاضرمی شوند. این لباسهای سنتی پوشش پنبه‌ای 
سفیدی است که نوارهای رنگی روشنی در انتهای 
آن وجود دارد. در این روز به علت اینکه اغلب 
مردم یک نوع پوشش مشابه دارنده شهر حال و 
هوای جالبی به خود می گیرد. 

اداطاق خرنسمسی رکم ادر ری تقاط 
آفریقاهمکن است به طبع خیلی از ماایرانیها خوش 
نیاید! البته همه کشورها غذاهای منحصر به فردی 
دارند که معکن است امتحان کردنش برای خیلی 
از افراد از کش ورهای دیگر خوش آیند نباشد که 
آفریقاییها از این قاعده مستئنی نیستند. مردم 


آفریق ادر روز عید کرمهای ابریشم رادر روغن 
داغ سرخ می کنند و به عن وان غذای مخصوص 
گریسمس مل می کنند. کال به گفته حودشان 
غذای بسیار ترد و لذیذی هم هست. 

خرید اجباری لباس نو 


i 
8 
۱ 
Kas لت‎ 
در ایسلند رسم عجیبی وجود دارد که بر اساس‎ 
شرایط اقتصادی و باورهای مردم آن منطقه شکل‎ 

گرفته است .مردم ایسلند آنقدر به خرید لباس نو 

در کریسمس هر سال اهمیت می‌دهند که حتی 
افسانه‌ ای هم در این مورد دارند.بر اساس باورهای 
آنها گربه‌ای غول بیکر به نام "یول" وجود دارد. که 
بر خلاف گربه‌های‌دیگر اصلاملوس وبامز «نیست. 
یول جانوری وحشی است که در طول زمستان 
آواره‌است وبه دنبال کسانی فی گردد که برای 

کریسمس لباس جدید نخریدند تا آنها را بخورد! 

کننا کی ژاپنی ها! 

در جشتهای مختلف داشتن یک شام لذت 
بخش در کنار اعضای خانواده‌یک امر کاملا اساسی 
است.در شب عید باستانی ایرانبها از قرنها قبل 
سبزی یلو باماهی سرو می‌شده است که‌سبزی 
آن نماد بر کت و زايش است. در بسیاری از نقاط 
دنیا این غذای مخصوص شب جشن کریسمس 
بوقلمون است. ريشه خوردن گوشت بوقلمون نیز 

در بزرگی جنه این حیوان به نسبت مرغ است. 
زیرا در قدیم وقتی هنوز تجارت گوشت خیلی 
در دنیا جایی نداشت. صاحب خانه باید با کشتن 
یک حیوان تعداد زیادی از مهمانان راسیر می کرد 
و این شد که بوقلمون در اعیاد به سر سفره‌های 
اروپاییها و آمریکاییها آمد. ولی در ژاپن بر خلاف 
عابر قاظ دشا شب کرت ممن اغلپ غانوا ها 
هرغ کنتاکی می‌خورند. این تغیر عادت غذایی 
چند دهه است که در ژاین همه گیر شده و نشانه 
تأثیر پذیری رسوم و سنتها از تجارت جهانی 


دارد. 
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آقای سعید مجیدی نژاد 


وکیل جاه پسک دادکستوی, و 
کارشسناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشسنبه ها 
از ساعست ۱۴۱۳۰ ۱۶ 


وهر بالق مناخ نیج وه 


سوال: حدود دو سال بیش مکانی را برای 
کار گاه ریخته‌گری خود اجاره کردم. در بنگاه 
معاملاتی اجاره نامه‌ای به این مقصود تهیه شد 
و من مبلسغ یکصد میلیون تومان بابت ودیعه 
و قرض‌الحسنه به موجر پرداخت کردم. پس 
از انقضای مدت عقد اجاره موجر از تمدید 
قسرارداد امتناع کرد ومن که تتوانستم جای 
دیگری برای کار خودم تهیه کنم مجبور شسدم 
در همان جابه فعالیت حرفه‌ای خود ادامه دهم. 
چند وقت پیش از طرف داد گاه حکمی به دستم 
رسید که به موجب آن حکم؛ موجر مغازه بنده 
به تخلیه این مکان ملم شده بود. وقتی موضوع 
را پیگیری کردم فهمیدم که مغازه استیجاری 
موضوع بحث متعلق به شخص دیگری بوده 
که سالها بیش فوت شده و وراث متعددی 
داشته که موجر من‌هم یکی از این وراث بوده 
است. اما چون‌مغاژه را تحت تصرف داشتة 
وبعد آهسم آن رابه من اجاره داده بقیه و ثه 
تقاضای تخلیه مغازه را کرده و از طریق داد گاه 
اقسدام کرده‌اند.لیکن موجسر بنده این موضوع 
راانسکار کرده و مدعی است که تنها وارت 
مالک اصلی مغازه است. اما در عین حال از 
استرداد ودیعه‌ای که نزدش بوده امتناع کرده 
و پرداخت این مبلغ رابه بهانه‌های مختلف به 
آینده مو کول می کند. اینک در حالی که هیچ 
پولسی برای ودیعسه یا اجاره محل دیگری در 


آف ای اکبرخوبکردار 
وکیل دادگستری 
مشاوره تلفنی شنبه ها 
از ساعت۱۵ تا ۱۶ 


خانم الهام سادات طیاطبایی 
وکیل یابه یک دا دگستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی جهارشنبه‌های 
اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


بساط ندارم و حکم تخلیه هم قرار است اجرا 
شود در تردید و دلوایسی هستم و نمی‌داتم 
و تکلیفم چیسست و چه کار بایسد انجام دهم؟ 
نگران هستم که هم مجبور به تخلیه ملک مورد 
اجاره باشم و هم یکصد میلیون تومان پر داختی 
به موجر خودم رااز دست بدهم. به نظر شما 
راهی برای من وجود دارد که بتوانم از تضییع 
حق خود جلوگیری کنم؟ 
احمدرضا محبی - تهران 
اعتراض شخص ثالث 
پاسسخ؛ اگر موجر شما با بقیه ورته اجاره 
نامه‌ای در خصوص مغازه داشته باشد و در 
زمانی که در آن اجار نامه ذ کر شده با شما عقد 
اجاره‌دیگری منعقد کرده‌باشد عمل او در اجاره 
دادن مجدد مورد اجاره به شما صحیح و قانونی 
است. چون او حقی را که خودش داشته به شما 
مقفل کرت ان نت اما ازج اجا رم اة ای 
وجود نداشته باشد اجاره دادن ملک از سوی وی 
به شما از جمله موارد انتقال مال غیر محسوب 
شده و غیرقانونی و جرم است. در صورتی که 
وی اجار نامه قبلی از ورثه داشته باشد مقرراتی 
که بر عقد اجاره‌میان شما و او حکومت می کند 
قان ون روابط موجر و مستأجر خواهد بود. در 
این صورت منشاء تصرف شما صحیح بوده و با 
توجه به مفاد اجار نامه میان موجر و ورثه دیگر و 
محتوای اجار نامه شما با موجر در این خصوص 
تصمیم گیری قضایی خواهد شد. در این صورت 
احتمال اینکه تخلیه مغازه منوط به استرداد مبلغ 
ودیعه به شما شود وجود دارد و تخلیه منوط به 
پرداخت ودیعه خواهد بود. 
اما اگر موجر بدون اینکه نسبت به سهم 
بقیه ورته حق یا اختیاری داشته باشد آن رابه 
شماواگذار کرده‌باشد مقرراتی که بر این موضوع 
حکومت می کندمفاد قانون‌مجازات و قانونی‌مدنی 
است. به موجب این مقررات منشاء تصرف شما 
در مغازه‌غیر قانونی بوده و عمل موجر در انتقال 
منافع مغازه به شما که در مالکیت دیگران بوده 
جرم محسوب شدهو قابل مجازات است علاوه 


شماره مشاوره تلفنی:۸ ۲۹۹۹۲۲۲ 
مش‌اوره حضسوری با تعییسن وقست قبلسی 


آقای سید محمد حسینی 
کارشناس ارشد مشاوره, تخصصی 
فرزندپروری, خانواده, اضطراب و 
ترس, وسواس و افسردگی 
مشاوره کتبی و حضوری 


بر اینکه وی در خصوص مبلغ ودیعه مدیون شما 
بوده و باید این مبلغ رابه شما مسترد نماید.در 
هر حال جنابعالی برای ممانعت از تضیبع حقوق 
خود می‌توانید هم از طریق حقوقی و هم از طریق 
کتغری اقد لیات تیل را یه عم آورید 

القا- به دادسرای محل وقوع مغازه 
استیجاری مراجعه کرده و از موجر به سبب انتقال 
قال غیر واز مشاور املاکی که سند اجاره را نوشته 
به علت معاونت در جُرم انتقال مال غیر شکایت 
کیفری کنید. چون موجر مالی را که متعلق به وی 
نبوده به دیگری واگذار نموده و مشاور املاک هم 
با آ گاهی از اینکه موجر حقی نسبت به شش دانگ 
ملک ندارد سند اجاره را تنظیم کرده و وقوع جرم 
را تسهیل نموده است.بنابراین هر دو نفر متهم 
بوده و در معرض مجازات حبس قرار خواهند 
گرفت: 

لب باید به داد گاه صادر کننده حکم تخلیه 
مراجعه نموده‌و به عنوان شخص تالث دادخواستی 
در اعتراض به حکم تخلیه تقدیم نمایید. در این 
دادخواست بای د کلیه طرفین دعوی تخلیه به 
عنوان خوانده طرف دعوی قرار گیرند. سپس در 
دادخواست خود موضوع را کاملاً شرح داده و 
تخیر در اجرای حکم تخلیه و منوط کردن تخلیه 
به استرداد ودیعه پر داختی را تقاضا کنید. در این 


صورت احتمال دارد داد گاه در رسید گی مجدد 
به پرونده تخلیه وبا توجه به اجاره‌نامه‌ای که در 
دست دارید و روابط حقوقی میان موجر و سایر 
ورته که در پرونده‌هم مشخص است تخلیه را 
منوط به پر داخت ودیعه جنابعالی کند. به شرطی 
که احرازض ود فوخر شماخق با اختبار انعفان تعقد 
اجاره با شما را داشته است. 

باعنایت به این ه جنابعال ی دقیفاً 
نمی‌دانید که روابط حقوقی موجر شما با سایر 
وره چگونه بوده توصیه می‌شود که هر دو 
مسیر قائونی را باهم انجام دهید. اما اگر در 
رسید گی کیفری مشخص شد که موجر بر اساس 
اجار نامه قبلی حق داشته مورد اجاره را به شما 
منتقل کند به سرعت در پرونده کیفری اعلام 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی, ترک اعتماد 
مشاوره تلفنی: دوشنبه‌ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ 


خانم سیما مبرلو پزشک عموسی و 
روانشناس بالینی تخسص در فرزندیروری؛ 
خانواده. ازدواج و وافعیت درمانی 

مشاوره تلفنی شنبهها از ساعت ۴ نا ۱۲ 
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es 


خواسنگارھایراستکو 


برخی از خواستگارن و مخنوازها آدمهای صادقی هستند اما طرفشان 
اصلاً صداقت آنها رانمی‌بینند.مثلاً پسره می گوید تو دانشگاه کار می کنم. 
دختره ذوق می کند و به خانواد هاش می گوید خواستگارم استاد دانشگاهه. 


میمونهای آفازاده 

این میمونا تو یه منطقه سردسیر ژاین زند گی می کنن. نزدیک زیستگاهشون 
7 چشمه آب گرم هست. زمستونا که هوا تا بیست درجه زیر صفر ميشه 
میمونا میرن توی چشمه و گرمشون ميشه ولی نکته ش اینجاس که فقط 
میمونایی حق دارن برن تو جشمه که جزو خاندان سلطنتی باشن. 

توضیح واضحات: حیوونا تو قبایل خودشون سلسله مراتب دارن. توی این 
گروه از میمونها مقامات بالادست به قول خودمون آقاها و آقازاده‌ها بهترین 
حقها رو دارن. غذا و آب و جای نشستن از جمله توی این چشمه رفتن, حق 
آقاها و آقازاده‌س. میمونای معمولی هیچ حق و حقوقی ندارن واگه په میمون 
معمولی جسارت کنه و بره تو چشمه آب گرم. آقازاده‌ها با چنگ و دندون و 
جیغ و فحش بیرونش می‌کنن. اینو گفتم تایه وقت فکر نکنین که فقط توی 
ایزانه که حق و حقوقهای خوب مال آقازاده‌هاس.تو جوامع میمونها و کنتارها 
و سایر درندگان هم سلسله مراتبی دارن وحق مال آقاها و آقازاده‌هاس. 


و اگر بروی تو بحرش می‌بیتی راست گفته که در دانشگاه کار می کند. 
شغلش هم کار گر ماشین زباله دانشگاه است. پسره امروز می گوید سوار 
بنز شدم. فردا می گوید سوار شاسی شدم. راست هم می گوید چون در 
تعویض روغنی کار می کند و ماشین مشتری‌ها رامی‌برد روی چاله. پسره 
می‌گوبد کارم سکه یا توب است. دختره فکر می کند تاجر یا کارخانه‌دار 
است اما در واقع شغلش فروختن سکه‌های دویست تومنی و یونصدی 
به راننده‌های خطی است و یا توپ پلاستیکی می‌فروشد. سند و مدرکی 
که این حرفها را تابت می کند عکسی است که می‌بیتد. پسره به دختره 
گفته يه ویلای نقلی دارم که استخر هم داره. وسیله نقلیه دو نفره هم 
دارم. دختره فکر می کند ویلای نقلی او بالای هزار متر است چون استخر 
هم دارد. وسیله نقلیه دونفره هم یعنی یک یورشه کورسی دونفره. پسره 
دروغ نگفته و صادق بوده اما دختره با وسعت نظری که دارد یک زمین 
ده‌متری راهزار متر تصور کرده. 


فیلم دردناکی دیدم که امیدوارم شما ندیده باشید. فیلمش کلو زآپ بود یعنی نمای 
نزدیکی از یک سطل زباله. صداهای ضعیف و نامفهومی روی فیلم بود. دست مردی 
وارد سطل شد و یک کیسه زباله سیاه بیرون آورد. در کیسه را محکم گره زده بودند. 
آن دست کیسه را روی زمین گذاشت. یک طرفش را یاره کرد. بعد طرف دیگرش را 
پاره کرد و سر و صورت نوزادی دیده‌شد که گریه می کرد. و فیلم تمام شد. 
بگوسیب ترجیح می‌دهد بگوید این فیلم ساختگی بود هرچند مرداد ماه امسال در 
کرمانشاه نوزادی را در کیسه زباله پیدا کردند (اين عکس مال همان نوزاد است). 
از فیلمی که حرفش را زدم: نتوانستم شات بگیرم. و معتقدم این فیلم فیک است. به 
دلایلی: سر کیسه گره خورده بود. فرض کنیم صاحب بچه آن را در کیسه گذاشته: 
درش را گره زده و آمده و آن را انداخته توی سطل. آیا بچه خفه نمی‌شد؟ فرض 
کنیم دوسه دقیقه بعد کسی آمده و متوجه شده بچه‌ای در کیسه است. آیا مشغول 
فیلمبرداری می‌شد یا زود بچه را بیرون می آورد؟ معمولا وقتی کسی بچه‌ای رانجات 
می‌دهد سلفی می گیرد. در این فیلم فقط دست آن آقا دیده‌می‌شود.فرض کنیم آقایی 
آمد و بچه‌ای را نجات داد آیا مراحل بعدی را اطلاع نمی‌دهد؟ متلاً نمی گوید بچه 
رابردیم بهزیستی؟ گمان بگوسیب این است که کسی سناریو نوشته و این فیلم چند 
تانیه‌ای را ساخته تا حال مردم را بگیرد. راستی چرا؟ 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۱۹ ۳۱ 
ی 


داد کت دن داروی خشی صر است 


9دنکا 


داستان ایرانی 


سود 


ترانه شکیبا 


تازه‌به نزدیکی دفتر روزنامه رسیده‌بودم که 
تلفن همراهم زنگ خورد. دبیر سرویس حوادث 
روزنامه آن‌طرف خط بود و به محض شنبدن 
صدایم گفت:هرجاهستی, برو بیمارستان, گویا 
یک دختر جوان خود کشی کرده.. 

خبرنگار حوادث هميشه باید منتظر حادته باشد. 
از این رو فقط گفتم چشم... اسم دختر جوان و 
شماره‌اتاقی را که در آن بستری بود به خاطر 
سپردم و خودم را به بیمارستان رساندم. 

- د کترها می گویند تعداد زیادی قرص خورده. 
در حالی که بیهوش کنار خیابان افتاده‌بود: چند 
نفر زن پیدایش کرده و به بیمارستان رسانده‌اند. 
هویتش هنوز مشخص نیست. 

اینها را پرستار جوانی که مدیر بیمارستان مرابه 
او معرفی کرده بود. بر زبان آورد. پرسیدم: 

-الان در چه وضعیتی است؟ 

-دیشب که او رابه‌بیمارستان آوردند. بیهوش 


بود اما الان چند دقبقه‌یی است که به هوش 
آمدھ 

بعد. در حالیکه مرا بهسمت اتاق آن دختر 
هدایت می کرد ادامه داد: 

البته ممنوع‌الملاقات است. اما رییس بیمارستان 
گفت که شما اجازه دارید با او حرف بزنید. 

وقتی وارد اتاق شدیم من روی لبه تخت نشستم. 
چشمانش بسته بود و آرام آرام نفس می کشید. 
دستش رادر دستم گرفتم و گفتم: 

-سلام. من ترانه هستم. اسم تو چیست؟ 

به زحمت لای چشمانش راباز کرد.پرستار جوان 
گفت: خانم! لطفا زیاد او را به حرف نکشید. حالش 
مساعد نیست و احتیاج به‌استراحت دارد. 

پرستار بعد از گنتن آن جملات رفت و من 
در حالی که صدها سئوال ریز و درشت در ذهنم 
می‌لولید؛ دنباله حرفم را گرفتم: 

-نمی‌خواهی اسمت را به‌من بگویی؟ 

با تردید و سوءظن,.نگاهی به چهر هام انداخت و 
با صدایی شبیه نجوا که انگار از ته چاه در می آمد. 
پرسید: شما کی هستی؟ 

- گفتم که... اسمم ترانه است. دوست تو هستم 
و خوشحالم از اینکه نجات پیدا کردی. 

- چرا نجاتم دادند؟ چرانگذاشتند از این زندگی 
مسخره و خفت‌بار راحت شوم؟ 

بعد صدای هق‌هق گرب هاش در فضا طنین 
انداخت. خم شدم. سرش را به سینه‌ام چسباندم و 
او که انگار از مدت‌ها پیش دنبال یک آغوش گرم 


می گشت تادر آن آرام بگیرد. سرش رابه سینه‌ام 
فشرد وبه گریه‌اش ادامة داد. 

تلاشی برای آرام کردنش نکردم و منتظر ماندم 
تاسبک شود. گریه اش زیاد طول نکشید. وقتی 
آرام گرفت: با پشت دست رطوبت چشمانش را 
گرفت. نگاه بی رمقش را به صورتم پاشید و گفت: 

-یک لحظه احساس کردم در آغوش مادرم 
هستم. معذرت می‌خواهم اگر ناراحتت کردم. 

-اگر چه تفاوت سنی من و تو زیاد نیست. اما 
خوشحالم که توانستم چنین احساسی به‌تو بدهم... 

روی لبه تخت جا به‌جاشدم؛ طوری نشستم که 
نگاهم توی صورتش باشد و گفتم: برايم حرف 
بزن, از مادرت بگو از یدرت و از خانواده‌ات. 

-مدت‌هاست از آنها خبری ن ذارم.دلم برای 
مادرم خیلی تنگ شد ه. نزدیک دو سال است که از 
او خبر ندارم. یعنی درست از شبی که فرار کردم. 

-چرافرار؟ از کجا فرار کردی؟ 

-به هزار و یک علت از خانه فرار کردم که 
البته» حماقت اصلی‌ترین دلیل بود. 

- همه چیز رابرایم تعریف کن. خوشحال می‌شوم 
که سنگ صبورت باشم... 

حرفم را برید:سنگ صبور؟ چه عبارت قشنگی! 
همان چیزی که هميشه به آن احتیاج داشتم. اما 
هیچوقت پیدای ش نکردم. حتی مادرم با وجودی 
که خیلی مهربان بسود؛ هر گز نخواست صنگ 
صبورم باشد. من همیشه تنها بودم و دردهایم 
رادر تنهایی به دوش کشیدم؛ من عاشق آفتاب 
بودم. اما هر گز چیزی جز سیاهی ندیدم! 

-ولی من هنوز نمی دانم اسمت چیست. 

نفسی تازه کرد:چه فرقی می کند؟ فرض کن 
لادن... یا هر اسم دیگری که دوست داری. 


۳ ۸ دي ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


او یرو 


بعد ادامه داد: مادرم مهربان بود. اما هميشه امر 
ونهی می کرد پدرم که تحصیلکر ده است. دایم از 
فضیلت دم می‌زد: اما سر ش گرم کار خودش بود 
و هیچ وقت نمی‌دانست من کلاس چندم هستم! و 
پرادرم؛ موجودی بود که فکر می کرد برای آزار 
دادن من زاییده شد ه.. 

مکث کرد منتظر شنیدن بقیه حرفش ماندم و 
بعد از دقایقی سکوت. دنباله حرفش را گرفت: 

-وقتی از خانه بیرون زدم. ساعت ۲ نیمه 
شب بود. اما یک ساعت بعد ترسیدم و خواستم 
بر گردم. وقتی به‌سر کوچه خانه‌مان رسیدم و 
ديدم پدر و برادرم جلو در خانه ایستاد اند جلوتر 
نرفتم. از همان‌جا ب رگشتم» چون از کشته شدن به 
دست آنها می‌ترسیدم. الان را نگاه‌ نکن که خودم 
به استقبال مرگ رفته‌ام, آن‌موقع هنوز زند گی 
را دوست داشتم.به این جهت. دربه‌در خیابان‌ها 
شم و آوارگی‌ها کشیدم. آن‌ق در حقارت‌ها 
را تحمل کردم تابه مرحله لبریز شدن ظرفیتم 
رسیدم و از روی ناچاری تصمیم گرفتم خودم را 
برای هميشه راحت کنم: اما نشد! 

بازفضای اتاق راصدای گریه تلخ لادن پر کرد 

- نمی‌خواهی بگویی چرافرار کردی؟ 

- خسته شده بودم. از شک‌های بی‌مورد برادرم. 
از این که خودش دست به‌هر کاری می زد اما به 
من که می‌رسید. توقع داشت برای نفس کشیدن 
هم از او اجازه‌بگیرم؛ فقط به‌این دلیل که دو سال 
از من بزرگتر است. البته من قبول داشتم که 
اخترامش لازم اسه ام وفکتر می کرد بز گتر 
بودن. یعنی زور گویی: یعنی ظلم کردن و... وقتی 


کتکم می زد و به پدرم شکایت می کردم جواب 


من مات و مبهوت بر ادرم رانگاه کردم آن جوان 
هم پشت فرمان اتومبیل خشسک تسد. بر ادرم 
به‌طرف او رفت. در راباز کرد و قبل از اینکه 


به او اجازه پیاده فسدن بدهد. تیخه چاقو را در 
سینه اش فرو برد. دیگر نمی دانم چه شد 


می‌شنیدم "حتما کار بذی کرده‌ای که برای ادب 
کردنت مجبور شده دست بلند کند ". به‌مادرم 
شکایت می کردم. می گفت صبر داشته باش: 
درست می‌شود :اما هر چه صبر کردم درست 
نشد. ۱٩‏ سالم بود: اما برادرم هن وز با من مثل 
دختر بجه‌های خردسال رفتار می کرد. حتی در 
حضور دوستانم به‌من توهین می کرد و چند بار 
هم در حضور آنها کتکم زد. تو اگر جای من بودی 
چکار می کردی؟ 

از سوال لادن جاخوردم و فکر کردم این یکی از 
موقعیت‌هایی است که آدم تا در آن قرار نگیرد. 
نمی تواند نظر بدهد و بعد از مکثی طولانی گفتم: 

-چرابابرادرت حرف نزدی و به او نگفتی که 
حداقل در حضور دوستانت به تو احترام بگذ رد؟ 

- شما خیلی ساده‌ای. برادرم اجازه نمی‌داد در 
حضور او نفس بکشم چه رسد به اینکه حرفهايم را 
بشنود. اگر تلفن خانه زنگ می‌زد و کسی جواب 
نمی‌داد. یک راست به‌اتاق من می آمد گیس‌هایم 
رامی کشید بامشت و لگد به‌جانم می‌افتاد واگر 
مادرم به دادم نمی‌رسید. چه بسا زیر کتک‌هایش 
می‌مردم.تا وقتی مد رسه می‌رفتم؛ مدام تعقیبم 
می کرد. بعد هم که به‌دانشگاه رفتم؛ کارش 
را ادامه داد. کلافه شده‌بودم. در آن سن؛حق 
نداشتم تنها از خانه بیرون بسروم. موقع رفت و 
برگشت به‌دانشگاه سایه به‌سایه در تعقیبم بود. 
موقعی که دانش‌گاه‌می‌رفتم:یکی از دانشجویان 
پسر به من ابراز علاقه کرد. می‌دانستم برادرم 
اگر در جریان قرار بگیرد: خونم را می‌ریزد. اویک 
لمین واقعی بود که سایه سنگینش تمام زندگی‌ام 
راسیاه‌می کرد. از ترس برادرم به آن جوان جواب 
رد دادم. اما او پافشاری کرد و بالاخره تصمیم 
گرفتم واقعیت را برایش بگویم. او گفت که قصد 
دارد بامن ازدواج کند و حاضر است با خانواده‌اش 
بهخواتگاری بیاید. اما من می‌دانستم اگرپای او 
به خانه‌مان برس ناچار خواهم شد دور درس و 
دانشگاه را حط یکشم اما چون از او خوشم آمذه 
بود قبول کردم ارتباط محدودی فقط در محیط 
دانشگاه با هم داشته باشیم. شاید روزی وضعیت 


عوض شود و بتواند به خواستگاری بیاید اما آن 
حادته هر گز اتفاق نیفتاد. چون.. 
لادن نتوانست جمله‌اش را تمام کند. بغض بر 
حنجره‌اش پنجه انداخت و من به‌زبان آمدم: 
-چرا؟ 


مدتی طول کشید تا بتواند بقضش رامهار کند و 
بعد گفت:وقتی سه ماه‌از آشنایی من و خواستگارم 
گذشت: یک روز پيشنهاد کرد با هم ناهار بخوریم. 
که چون می‌دانستم برادرم همه‌جا تعقیبم می کند: 
سعی کردم منصرفش کنم: اما او اصرار ذاش ت 
به‌رستوران شسوهر خواهرش برویم و توضیح داد 
خواهرش قرار است به آنجا بیاید تامرا ببیند. 
به او گفتم که می‌ترسم کسی مارا با هم ببیند و 
دردسر درست شود. او گفت فکر این موضوع را 
کرده و اتومبیل شوهر خواهرش را امانت گرفته تا 
با اتومبیل برویم و... نمی‌دانم چه شد که تقاضایش 
راقبول کردم .لادن» پس از سکوتی طولانی وقتی 
دید چشم به‌دهانش دارم و منتظر شنیدن بقیه 
حرفش هستم؛ ادامه داد: 

-از دانشگاه‌بیرون رفتیم و سوار اتومبیل شدیم. 
اما هنوز مسافت زیادی راطی نکرده‌بودیم که 
اتومبیلی باسرعت جلو خودرو پیچید و چیزی 
دیدم که باور کردنی نبود و از ترس زبانم بند 
آمد. برادرم از آن اتومبیل پیاده شد و در حالی که 
چاقویی در دست داشت. به‌طرف ما آمد.من 
مات و مبهوت برادرم رانگاه کردم آن جوان هم 
پشت فرمان اتومبیل خشک شد.بر ادرم ب‌طرف 
او رفت. در راباز کرد و قبل از اینکه به او اجازه 
پیاده شدن بدهد. تبغه چاقو را در سینه‌اش فرو 
برد. دیگر نمی‌دانم چه شد. فقط این رامی‌دانم 
که وقتی به خودم آمدم. ددم از محل حادثه 
فرار کرده و خودم رابه‌خانه رسانده‌ام.بهت‌زده 
بودم و باورم نمی‌شد آنچه دیدهام در عالم واقع 
بوده اما وقتی برادرم هر اسان و غضبناک به‌خانه 
بر گشت. باورم شد که کابوس ندیده‌ام. برادرم 
چاقو را زیر گلویم گذاشت و تهدیدم کرد که اگر 
در رابطه با آن حادثه حرف بزنم سرم را گوش 
تا گوش می‌برد. راه فرار نداشتم؛ از ترس قول 
دادم به کسی چیزی نگویم: اما وقتی او رفت و تنها 
ماندم: نظرم عوض شد. منتظر ماندم تا برادر و 
پدر و مادرم بخوابند.بعد پاورچین پاورچین از 
خانه خارج شدم. از اولین کیوسک تلفن عمومی 
با کلانتری محله تماس گرفت م ماجرای قتل 
رامختصر و مفید تعریف کردم و مشخصات 
برادرم و نشانی خانه‌مان را دادم و قبل از اینکه 
چیزی بیرسند تم اس راقطع کردم و تصمیم 
گر فتم همان‌طور که بی صدا از خانه خارج شد هامء 
بی‌صدابر گردم و منتظر بمانم تا مأموران بیایند 
و برادرم رابه‌اتهام قتل دستگیر کنند. اما وقتی 
بسر کوچة رسیدم و ديدم برادر و یدرم جلو 
در ایستادهاند: فهمیدم راه بر گشتی ندارم...البته: 
می‌دانم برادرم همان شب بازداشت شد اما خبر 
ندارم بعد چه اتفاقی افتاده. 

-از سرنوشت جوانی که برادرت به او چاقو زد 


خبری داری؟ 

-بل ه...بر اثر آن ضربه از دنیا رفت ومن ماندم 
تاهر لحظه عذاب بکشم.از آن‌روز تاحالاه در 
تمام شب‌ها و روزهای آوار گی: صورت معصومش 
رامی‌بينم که به‌من لبخند می‌زند: بارها به خوابم 
آم ده و در عالم خواب از من خواسته خودم را 
مقصر نذانم امامگر ممکن است؟ 

- در مدتی که از خانه فرار کرده‌ای, کجا بودی و 
چطور زندگی کردی؟ 

-لازم به گفتن نیست. هر کسی می‌تواند بفهمد 
یک دختر فراری که هیچ کس رانداردء چه کار 
می کند. من تمام زندگی‌ام رادردوسال گذشته 
باختهام. آرزوهای بزرگی داشتم که در سایه 
ندانم کاری پدرم» مظلومیت بیش از حد مادرم: 
افسار گسیختگی و بیماری روانی برادرم و البته 
بی‌فکری خودم بر باد رفت وحتی آرزوهای خانواده 
دیگری راخاکستر کردم. آن جوان نباید به‌چنان 
سرنوشت تلخی دچار می‌شد. عامل مرگ او من 
بودم و خودم هم باید بمیرم آما این بار از روشی 
استفاده می کنم که دیگر نتوانند نجاتم بدهند. 

- اما مرگ که چاره کار نیست. تو باید... 

لادن, یک باره تلخ شد و با لحن گزنده‌ای کفت: 

-خواستی از زند گی‌ام برایت بگویم که گفتم. 
دیگر حوصله موعظه شنیدن ندارم. از اینکه سنگ 
صبورم شدی متشکرم: همه چیز را گفتم: دیگر 
حرفی برای گفتن ندارم. برو و راحتم بگذار. 

از او خداحافظی کردم و به دفتر روزنامه رفتم تا 
گزارشم را زودتر بنویسم که به‌روزنامه روز بعد برسد. 

EEE 

سه روز بعد در دفتر روزنامه مشغول کار بودم 
که تلفن همراهم زنگ زد. شماره ناشناسی روی 
گوشی افتاد و وقتی جواب تماس رادادم؛ صدای 
زنانه‌یی خودش را پرستار بیمارستان معرفی کرد 
وتااسم لادن را آورد:یادم آمد باو شماره‌تلفن 
داده بودم تامرا در جریان وضعیت لادن قرار 


دار ۳۹ دادر اي بک جو 


بدهد و با کنجکاوی پرسیدم: 

-لادن را ترخیص کردند؟ حالش خوب شد؟ 

با صدایی بغض کرده‌جواب داد: 

- او را دوباره به بیمارستان آوردند. 

وارفتم و پرسیدم‌ندیگر برای چه؟ نکند دوباره 
خود کشی کرده؟ 

- آره امااین دفعه موفق شد.باوجودی که 
پزشکان تمام تلاش خودشان را کردند؛ فایده‌یی 
نداشت و... 

نتوانستم بقیه حرف‌هایش را بشنوم؛ گوشی از 
دمن عم افتاد و رانعالت‌هنگی دا پنچرهتعریر یف په 
بیرون خیرهشدم.دل آسمان گرفته بود درست 
مثل دل من. یاد لادن افتادم که عاشق آفتاب بود؛ 
اما دفتر زند گی‌اش در ظلمت بسته شد. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۲۸۹ ۳ 
و ر کک رج کے 


ان می تو اند ادا اد سر ګر دانی 


دانشد 


وشفو کو 


ماجراهای واقعی فازمی 
مترجم: تسلوفر یوسفی > 

"مادر آن کسی است که وقتی می‌فهمد ققط 
چهار تکه کیک برای بنج نفر در جمع مانده 
اسست. زود می گوید سیر است و کیک دوست 
ندارد!ا" تنوا خوردن 

می دانستم که قرار نیست امسال کادو گیرم 
بیاید. من بزرگترین بچه خان واده بودم و اصولا 
برای کوچکترها زیر درخت کریس مس کادو 
می گذاشتند. تازهیازده‌ساله شده‌بودم وبه مدرسه 
متوسطه می‌رفتم . ولی باز هم نا امید نبودم و هر 
موقع وقت گير می آوردم یواشکی به هدیه‌هایی که 
زیر درخت گذاشته شده بود سر می‌زدم. برچسب 
روی کادوه ارابادقت می‌خواندم و باسبک و 
سنگین کردن آنهااسعی می کردم متوجه بشوم 
داخل آنهاچیست. آنقدر این کار راپنهانی انجام 
داده بودم که تقریباً حفظ شده‌بودم کذام کادو 
مال کیست. سال سختے راسپری کرده‌بودیم و هر 
وقت مامان به کادوهای زیر درخت نگاه‌می کرد 
آهی می کشید و به مارو می کرد ومی گفت: " 
امسال چیز زیادی گیرتان نمی آید! 


کریس مس همیشه بهانه‌ای بود تا ما بچه‌ها 
بیشتر ل وس بشویم.مامان همیشه می گفت: 
"بخشیدن بهتر از گرفتن است" ولی من هیچ وقت 
به این موضوغ توجهی نمی کردم ومعئ ی واقعی 
آن را نمی‌فهمیدم. آن سال هم بالاخره شب قبل 
کریسمس رسید. شبی که به شوق باز کردن 
کادوها خوابم نمی‌برد. روز کریسمس مابا شور و 
شوق در پذیرایی خانه منتظر بودیم تایدر گفت که 
همه چیز آماده است.به سرعت به سمت کادوها 
دویدیم و شروع به باز کردن کادوها کردیم. از هر 
طرف کاغذ کادوها به هوا پرت می‌شد. آنقدر شور 
و شوقمان زیاد بود که کاملا فراموش می کردیم 
نگاه کنیم تا بقیه خانواده‌هم کادوهایشان راباز 
کنند.مامان رو به من کرد و درحالیکه یک بسته 
روبه من می‌داد گفت: "این یکی هم مال تواست" 
من گیج و مبه وت به آن نگاه کردم.من این همه 
مدت برای تشخیص هدیه‌ها وقت گذاشته بودم. 


ماحراهای شیرین‌سال 


این هفته ماجراهای ساده و آموزنده‌ای برای شما داریم که برترین ماجراهایی است که توسط 
خوانند گان مجله ریدرز داپجست به مناسبت کریسمس ارسال شده است. این ماجراها تجربیات 
ساده ودر عین حال جالبی است که خوانند گان توانسته‌اند از طریق آن درس بزرگی بگیرند. 


این یکی مال من نبود. بلکه مال خود مامان بود. 
یک برچسب جدید روی آن چس بانده شده بود 
که با دس تخط مامان اسم من جای اسم خودش 
جایگزین شده بود. کمی مکث کردم. نمی‌توانستم 
آن هدیه راقب ول کنم.نگاه پر شوق مامان را 
می‌دیدم که بااخوشحالی به من می گفت: "عزیز 
دلم بازش کن و ببین دوستش داری؟". 

کادو یک سشوار بود. به عنوان یک دختر 
یازده‌ساله برایم خیلی بیشتر از یک کادوی 
کریسمس بود. اشک در چشمانم حلقه زده بود. 
مادر سخاوتمندانه هدیه خودش را برای من 
گذاشته بود. چقدر یک مادر می‌توانست مهربان و 
با گذشت و در عین حال با فکر باشد. این تجربه به 
حدی روی من تأثیر داشت که حالا که خودم یک 
مادر هستم می‌توانم حس مادری را در همان یک 
لحظه در ک کنم.مادرم به زبان ساده به من یاد داد 
که بخشیدن لذت بخش‌تر از گرفتن است. حسی 
که من هم باید به عنوان یک مادر به بچه‌هايم یاد 
بدهم. جامعه‌ای که بخشیدن را یاد بگیرد جای 
بسیار زیباتری برای زند گی می‌شود. 


"سازش مزه زندگی تیست بلکه قوام آن 
است: سازش چیژی است که خانواده را با 
عظمت و ازدواج را موفقیت آمیز می‌کند " 
قیلیس مک‌جینلی 
وقتی مادرم در سن چهل و هشت سالگی از 
دنیا رفت» من و چهار خواهرم دلشکنسته شدیم. 
چه طور می‌شد با درد از دست دادن مادری گرم 
ومهرب ان کنار بیاییم؟ زن‌هنرمندی که زندگی 
رادر کنار تمام مشکلاتش دوست می‌داشت و 
همیشه عشقش رابه بچه‌ها و نوه‌ها و همسرش 
نشان می‌داد. هفته‌ها بعد از م رگ مادر من و 
خواهر هایم قرار ملاقاتهایی ترتیب می‌دادیم وبا 
یاد آوری خاطرات تلخ و شیرین کلی می‌خندیديم 
و گریه می کردیم. وقتی نوبت به فروش خانه 
مورد علاقه مادر رسید. ما روزها ناباورانه وسایلی 
که او دوست داشت راجمع کردیم. یادم می‌اید 
سالها قبل کتابی خوانده بودم که می گفت چه طور 
خواهرها و برادرها برسر وسایل به جا مانده از پدر 
و مادرشان نامهربانانه با هم دعوا می کردند. مدام 


۸ دی ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


ا و 


با خودم فکر می کردم ما چقدر خوشبختيم که این 
موضوع برایمان اتفاق نیفتاده است. 

ماپنج دختر وچهار نوه‌بودیم.من همیشه 
فکر می کردم بعد از مرگ مادر حداقل سر تقسیم 
نقاشی‌هایش جر و بحتی بشود که خوشبختانه آن 
هم نشد. تمام جواهرات: وسایل خانه لباسها و 
نقاشیها به خوبی بین ماو خیریّه‌ها تقسیم شد تا 
اینکه یک تابلوی ست تولد حضرت عیسی در 
جعبه‌ای در کمد مادر پیدا شد. من به یاد داشتم 
مادر تعریف کرده بود یک دوست قدیمی آن را 
به عنوان اولین هدیه ازدواج به مامان و بابا هدیه 
داده بود. هر چند خواهرم النامی گفت مادر آن 
رادر انب اری خانه خانم "بینگام" که آن طرف 
خانه‌ما زند گی می کرد یبدا کرده‌است.مادر طی 
سالها جزئیاتی به این مجسمه‌ها اضافه کرده‌بود. 
وقتی ما بچه بودیم در کریس مس هر سال مادر 
این مجسمه‌ها را می آورد و ما باسلیقه خودمان 
جزگیاتی به آن اضافه می کردیم. بعدا هم نوه‌ها 
حتی مجسمه‌های بچه خو کهای ریز راهم به این 
تابلو اضافه کرده بودند. 

بعد از مرگ مادر, خواهرم جُوان ادعا می کرد 
تنها چیزی که دوست دارد از خانه مادر حتما به 
یاد گار ببرد همین مجسبه است و همزمان بچه 
خواهرم مندی می گفت مادر بزر گ هميشه قول 
این مجسمه را به او داده است. آن روز مندی چون 
خواهرم مجسمه را برداشته بود حسابی عصبانی 


وناراضی بود و داد می زد: مادر بزر گ هميشه به 
من می گفت بعد از مر گم می‌توانی این مجسمه را 
برداری!. باورم نمی‌شد که دعوای بزرگی سر اين 
مجسمه سر گرفته باشد. به عنوان خواهر بز ر گتر 
باید کاری می کردم. مجسمه را برداشتم و بلند 
گفتم من آن رابین شما تقسیم می کنم! فردای 


همان روز پیش "پل "نجار ماهر محله رفتم و از او 
خواستم تابلو رانصف کند! پل با تعجب علت کار 
را از من پرسید و بعد از اینکه متوجه شد چه خبر 
شده بلند خندید و گفت :" دعوای به این بزرگی 
سر این مجسمه شده است؟ من موضوع راحل 
می کم رفا فان قنما اضر آیست 7 

فردای آن روز وقتی برای تحویل تابلوی نصف 
شده به مغازه پل فتم با صحنه عجیبی روبه رو 
شدم. دو تابلوی تولد حضرت مسیح با جزییات 
کاملا شبیه؛ کنار هم قرار داشت. پل مانند یک 
پدر مهربان یک مجسمه دیگر با همان جزییات 


درست کرده‌بود و برای درست کردن مجسمه‌ها 
از اجزای آن یکی وسایلی بر داشته بود به شکلی که 
هر دو مجسمه هم وسایل قدیمی و هم وسایل نوو 
جدید داشتند. محبت پل باور نکردنی بود. وقتی با 
تابلوهای جدید به خانه رفتم. خواهرهایم حسابی 
تعجب کرده پودند. بعد از چند دقیقه مندی که 
برای داشتن مجسمه بیشتر از همه تلاش کرده 
بود به گریه افتاد و گفت : توبهترین میراث مادر 
بزرگ را گرفتی و آن هم عشق و علاقه است!". 
3 قسیم مجسمه حضرت مسیح درس بزرگی برای 
ماپنج خواهر و نوه‌ها داشت و آن هم این بود که 
در زند گی میراتی مهم‌تر و زیباتر از عشق وعلاقه 
به اعضای خانواده وجود ندارد. کریسمس آن‌سال 
یکی از گرم‌ترین و صمیمانه ترین کریسمسها در 
خانوده‌ما بود. 
همیشه حق با من نیست! 

"در آینده روزها نیستند که یادمان‌می‌افتند. 
بلکه لحظات خوب هستند که به خاطرمان 
خطور می کنند . سار پاوز 

تمام شب قبل برف باریده و همه جا را سفید 
پوش کرده‌بود.من وهمسرم "روس "به همراه‌پسر 
و دخترمان پشت پنجره‌بزر گ خانه ایستاده بودیم 
وبه این سوپرایز زیبای طبیعت نگاه‌می کردیم. 
شهر یکدفعه لباس تعطیلات پوشیده بود. پتوی 
مخملی سفید روی همه خانه‌ها را پوشانده بود 
و درختان کت کریستالی به تن داشتند. پسرم 
"براد" فقط سیزده‌سال داشت: ولی عاشق رسم و 
رسوم خانواده بود. "هفته دیگر همین موقع برای 
خواندن سرود قبل از کریس مس می‌رویم ".این 
یکی از رسوم مورد علاقه‌اش هم بود.هر سال 
صبح روز کریسمس با تمام همسایه‌ها و دوستان 
و آشنایان پیاده به کلیسا می‌رفتیم تا برای میلاد 
حضرت مسیح سرود بخوانيم. روس گفت: بیایید 
که برای صبحانه سوسیس و کیک درست کردم" 
برد با خوشحالی جواب داد با نارنگی میوه‌مورد 
علاقم " آندریا آرام و زیر لب گفت: "ما باید 
برای پرنده‌ها غذا بزاریم. وقتی برف می آید غذا 


پیدا کردن براق آنهاسخت می‌شود . آندریا که 
پانزده‌سال داشت تر کیبی از خصیصه‌های اخلاقی 
دوست داشتنی که گاهی حسابی اوقات تلخی 
می کرد بود. 

او در یک لحظه خیلی لطیف و مهربان 
می‌شد وچند ساعت بعد ممکن بود کله شق و 
سرسخت شود. از ش اختگی‌اش نگو که مثل یک 
طوف ان پودپی‌دقت کقش_ها و کتاب‌هایش رادر 
اتاق پخش می کرد و البته نکته مثبتش این بود که 
مهربانی‌هایش قابل پیش بینی نبود. 

به آندریا پاسخ‌دادم: "فکر خوبی است!باید یک 
برگه یادداشت بگذاريم که در میان این همه کار 
یادمان نرود که برایشان غذا بگذاريم ".همینطور 
که قهوه و تخم مرغ صبحان ه راحاضر می کردم 
برنامه‌های کریسمس در سرم یکی یکی ظاهر 
می‌شد. آندریا هنوز با پیراهن بلند آبی رنگش که 
شب قبل با آن خوابیده‌بود. کنار پنجره ایستادهو 
موهای بلندش را بین انگشتان دستش می‌پیچاند. 
وقتی او راصدا زدم. ناگهان تکانی خورد و انگار از 
رویایی که در سر داشت بیرون پرید. آموندم برای 
کنسرت کریسمس کدوم لباسم رابپوشم. آن‌یکی 
پیراهن پشمی قرمز یا آن بلوز کتان‌سبز . آندریا 
درا رکستر مدرسه اشان فلوت می‌تواخت. از اننکه 
در کنار این همه کار من او حتی هنوز لباس هایش 
راهم عوض نکرده بود. ناراحت بودم. پاسخ دادم: 
"هر کدام رابیوشی قشنگ است .وقت صبحانه 
آندریا تمام وقت با صبحانه‌اش بازی می کرد. 
باید بعد از جمع کردن میز بسته‌های یستی را 
حاضر می کردم و کاغذهای کادو و روبانها راجمع 
و جورمی کردم.وقتی آخرین بسته برای فرستادن 
حاضر شد رفتم طبقه بالا تا کتم رابردارم وقتی از 
کنار اتاق آندریا رد شدم؛ باورم نمی‌شد که اتاقش 
اینقدر نامرتب باشد چون هر چه قدر هم نامر تب 
بود؛ هیچ وقت تا این حد شلخته نشده بود. 

تخت به هم ريخته ول شده و در کمد همانطور 
باز بود و تیه‌ای از لباسهای جمع نشد ه‌روی صندلی 
کنار اتاق بود. یک نگاه به داخل اتاق انداختم و 
رفتم. چند کادوی نصفه و نیمه بسته شده هم روی 
میز بود. براد را فرستادم تاخواهرش را صدا بزند. 
آندریا چند دقیقه بعد با فلوتش همانجا ایستاده 
بود. او در حالیکه با گیجی به اتاقش نگاه می کرد و 
حس می کرد اتاقش به تمیز کاری نیاز دارد. گفت: 
"داشتم توی گاراژ فل وت تمرین می کردم ".این 
چند روز آخر مدام با خریدهای عید سرگرم بودم 
وخیلی عجله کرده‌بودم. 

شماره‌های معکوس شروع به شمردن کرده 
بودند. آخرین غذای قبل از کریس مس راپخته و 
آخرین هدیه راهم خریده‌بودم. روس هم اندازه 
من عجله کرده‌بود. حتی براد هم وقتی از بین 


این همه کار استرس گرفته بود. فقط آندریا بود 
که هیچ کاری نمی کرد و آرامش خودش را حفظ 
کرده بود. تعجبی هم نداشت چون هیچ مسئولیتی 
روی دوشش نبود! این اواخر وقتی از او می‌پرسیدم 
چرااینقدر دیر از مذرسه برمی گردی»سعی 
می کرد طفره پرود و این رفتارش حسابی روی 
اعصابم بود. عصر یکی دو روز قبل هم پچ پچ تلفنی 
صحبت کردنش را شنیده‌بودم که می گفت :" 
نهانه! مطمتنم '. 

یکی از همان روزها وقتی سرم حسابی شلوغ 
بود. شروع کردم به تمیز کردن آشپزخانه وتا 
درب ماشین ظرفشویی را باز کردم ديدم که تا 
خرخره پر است. آندریا قبل از صبحانه ماشین 
ظرفشویی راپر کردهو یادش رفته بود آن را 
روشن کند.ناگهان تحمل همه اینها با هم برایم 
سخت شد. این همه ظر ف نشسته با کارهایی که 
حسابی عقب افتاده بود با هم پیش آمده بودند و 
همه‌اش هم تقصیر بی‌دقتی و شلختگی آندریا بود. 
قبل از اینکه آندریا را از کلاس فل وت بردارم. 
سریع ظرفها را شستم. سه صبح بیدار شده بودم 
وهن وز کلی کار داشتم.وقتی به کلاس آندریا 
رسید م او با آن موهای بلندش که او را از بقیه 
شاگردان متفاوت می کرد به سمت من آمد. بعد 
از این همه کار دیدن این مدلی دویدنش به نظرم 
کمی خنده‌دار آمد. انگار داشت از زندان فرار 
می‌کرد! باسرعت به سمت من دوید و بعد از 
اینکه با خوشحالی در ماشین نشست؛ شروع کرد 
به تعریف اتفاقهای روزانه‌ای که در مدرسه‌اش 
اتفاق افتاده‌بود ولی وقتی چه ره درهم رفته مرا 
دید کمی آرام وساکت‌تر شد.همان لحظه پرسید: 
"چیزی شنده؟ ۳ 

با توپ پر به او گفتم: "خیلی شلخته و فراموش 
کار هستی! یادت نمی‌اید امروز صبح چه کار 
کردی؟. آندریاساکت وبی‌حر کت نشسته بود 
و می‌توانستم حدس بزنم چشمانش گرد شده 
است. وقتی از ماشین پیاده شد بدون اینکه چیزی 
بگوید داخل رفت. عصر شد و ما برای شام حاضر 
می‌شدیم. شب کنسرت کریسمس مدرسه آندریا 
بود.من و روس هم مثل بقیه خانواده‌ها صندلی در 
سالن رزرو کرده‌بودیم. آندریا در حالیکه لباس 


بقسه در صفحه ۶۵ 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۹۹ ۲۵ 


چ و ج ي 


ده داد داشته دا 


اق 


که ام دز طلوع دبگر ی ندارد 


6 داذنه 


توی خانواده‌ ما جوانها یکی در میان ازدواج 
می کردند به این معنی که دو تااز عموهاو یکی 
از دايی‌هايم به میانسالی رسیده بودند ولی هنوز 
ازدواج نک رده بودند. عمه‌هایم هم هر گز به فکر 
ازدواج نبودند. به قول معروف تجرد در خانواده 
ما داشت موروتی می‌شد. زن عمویم از ترس 
این که مبادا بچه‌هایش به این بلا گرفتار شوند 
دخترهایش را خیلی زود شوهر داد ولی از عهده 
پسرش بر نیامد و بالاخره هم ازدواج نکرد. 
مادر من هم که سخت نگران آینده‌من و برادر 
خواهرهايم بود از سن پایین تشویقمان می کرد که 
به ازدواج جدی فکر کنیم. اما واقعیت این بود که 
می‌دیدیم هر کس ازدواج کرده هزار مشکل مالی 


به بن بست بدی رسیدهام... دیگر نمی‌توانم در این 
میدان جنگ بمانم و به قول مادر شوهرم مقاومت 
کنم.. جان ادامه دادن این زندگی را ندارم. 

چیزی در زندگی چهار ساله من عوض نشده و فقط 
تصورات من واهی بود. فکر می کردم می‌توانم همه 
چیز را تغییر بدهم ولی نشد.حتی شوهرم هم وقتی 
با من ازدواج کرد گفت تنها آرزویم این است که تو 
تنها همسر و زن ایده آل من باشی. 

گفتم همه تلاشم را می‌کنم. 

ازدواج عجیبی بود. وقتی حسین به خواستگاری‌ام 
آمد می‌دانستیم زن و بچه دارد..- می‌دانستیم 
همسرش را خیلی دوست دارد ولی یی مثل 


ومسکن وشغل داردو آنهایی که ازدواج نکر ده‌اند 
بادل راحت در گوشه‌ای دارند زند گی می کتند.به 
قول یسر عمویم توی این دوره و زمانه کسی برده 
که مسوولیت یک خانواده را به عهده نگیرد. 

اما از طرف دیگر می‌دیدم که تنهایی در روزهای 
پیری‌چه بلای‌سختی است.عموهایم هر رو زمریض 
پودند و یکی از ما برادرزاده‌ها و خواهر زاده‌ها باید 


می‌رفتیم و به دادشان می‌رسيدیم. یک وقتهایی 
هم هیچ کس وقت نمی کرد و آنه امی‌ماندند 
معطل و منتظر یک دست باری می‌ماندند. شاید 
سعی می کردند از تنهایی و خلوت زند گی‌شان ناله 
نکنند ولی لابه‌لای حرفهایشان می‌شد حس کرد 
که چقدر از این بی‌سر و همسری در عذابند. 

تا این که نوبت من شد. درست ۲۷ 
سالم بود که مادر قر آن آورد و قسمم 
داد که به عید نرسیده باید یک دختر 
راانتخاب کنم والا بای د از این خانه 
بروم... گفتم آخه‌م ادربا این حقوق 
بخور و نمیر کی می آید زن من شود؟ 
حتی نمی‌توانم یک اتاق برایش اجاره 
کنم.مادر گفت خب بیاید با خود ما 


جهنم بود. همسرش او را دوست نداشت.قانواً به 
اواجازه داده بود تا دوباره ازدواج کند. حتی حاضر 
بود طلاق هم بگیرد به شرط این که بچه‌اش رابه 
او بدهند. حسین هم نمی‌خواست این کار را بکند. 
می گفت باید سایه پدر بالای سر بچه باشد. 

بعداز کلی کلنجار رفئنها بالاخره‌خانواده‌اش او را 
متقاعد کرده‌بودند که باید دوباره ازدواج کند. او مرد 


متدین و پاک و درستی بودبرای‌همین با تماموضعیت 
ویژه‌اش من پذیرفتم همسر او شوم. برخلاف همسر 
اولش که از نظر فرهنگی کاملاً با خانوادهاو متفاوت 
بود من و خانوادام شباهتهای خیلی زیادی با خانواده 
حسین داشتیم و به همین علت بود که فکر می کردیم 

7 این ازدواج به نتیجه خواهد رسید. وقتی 
باهمسر اولش ازدواج کرده بود یک 
دل نه صد دل عاشقش بود وبا تمام 
تفاوتها واختلاف فرهنگی دو خانواده تن 
به این ازدواج داده بود. همسرش همان 


دی ٩۸‏ اطلاعات‌هفنگلی 


زندگی کند... توی همین اتاق تو... خندیدم گفتم 
مادر دوره و زمانه این حرفها خیلی وقت است 
گذشته. کی می آید با خانواده شوهر زندگی کند؟ 

مادر قول داد چنین دختری رابرای من پیدا 
می کند به شرط آن که من هم ایراد نگیرم.. 

ماه‌بعد مادر گفت که دختر مورد نظر را پیدا 
کرده و باید به خواستگاری او برویم. در همان 
جلسه اول موضوع مسکن ومحل زند گی آینده‌مان 
رامطرح کردم. دختر ک کمی جا خورد انگار اصلاً 
از ماجرا خبر نداشت. پدرش گفت به هر حال هر 
دختری دوست دارد زند گی مستقل خودش را 
داشته باشد. 

نگاهی به مادر کردم و زیر لب گفتم: بفرما... 

بعدا فهمیدم که خاله آن دختر که واسطه این 
آشنایی بوده از طرف خودش قول داده‌بود که این 
دختر قبول می کند در خانه مادر شوهر زند گی 
کند.فکر می کردم موضوع منتفی است که مادرم 
به محل کارم زنگ زد و گفت بعد از کارت برو 
دنبال سسمیراو با هم بروید پار کی و رستورانی یا 
سینمایی تا بیشتر با هم آشنا شوید. 

از دست کارهای مادرم کلافه شده بودم. وقتی 


وقتی باحسین ازدواج کردم مطمتن بودم به زودی 
مهر همسرم به من آنقدر زياد خواهد شد که دست 
از سر آن زن بدقلق بر می‌دارد... برخلاف من روپا 
همسر اول حسین هیچ تلاشی برای حفظ زندگی‌اش 
نمی کرد.حتی اگر حسین یک هفته‌هم به اوسر نمی زد 
اعتراضی نمی کرد. تمام تعطیلات همسرم پیش من 
بود ومن از این بابت خیلی خوشحال بودم و حس 
می کر دم به من بیشتر از همسر اولش علاقه دارد. در 
همه مهمانیهای خانوادگی مرا همراه خودش می‌برد 
و هیچ وقت روبانقشی در ارتباط مادو تانداشت. 
اما کم کم متوجه شدم دلتنگ آن زن می‌شود. هنوز 
عاشقش است و دل از او بر نمی دارد. مادرشوهرم 
می گفت چون مادر بچه‌اش است نمی‌تواند او را رها 
کند یرای همین من هم باردار شدم. یک بچه سالم 
وباه وش به دنیا آوردم. حسین‌بامن و بچه خیلی 
مهربان بود ولی قلبش همیشه جای دیگری بود. 
بالاخره یک روز دل به دریا زدم و رفتم دیدن رویا... 
خودم راب ای یک گفتگوی داغ وپر سر وصدا آماده 
کرده‌بودم ولی دیدم اوخونسردتر از آن چیزی 
است که من تصور می‌کردم.بااچشمهای خیس و 
صدایی که بیشتر شبیه ناله بود برایم توضیح داد که 


ازدست کارهای ماد رم کلاقه شده بودم. وقنی سمیرا رادید دوباره موضوع 


زندگی در خانه پدرم را مطرح کودم..: 


سمیرا را دیدم دوباره موضوع زندگی در خانه 
پدرم رامطرح کردم. سمیرا با خونسری گفت این 
آخرین موضوعی است که باید بهش فکر کنم.قبل 
از آن باید به خیلی از سوالهای من جواب بدهید و 
همین طور من باید پاسخگوی سوالهای شما باشم. 

یک جورایی خجالت کشیدم.حق با او بود. هنوز 
به توافق و تفاهم نرسیده‌من داشتم برایش خط 
وان می شم حلاص آشتایی من و سفیرا 
خیلی زود تبدیل به یک علاقه عجیب و غریب 
شد. سمیرا دختر ساده و با وقاری بود. برای زند گی 
کردن آماده بود و توقعات زیادی هم نداشت. 
سینت آخر هم به دو خانواده اعلام کردیم که ما 
باهم به توافق رسیده‌ايم. سمیرا قبول کرد تایک 
سال در خانه پد ری من می‌ماند تا پول جمع کنیم 
ویک آپارتمان مستقل اجاره کنیم. 

من هم قول دادم تا یک سال این کار را بکنم. 

زندگی ما خیلی ساده شروع شد. سمیرا چمدان 
لباس‌هایش را آورد خانه ما وم ادر برایش یک 
کمد خالی کرد..هیج کدام از همکارها و دوستانم 
باورشان نمی شد که بشود در این دوره و زمانه 
چنین دختری پیدا کرد... سخت کار می کردم. 


زندگی از آن روز برایم جهنمی شد. هرچه بزرگترها هلق می‌دادند ۱ 
و ن ق ت وات ر و رها و شمبها.ه = 


حسین را 0( 
او خیلی فرق می‌کند و دلش می‌خواهد هرجه زودتر 
او را طلاق بدهد ولی حاضر نبود بچه‌اش رااز او 
بگیرند. به حسین گفتم گناه دارداین زن را طلاق 
بده بگذار برود سراغ زند گی‌اش... آنجابود که دیدم 
حسین نگاه تیزی به من کرد و گفت عاشقش هستم. 
نمی‌توانم. از طرفی دلم نمی‌خواهد بچه‌ام با فرهنگ 
خانواده‌اوبز رگ شود. اینجوری یک کنترلی بر 
امورات هر دوی آنها دارم گفتم پس من جی؟ آهی 
کشید و گفت: توهم همسر من هستی و مادر بچه‌ام 
و شب و روز دعا می‌کنم چنان مهرت به دلم بنشیند 
که رویا را کاملافراموش کنم. 
تازه فهمیدم منظورش چیست. او با من ازدواج کرده 
بود که خودش رااز آن عشق رها کند و نتوانسته 
بود. زندگی از آن روز برایم جهنمی شد. هرچه 
بزرگترها به من دلداری می دادند که شوهرم به من 
متعلق است وبیش تر روزها و شبها راب من و بچه‌ام 
می گذراند ولی من نمی‌توانستم برای کسی توضیح 
بدهم که قلب شوهر من هرگز کار من نیست. آن 
زن هميشه پیشتاز است. آن زن با پس زدن حسین او 


را بیشتر و بیشتر به خودش علاقمند کر ده‌بود.او زنی 


هزينه‌هايم رابه حداقل رسانده‌بودم. سمیرا هم 
وی خانه مربا درست می کرد وبه سویر محله‌مان 
می‌فر وخت... یک سال شد.باز یس اندازمان به 
آن اندازه نرسیده‌بود ولی باید سر قولم می‌ماندم. 
اما ههد رم قبول کرد بیت 
گفت همه تلاشمان را کردیم ولی یول لازم را جمع 
نکردیم. حالا بیشتر می‌مانیم تا ببینیم چه می‌شود. 
یدرم در به در دنبال یک وام برای ما بود. در 
همین حین سمیرا باردار شد. د کتر به او استراحت 
مطلق دادهب ود ومادر شب وروز از اومراقبت 
می کرد. قرار شد تا تولد بچه بمانیم نشان به این 
نشان که ما ینج سال در خانه یدرم ماندیم تابالاخره 
با داش اشتن یک بچه رفتیم سر خانه وزندگی‌مان. همه 
فامیل ما را تحسین می کردند. می گفتند صبوری و 
دور اندیشی شما دو تامتال زدنی است.. 
حالاپانزده سال ازاز دواج ما می گذرد.ما یه تازگی 
صاحب یک خانه از مجموعه خانه‌های مسکن مهر 
شدهایم.ازاین بهتر نمی‌شود.مطمثنم ا گر سمیرا کنار 
من نبود هرگز نمی‌توانستم زندگی را درست کنم. 
باید قدردان همسرم باشم که با درایت و فداکاری 
کنار من ماند ۳ ل 


تر به من وقت بدهد. 


مستقل بود. و ین مرامقیای ناشت 
به تنهایی می‌توانست از عهده همه کارهایش بر بیاید 
درحالی که من می دیدم حتی برای یک دکتر رقان 
هم ازهمسرم کمک می‌خواهم.مادر شوهرم می گفت 
او کی کے سے و آن زن راول ميکنداا 
این یک توهم واهی بود. وقتی گفتم طلاق می‌خواهم. 
شوکه شد . گفت چه باید می کردم که نکردم؟ اشکم 
در آمدو گفتم :همه کار کردی جز این که به اندازه 
آن زن مرا دوست داشته باشی. 

بعداز کلی کلنجار قبول کرد مراطلاق بدهد. 
گفت م چطور حاضر شدی مرا طلاق بدهی ولی 
رویا را نمی‌خواهی از دست بدهی؟ بهانه آورد که 
رویادارد دخترش رابزرگ می کند و نمی‌خواهد 
دخترش خارج از اصول و اعتقادات او بزر گ شود 
ولی من دارم پسر او رابزرگ می کنم و مطمتن 
است که یسری متدین و باخدا و صالح تربیت 
خواهم کرد.این حرفها مثل نمک بود که بر زخم 
دلم پاشیده‌می‌شد. دیگر نمی‌توانم این همه حقارت 
رابیذیرم. زنی که هر گز برای حفظ زندگی‌اشن 
تلاش نکرده‌برنده این بازی است و من از روز اول 
بازنده بودم و دریغا که دير فهمیدم. " 


اطلاعات‌هنتا 


ادج 


انسان در /کناد دنگ ان عاقل و است تادر کناو خود 


e‏ لارو 


شفو 
9 


کوند 


کشت کنو SL‏ 


رز 


ایر یلایف وتابوت بخ رید 


شعر هفته: 

گرگها خوب بدانند درین ایل غریب 

گر پدر مرد تفنگ پدری هست هنوز 

گرجه مردان قبیله همگی کشته شدند 

توی گهواره چوبی پسری هست هنوز 

یکی از سردارها توئیت قشنگی گذاشته بود: 
بسم الله الرحمن الرخیم. 

و در پی‌نوشتش نوشته بود:ما وقتی می گوییم 
بسم الله به این معنی است که می‌خواهيم کاری را 
شروع کنیم. منتظر حر کت بزرگی از ما باشید. 

جنازه تو ندانم کدام حادثه بود 

که دیده‌ها همه مصقول کرد و رخ مجروج 

از آب دیده چو طوفان نوح شد همه مرو 

جنازه توبر آن آب همچو کشتی نوج 

حدود هزار و صد سال پیش کسایی مروزی 
ین شعر را سروده.با اینکه یازده‌قرن از آن گذشته, 
زبان و توصیفاتش امروزی است و به مسائل امروز 
ماهم می‌خورد. 

خوشبخنی: گرفتن تجربه از دیر ون استفاده 
ز امروز و امید به فرداست. 

بدبختی:حسرت دیروز اتلاف آمروز و ترس 
ز فرداست. 
سناتور لیندزی گراهام: گر ایران به منافع 
مریکادر عراق آسیب بزند. آمریکا مرا کز نفتی 
یران راه دف قرار خواه 1 داد "لابد فکر کرده 
مادس رو دس می‌ذاريم. نه ن ادون ما میریم تو 
کار تجارت تابوت چون خودتون نمی تونین واسه 
سربازایی که ازتون کشته ميشه تابوت تامین 


کیچ 


ز بر کات خون سردار شهید یکیش این 
بود که فهمیدیم ملت مابدجور باهم متحدن. 
توبروهر جای اینستا رو که می‌خوای باز کن. 
حتی گنده لاتای کشور که به هیچ صراطی مستقیم 
نیستن, واسه تر امپ خط و نشون کشبدن که حالتو 
می‌گيریم. بی‌بی‌سی هم یه نظرخواهی گذاشته بود 
که نظرتون درب اره این ترور چیه؟ سرخطش 
طوری یود که انتظار داشت بیش تر کاربرایگن از 
این‌ماجرا خوشحال شدیم ولی جز تک وتوک 
همه بی‌بی سی روبه فحش کشیدهبودن. یه عده 
هم فهمیده‌بودن که اینا سیاست "تفرقه بینداز و 
حکومت کن "دارن» گفته بودن خر خودتی. وقتی 


از:مصطفی گلیاری 


اختلاف عقیده داشتن و افتاده‌بودن به جون هم: 
یه گله کفتار گفتن بریم از این آب گل آلود ماهی 
بگیریم وبه شیرهاحمله کردن.یهو شیرها که‌با 
هم دشمن بودن» متحد شدن و دمار کفتارها رواز 
روز گارشون در آوردن. اینجاپای وطن وسطه. مهم 
نیست که دولت امید مردموناامید کرده‌یادولت 
تدبیر کشوروبابی‌تدبیری اداره‌می کنه.بهترین کار 
واسه آمریکااینه که توی کوله هر سربازی که میاره 
طرفای ایران» یه تابوتم بذاره.یکی که انگلیسیش 
خوبه»بره‌به کنگره آمریکا بگه وقتی پای دفاع از 
وطن پیش میاد. این قاتی می کنن و تاهمه‌تون رو 
نکنن تو گونی» ول کن نیستن. 

تو تسلیحات جنگی داری ماهم داريم.تو سرباز 
داری ماهم داریم ولی جنگ رو شجاعت وغیرت 
اداره‌می کنه که تون داری وماازش خیلی داریم. 
(لبته ایش الا جنگ نشه و کار به یه انتقامگیری 
ختم بشه) حالا یکی بره به ترامپ بگه از ملتی که 
از مرگ واهمه ندارن بترس. خیلی هم بترس. اينم 
ترجمه کنه وبهش بگن با سربازات غیر از تابوت 
ایزیلای ف ‌هم بفرست.میگن چیز خوبیه واگه 
خووخبس کی شا زارت ماک نیش آمرالپ 
باشیم کسی رو که برای تر جمه می‌فرستیم» خیابانی 
نباشه و حداقل آیلس‌شو گرفته باشه.) 

سناتور برنی سندرز گفته "ترامپ ما رابه 
جنگ ویرانگر دیگری در خاورمیانه نزدیکتر کرده 
که می‌تواند به بهای کشته شدن افراد بی‌شمار و 
ترپلیون‌ها دلار تمام شود." 

ترامپ مثل اون راننده‌هاییه که ميزنه طرفو 
زیرمی‌گیره وفرار می کنه. این روزاداره اتباع 
آمریکایی رو از عراق فراری میده.به مترجم‌تون 
بگین‌به ترامپ بگه می‌زنی ودرمیری؟ تاتقاص 
ندی نمی‌ذاریم بری. 

شر کتهای تفتی اروبایی که تو بصره هستن: 
دارن کار کنان‌شون رو از عراق خالی می کنن. قیمت 
نفت هم داره‌میره بالا. یاد این افتادم:یه دیوونه يه 
سنگ گنده‌میندازه تو چاه صد تا عاقل باید زحمت 
بکشن درش بیارن. حالا همه دارن تلاش می کنند 


۸ دی ٩۸‏ اطلاعات‌هنتگی 


اب ایا 


یه حادته تلخ و یحرانی مثل تر ور سردار سلیمانی 
پیش میاد. موافق و مخالف‌مون متحد میشن تا اون 
بحران روحل کنن. 


یاد یه قصه قدیمی افتادم:چند تا شیر باهم 


سا 


گند کاری ترامپ رو جمع و جور کنن. 

ببین آمریکا خودش چطور شلوارش و خیس 
کرده و از انتقام ایران ترسیده که تو غرب آسیا 
تمام نیر وهاشودربالاترین سطح به حالت آماده 
باش در آوره. 

سناتور کنستانتین کاساچف رئیس کمیته 
امور خارجی سنای روسیه:انتقام گیری ایران از 
آمریکا چندان طول نخواهد کشید... 

سخنگوی سپاه‌هم گفته:در سیاه‌ ما پر است 
از قاسم سلیمانی.عزم ما برای انتقام بیشتر شده و 
به زودی این کار را خواهیم کرد. 

قصه: یه ایرونی رفت آمریکا دید اوضاع 
ردیفه. شغل دوم زد و کلینیک باز کرد. تابلو هم 
زد درمان بیماری شما پنجاه دلار هژینه دارد اگر 
درمان نشدید. صد دلار غرامت می‌دهم.فرداش 
یه آمریکایبه خواست حال طرفو بگیره. اومد گفت 
آقای د کتر چشایی خودم رواز دست دادم وهیچ 
مزه‌ای رونمی‌فهمم.د کتر به منشی گفت داروی 
شماره ۲۵ روبیار. منشی آورد. د کتر ریخت تو 
دهنش.یارو اخ و اوخ کرد و گفت چرانفت ربختی 
تودهنم؟ دکتر گفت پنجاه چوق بده چون چشایی 
تورودرست کردم. طرف رفت جریان رو واسه 
رفیقفش تعریف کرد. رفیقش گفت خودم میرم 
ضایعش می کنم.رفت وبه د کتر گفت شنوابی 
خودم رو از دست دادم. د کتر توی گوشش داد 
کشید از کی کر شدی؟ يارو گفت چیزی نمی‌شنوم. 
د کتر به منشی گفت لطفاً داروی شماره ۲۵ رو بیار 
بریزم تودهنش.یارو گفت مردک حقذباز داروی 
۵نفت خالبه.د کتر گفت درود بر شماء شنوایی 
شمادرمان شد.بده‌اون پنجاه دلاری خوشگل رو. 
عزیزی که شما باشین: اينم رفت جربان رو واسه 
رفقاش تعریف کرد. 

سومی گفت ضایع کردنش کار خودمه. عصای 
سفید گرفت دستش و عینک دودی زد ورفت 
کلین یک و گفت به دادم برس. کور شدم.د کتر 
عینکش روبرداشت وتوی چش مش فوت کرد و 
گفت وضعت خیلی خرابه.نمی‌تونم درمانت کنم. 
ویه‌ده‌دلاری گرفت طرفش و گفت بیااینم صد 
دلار. ی ارو گفت مرد ک حقهب از این که ده‌دلاره. 
دکتر گفت پنجاهدلار بده چون‌بینایی تو روبهت 
بر گردوندم. 


آپزی‌ایرنی .. 


کح | 


تاس کباب یکی از غذاهای ایرانی شناخته شده 
و بسیار لذیذ است که در طبخ آن از آلو گوشت 
قرمز» سیب قرمز, سیب زرد. دارچین. پیاز: سیب 
زمینی: هویج و گوجه فرنگی. استفاده می‌شود و این 
غذا را با نان و همچنین با برنج مصرف می کنند. ب 9 
نکته:لطفامواد استفاده شده‌در تاس کباب به | :+ گوشت قرمز ی 
صورت برشهای حلقه‌ای خرد شود. 
طرز تهیه: 3 ره یی دوم یووم نیج 
ابتدا گوشت را با یک قاشق غذاخوری روغن مایع 
تفت می‌دهید. بعد از یک ساعت طبخ و پخ 


مواد لازم: 
* سینه مرغ ۲ عدد (پوست گرفته ودو نیم شده) 
ران مرغ.............. ۴ عدد (پوست گرفته) 
# روغن زیتون  ...............‏ قاشق سویخوری 
.۰ ۲ گرم (بوست گرفته) 
...... ۲ بوته (خرد شده) 
۴ ساننی‌متر (رنده شده) 
.. یک قاشق سوبخوری 


گوشت. به ترتیب هویج. بادمجان. سیب زمینی. 
کقورااضافهسی کید وسنبی بعذاز این مزلا گر 
مواد پخته شدند در مرحله سوم پیاز: گوجه فرنگی 
و فلفل دلمه‌ای را اضافه و در آخرین مرحله بخت. 
بامیه رابه مواد اضافه می کنید. چون مدت زمان 
طبخ بامیه کم استدربین این مراحل ادویه‌ها 
هم اضافه می شودو می‌توانید جهت افزايش لعاب 
بامیه ۴ قطره آب لیموبه غذا اضافه کنید. در طبخ 
این غذا آب کفی به کار می‌رود و می‌توانید آن را 
بانان ثوش جان کنید. 


*٭ بودر ژیره 


یه اعد کوک 
۰ ۰ گرم( آسیاب شده) 
O‏ 
... یک قاشق سوپخوری 
* گشنیز ۲ قاشق سوپخوری(ساطوری شده) 


* چوب دار چین.. 


در ایتدا پیاز را ته قابلمه چیده و گوشت را که 
خورشی خرد کرده‌اید روی پیازها بچینید. 
زردجوبه نمک و فلفل را روی گوشت باش یده 
" بعد بلانجان‌ها رادرسته‌بایوست.روی گوشت 
بگذارید. گوجه‌فرنگی‌ها را روی بادنجان‌ها چیده 
وان آب بگذارید بیزد. وقتی که آب آن 
ارت راملایم کرده و دو ونیم الى سه 


طرز تهیه: 


روغن را در یک تابه متوسط ونسوز گرم کر 


کاملا برشته شوند. 


زنجبیل رنده شده را هم به آن اضافه کنید و بر 


ریخته و به مذت یک دقیقه تفت دهید. 
گردوهای آسیاب شده را نیزبا مواد داخل تا 
حسابی مخلوط کنید تاطعم ادویه‌ه ابه خو 


به جوش آمد. تابه را درون فر بگذارید تا برا 
۰ دقیقه بیزد تانرم شود. حالا گشنیز را روی 
بیاشید و سرو کنید. 


کی شماره ۳۸۱۹ 


۰ تانیه بیزید و بعد تسام ادویه‌ها راداخل تابه 


گردوبرود.حالامرغ‌ها را درون تابه گذاشته و 
عصاره‌مرغ و عسل را روی آن بریزید. وقتی غذا 


۳۹ 


:+ تخم گشنیزیک قاشق‌سویخوری(کمی آسیاب شده) 


زعفران و چیلی‌به مقدار لازم(ساییده شده) 


اجاق رابا دمای ۰ درجه سانتی گراد گرم 
می کنید. تکه‌های مرغ را خوب ادویه زده 


ده 


وسپس مرغ‌ه اراخوب سرخ می کنید تا 


سپس شعله گاز را کم کرده موسیرها را در تابه 
تفت دهید تاطلایی رنگ شوند. سپس سیر و 


ی 


به 


رد 


ی 


ن 


دوح حاسییار بز ر گتر از حهان ,در امون ماسن 


محمد آزادی ترا 


: قربحه خلاق و نیرومند با پشتوانه دانش و : 
تجریه‌های بر آمده از جستجو گری‌پوباومعطوف : 
ا به هدف. "محمد آزادی" نویسنده‌نام آشنا ا 
ا رابرای گسترش دادن به جهان داستانی‌اش : 
توانمند ساخته است. هر بار با خواندن داستان 
تازه او به روشنی می‌توان دریافت که فروتنانه : 
و پرشکیب به هستی شناسی خاص خودپرای : 
کشف پیچید گیهای روانش ناختی انسان و : 
مناسیات انسانی»عمق و وسعت می‌بخشد.  .‏ 
داستان گیرا و به یادماندنی "شیطان تاسمانی" : 
این داستان نویس پرتکاپو رامی‌توان چندین بار : 
خواند و مفهومی نهاتی را در آن آشکا 


"احمد بانکی" از میان وسایل بی‌مشتری و 
سرد سالن ورزشی زندان گذشت و در انتهای 
سالن کنار "جابر زحل "مقابل آیینه تمام قدی 
سالن ایستاد. وقتی بی‌توجهی و کم محلی جابر 
زحل به حضور خودش رادید با چند وزنه سبک و 
بلااستفاده به اطواری دلقک‌وار خودش را مشغول 
کرد. هیکل ریز و لاغرش با آن چشمان درشت 
و گود افتاده و دندانهای زرد که به هر صنف و 
سنخی می‌خورد جز ورزشکار حرص جابر زحل 
را که به طور جدی و حرفه‌ای در حال تمرین بود 
در آورد ام ااو این توهین و بی‌حرمتی آشکار به 
ورزش و ورزشکاری راتحمل کرد و در آیبنه از 
احمد پانکی که مانند میم ون مقلد حر کات او را 
تقلید می کرد: پرسید: 

-جرمت چیه؟ 

احمد بانکی به قصد تلافی کردن بی‌اعتنایی و 
نادیده گرفتن خودش از سوی جابر زحل, با طعنه 
و تمسخر پاسخ داد:مثل خودت ہی گناهم! 

با این پاسخ از خنده‌وارفت تا آنجا که دستان و 
بدنش شل شد و وزنه‌ها با صدای اعصاب خرد کنی 
روی زمین افتاد. جابر زحل به روی خودش نیاورد 
وپاسخ کنایه آمیز او رانشنیده گرفت و خیلی 
جدی گفت:هر خلافکاری می‌داند که تاجرمی 
نکرده باشد به زندان نمی‌افتد! 

احمد بانکی خودش را به بی گناهی زد و گفت: 

-امامن واقعاً کاری نکردم و الکی الکی افتادم 
زندان! 

چهره زمخت و بی‌حالت جابر زحل با دانه‌های 


درشت عرق‌مثل آبله‌روها ترسناک تر شد. وزنه‌ها 
را در دستان پرقدرتش در هوا رقصاند و گفت: 

-پیش افسر پرونده و قاضی هم این جوری 
قاسم آبادی رقصیدی؟ 

احمد بانکی بهانه تراشی کرد و گفت: 

-سه تا بانک رادر دزفول و شوشتر خالی 
کردند آن وقت لب خط ما را گرفتند! 

جابر زحل وزنه‌هایی را که با آنه ابازوان 
پرعضل هاش را گرم می کرد به زمین گذاشت و 
روی شکم خوابید و پنجه‌هایش رامتل پلنگی که 
آماده خیزبر داش تن باشد روی زمین گذاشت و 
حالت شنا به خود گرفت و گفت: سوار من شوا 

"احمد بانکی "باشرمی آمیخته به ترس 
پرسید:برای چی؟ 

جابر زحل کمرش رامثل اسب بالا و پایین کرد 
و گفت: تا حداقل جرمی انجام داده‌باشی. درست و 
عادلانه نیست که بی گناه در زندان باشی! 

احمد بانکی روی کمر جابرزحل که به شکل 
هفت بود و از شدت عرق انگار روغن مالی شده 
بود سوار شد وسرش راخم کرد و نزدیک گوش 
او برد و گفت: 

-خبر خیلی خوب و دست اولی برات دارم. 

جابر زحل دو -سه بار شنارفت وبه عمد سرش 
را محکم به دهان احمد بانکی کوبید و گفت: 

خوش خبر باشی سوار! 

احمد بانکی باریک‌ه ای خون را که از لابلای 
دندانها ولبهای پاره‌شده‌اش به چانه‌اش سرازیر 
شده‌بود.یاک کرد و باپشت دست لبها و دهان 
بی‌حس شده‌اش را چند بار مالید و گفت: 

-شیطان دستگیر شده شیطان تاسمانی! همان 
"نادر هر کول" که تو را فروخت! 

جابر زحل روی زمین افتاد و مانند گاوی که 
"ماتادور" خودش را به زمین بیندازد سوارش 
را روی زمین انداخت و روی سینه‌اش نشست و 
پرسید: کجا؟ تو از کجا می‌دانی؟ 

احمد بانکی که با فشار وزن سنگین جابر زحل 
و درد شدید دهان لحظات خوش سواری گرفتن از 
دماغش بیرون می‌زد؛ به سختی پاسخ داد: 

-جزیره کانمانی:کافة *کاتا کال 

تردید و دغدغه صورت خسته و بی‌احساس 
جابر زحل راد گر گون کرد. وقتی از روی سینة 
احمد بانکی برخاست واژه‌ه او جمله‌های بریده 
مثل وقتی که باد در لوله آب افتاده باشد, به یکباره 
و پرفشار از دهان احمد بانکی بیرون زد: 

-قرار است تا چند هفته دیگر.. به ایران 
تحویلش بدهند... ی ک... یک پایش تیر خورد... 
چند نفر دیگر راهم لو داده.. 

جابر زحل دیگر به حرفهای او گوش نمی‌داد 
و بی‌اعتنابه حرفهای او رفت وشاید برای اینکة 


۸ دی ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


و ا 


نتیجه تمریناتش را ببیند مقابل آیبنه فیگور 
گرفت. احمد بانکی از روی زمین بلند شد و پشت 
سرش ایستاد. آیینه حکایت فیل وفنجان را روی 
صورتش منعکس می کرد. جابر زحل پرسید: 
-خبرت را رساندی! منتظر چی هستی؟ رنج 
دندان می‌خواهی؟ 
احمد بانکی خون و آب دهانش رابه گوشه‌ای 
تف کرد و گفت:از قدیم رسم بوده مشتی؛ رنج 
دندان پیشکش؛ دندانهایم راخرد کردی! 
جابر زحل پاهایش را نود درجه باز کرد و دولا 
شد وسرش راپایین برد و صورتش را از بین 
پاهایش بیرون داد و گفت:من بابت خبرچینی تا 
حالا به کسی مشتلق نداده‌ام. 
احمد بانکی با دلخوری و باس گفت: خوش 
خبری با خبرچینی و آدم فروشی فرق می کند. 
جابر زحل روی زمین حالت شنا گرفت و امر 
کرد: کیسه بو کس و وزنه‌ها را روی کمرم بگذار. 
زق اج باتک دب تور رااچرا رف جات 
زحل مانند فنر بالا و پایین رفت و گفت: بشمار! 
احمد بانکی با بی‌میلی و دلسردی شمرد: 
-یک دو سه.. 
جابر زحل گفت:نه. از دویست و ده بشمار! 
احمد بانکی نگاهی به اطراف کرد و گفت: 
-چرااز دویست وده؟ اگر کم آوردی به 
کسی نمی گویم. کس دیگری هم که به جز من 
جابر زحل به تندی وباغرور گفت: پیش از 
آمدن تو دویست و ده تا زده بودم. اگر شمردن بلد 
نیستی بگویبینم بعد از تحویل و محا کمه به قول تو 
شیطان تاسمانی, او را به کدام زندان می‌برند؟ 
احمد بانکی روی زمین درست روبروی جابر 
زحل نشست و گفت: همین زن دان! می‌دانی 
خودت که فقط مجرمین امنیتی و خطر ناک رابه 
اینجا نمی آورند. می آورندش اینجا: چه جایی برای 
او بهتر از اینجا؟! 
بعد از خن ده روی زمین ولوشد. طوری که 
کف یکی از پاهایش به پیشانی جابر زحل خورد 
که هنوز مشغول شنا رفتن بود. جابر زحل با یک 
دست او رابه عقب پرت کرد و گفت: 


کجاش خنده‌دار بود ریقونه زردنبوا 

احمد بانکی خند هاش را خورد و گفت: 

-نمی‌دانم "ناد ر هر کول " دیگر چه کاری 
بای د بکند تامجرم خطرناک شناخته بش ود؟ 
زور گیری؟ کیف قابی؟ سرقت مسلحانه؟ قاچاق 
بین المللی مواد مخدر؟ قاجاق دختران به دبی و 
مالزی؟ غرق کردن کشتی پناهندگان آسیایی در 
جزیره جنی؟ 

جابر زحل پرسید: 


-مطمتنی خودش بوده؟ 


احمد بانکی مکتی کرد وبا تردید گفت: 

به نظرت کمی مشکوک و عجیب نیست؟ 

جابر زحل که خسته شده بود: از شنا رفتن 
دست: کتنید و گفت: 

-نه» هر خلافکاری بالاخره یک روزی به دام 
می‌افتد هرچقدر هم زرنگ و باتجربه باشد! ما همه 
پروار شده از خودمان بزرگتر هستیم: چاق و چله 
که شدیم سرمان را می‌برند! 

احمد بانکی نگاه ترس خورده و احتباط آمیزی 
به اطراف که خلیوساکنت بود اذ خت و گفت» 

-ما چند نفری هستیم که می‌خواهیم خودمان 
همین جا حکم اعدامش را اجرا کنیم. تیزی و 
طناب آماده‌شدهاما وقتی شنیدیم که شما گفته‌اید 
می‌خواهید به تنهایی کارش را تمام کنید تصمیم 
گرفتیم باشماهماهنگ کنیم و اگر موافق باشی با 
هم کار رایکنسره کنیم.فکر می کنی می‌توانی به 
تنهایی از پس این کار بربیایی؟ 

جابر زحل با لحنی سرد گفت: وقتی کشتی 
می گرفتیم هیچ وقت از او شکست نخوردم. 

احمد بانکی گفت:کشتی مقررات دارد اما این 
کار معلوم نیست چطوری پیش برود. ضمن اینکه 
او تمام فوت و فن شما را می‌داند. راستی؛ چرا 
می‌خواهی از او انتقام بگیری؟ 

جابر زحل تف انداخت و گفت: 

-سرم کلاه گذاشته. وقتی ژاین کار 
می کردم دو هزار دلارم رابالا کشید... 

احمد بانکی با تعجب پرسید: 

-به خاطر دو هزار دلار می‌خواهی 
آدم بکشی؟! 

جابر زحل گفت: 

- ادم نیست؛ از خوک کثیف‌تر 
است. کارهایی کرده که حتی در شأن 
یک خلافکار هم نیست! 

احمد بانکی گفت: من نمی‌خواهم ته 
دلتان را خالی کنم وشما را بترسانم: 
قصد نصیحت کردن هم ندارم اما کسی 
که توانسته دو بار از زندانهای استرالیا و ژاپن فرار 
کند و از سطیوعات ورسافف‌های آنجا کلب بگیرده 
حتماً پشتش به مافیا ویا باندهای بزرگ خلاف 
کارهای گنده این ور و آن ور دنیا گرم است. 
می‌دانی که مافیا برای بقا به دو چیز نیاز دارد:یکی 
مخالف و یکی مطیوعات! 

جابر زحل کمی نرم وملایم شد و از موضع 
سرسخت خودش پایین آمد و گفت: 

-درسته: به قول برنارد شاو آدم نباید باخ وک 
کشتی بگیرد:چون که چه برنده شوی و چه بازنده: 
کثیف می شوی» ضمن اینکه خو ک از این کار خیلی 
لذت می‌بردا 

احمد بانکی فکری کرد و گفت: 


من یک پیشنهاد دارم.ما هم مثل تو از "نادر 
هر کول" هم مالی و هم ناموسی ضربه خورد مایم اما 
من می گویم به جای انتقام از اودبا او صحبت کنیم و 
با زبان خودمان حقمان رابگيريم. یک ضرب‌المثل 
چینی می گوید:اگر زور تان به کسی نمی‌رسد با او 
همدست شوید! 

این پیشنهاد برای جابر زحل گران آمد وبا 
مشت به سینه احمد بانکی کوبید و گفت: 

-ه ر گز با کسی که هم قد واندازه خودت نیست 
نباید همدست شوی چون تو از او ضعیف تری و از 
تو سوعاستفاده بیشتری می کند. من خودم در طول 
این دوران خلافکاریهایم یاد گرفته‌ام که دستی را 
که نمی‌توانم گاز بگیرم» ببوسم! 

بعضی از ضرب‌المتلهای چینی مثل بعضی 
از اجناسشان یک بار مصرف و تقلبی است.اگر 
نادر هر کول ناموس ایرانی رانمی‌فروخت شاید به 
پیشنهاد تو فکر می کردم! 

احمد بانکی سرخورده و پشیمان گفت: 

-چهار چیز مافیایی در دنیا هست که آدم 
ته تنهانباید خودش رادرگیر آنها کند بلکه اصلاً 
نباید در موردش فکر بکند و حرف بزند! 

جابر زحل با کنجکاوی گوشهایش را آماده 
شنیدن کرد و پرسید: چه چیزهایی؟ 

احمد بانکی پاسخ داد:یکی مواد مخدر: دومی 


فحشا و سومی و چهارمی هم اسلحه و نفت! 

جابر زحل نگاهی به در ورودی سالن ورزشی 
زندان کرد و گفت: 

با سیگار و ورزش می‌شود شش مورد! 

مسئول سالن ورزشی زندان که داخل شده 
بود. سیگارش را زیر پا له کرد و دود بدبو و توپ 
مانندی بیرون داد و گفت: وقت شما تمام شد. 
سالن را برای شیفت بعدی خالی کنید. 

جابر زحل با حوله سر و صورتش راخشک 
کرد و پرسید: 

-چند وقت است حبس می کشی؟ 

احمد بانکی پشت گوشش را خاراند و گفت: 

-نمی‌دانم... فکر کنم سال اول یا دوم بعد از 


جنگ بود. 

-زود باش!فکر کنم منشی بند اسمت را صدا 
می‌زد. 

این را مستول سالن ورزشی که به آنها نزدیک 
شده بود. به جابر زحل گفت. 

جابر زحل پرسید: برای چی؟ 

مسئول سالن ورزشی زندان پوزخندی زد و 
گفت:اگر می‌دانستم که منشی بند بودم نه مسئول 
سالن ورزش! 

جابر زحل و احمد بانکی به اتفاق وارد بند 
عمومی زندان شدند.منشی بند که یکی از زندانیان 
تازه بند بود. از جابر زحل پرسید: 

-جابر چگینی کیا شما هستید؟ 

جابر زحل با صدایی بلند و تأ کیدی اسم و 
هویت رسمی خودش را تأیید کرد و گفت: 

-فرمایش؟ 

-وسایلت را جمع کن آقا چگینی! آزادی! 

جابر زحل از شدت خوشحالی حوله‌اش را 
که خیس و بدبو شده‌بود؛ روی صورت احمد 
بانکی کوبید وباعجله مشغول جمع آوری وسایل 
شخصی‌اش شد و لحظاتی بعد احمد بانکی به 
دنبالش رفت و بادو دست از پشت سر پهلوهای 
او را قلقلک داد و با تغییر صداء پرسید: کجا شیطان 
ناقلا؟! 

جابر زحل مانند آدمهایی که ناگهان 
دستشان در قضیهای پنهان رو شده 
باشد. بی‌روح و بی‌حر کت مثل مجسمه 
ایستاد و آماده‌دفاع و واکنش فوری شد 
انگار که بخواهد صدای نفس مورچه‌ای 
رابشنود. گوشهایش راتیز کردو 
چشمهایش رامثل توپ پینگ‌پنگ توی 
کاسه چشمش به اطراف چرخاند. وقتی 
از دو سمت پهلوهایش شبح احمد بانکی 
را تشخیص داد بر گشت و چشم در 
چشم او شد که از غافلگیری او به شوق و 
ذوق کود کانه‌ای رسیده بود. یکباره تمام 
ترس ونگرانی‌اش رابا آدبلندی بیرون داد. تیش 
قلب و نفس تنگی‌اش با این آهبلند آرام گرفت. 

دوباره نفس عمیقی کشید و گفت: 

-مگر نشنیدی؟ آزادم. آزاد! 

احمذ بانکی با لحنی حسرت زده پر سید: 

-چه جوری؟ نه هناسبتی, نه سالروزی؟ 

جابر زحل که آرامش پیدا کرده بود و می‌دید 
همه چیز برای او روند طبیعی دارد پاسخ داد: 

-حتماً شاکیها رضایت داد ماند... بیرون هم 
چند نفر دنبال کارم بودند. لاید بخشیده شده‌ام. 
آدم اگر قرار باشد بخشیده بشود؛ پای دار هم 
بخشیده می‌شود. شما که ناراحت نیستید؟ 


بقه در صفحه ۶۵ 
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دکت 


اهو 


ذ 


گار ھی تو اند کشوری راد ڳر گون سلاد 


قراط 


سوژه 


کبانا نصرت زاده 


به‌مامی‌کفت‌هسروقت‌نلتان 
خواست به دیدن مادرتان بیایید ولی 


تمام دوران کود کی‌ام را در میان کوه‌و دره‌هایی 
گذراندم که کمتر کسی به آنجامی آمد. پدرم 
سوزنبان قطار بود و ما در یک ایستگاه دور افتاده 
زند گی می‌کردیم که حتی کمتر قطاری در آن 
ایستگاه می‌ایستاد. با اولین روستا نیم ساعتی 
فاصله بود. صبح به صبح پدرم من و خواهرم را 
باموتور می‌برد روستا تا برویم مدرسه ووقتی 
هوابرفی بود. کد خدای ده‌ما را در خانه‌اش نگه 
می‌داشت و به پدرم پیغام میداد که بچه‌ها در 
روستا می‌مانند. کم کم پدر به این نتیجه رسید 
که باید اتاقی در روستا اجاره کند تا ما راحت‌تر به 
مدرسه برویم. در خانه طلا خانم یک اتاق اجاره 
کرد. طلا خانم یک پیرزن تنها بود که بچه‌هایش 
همه رفته بودند شهر و تنها زند گی می کرد.مادر 
روزی یک بار به ماسر می‌زد ولی کم کم ما هم 
مستقل شدیم و از عهده کارهایمان بر می آمدیم 
و از این که در روستا زندگی می‌کنیم خوشحال 
بودیم. چون حداقل همبازی داشتیم و آدمهای 
مختل ف را مي‌دينيم اما در ایستگاه قطار کمتر 


اتفاق می‌افتاد کسی به آنجا بیاید. 

تا پانزده‌سالگی زند گی ما به همین ساد گی 
بود تابالاخره پدر به بروجرد منتقل شد و آن 
ایستگاه مخر وبه باقی ماند. زند گی در شهر بز رگ 
و شلوغ برایمان خیلی عجیب بود. خواهرم خیلی 
خجالتی بود و از اینکه بخواهد از خیابانها رد شود 
می ترسید. من اما کنجکاو بودم و دلم می‌خواست 
بدانم جاهای دیگر دنیا چه خبر است.سه سال 
بیشتر نگدشت که پدرم در اثر بیماری سرطان 
فوت کرد و مادر دست مارا گرفت و برد خانه 
عمویم در درود... من پسر هجده ساله‌ای شده 
بودم.مادربه عمو گفت برای پسرم یک کار پیدا 
کن وبرای دخترم یک شوهر. زند گی در نگاه 
آنها به همین ساد گی بود. سر سال من شاگرد 
نجار شدهبودم و خواهرم هم به عقد یک پسر 
سرباز در آمده‌بود که بعد از تمام شدن خدمتش 
او را به یکی از روستاها می‌برد. 

مادرم هم رفت ولایت خودش.بعدهالا به‌لای 
حرفهای زن عمویم فهمیدم که مادر ازدواج 
کرده. در زندگی طایفه‌ای ما کاملاً عادی بود 
که زن جوانی تنها نماند. هر سال عید می‌رفتیم 
دیدن مادرم. همسر جدید پیر بود ولی مهربان 
و خوش برخورد بود.به مامی گفت هر وقت 


دی ٩۸‏ اطلاعات هفتاگی 


ا 


دلتان خواست به دیدن مادرتان بیایید ولی مادر 
دوست نداشت مااو را در خانه یک مرد غریبه 
ببینیم. معذب بود و سعی می کرد ما رافراموش 
کند. استاد نجارم خیلی زود فهمید که من در این 
کار استعداد خوبی دارم برای همین مرا فرستاد 
تهران پیش یکی از دوستانش تا مبل‌سازی یاد 
بگیرم. دیگر سال به سال خواهر و مادرم را 
ثمی‌دیدم. خواهرم سالی یک بچه به دنیامی آورد 
و مادرم هر دفعه انگار ده سال پیر شده بود. هیچ 
وقت نفهمیدم آن زن در زند گی‌اش چقدر زجر 
کشیده بود و چه درد دلهایی رابا خودش به گور 
برد. وقتی فوت کرد فقط ۵۵ سالش بود ولی من 
فکر می کردم یک پیر زن مفلوک رادارم در قبر 
می‌گذارم. بعدها فهمیدم نه در خانه پدرم دلش 
خوش بود و نه در خانه همسر دومش. خواهرم 
هم زند گی مشابهی داشت. فقط کار می کرد و 
بچه به دنیا می آورد و عمر سپری می کرد. من 
اما در تهران دوستان جدیدی پیدا کرده بودم. 
با دئیای جدیدی آشنا شده‌بودم. صاحب کارم 
سفارش مبل از اروپا می‌گرفت و در ساخت آنها 
مهارت ویژه‌ای داشت. به من همه فنون کار را 
باد داد وبالاخره‌برای خودم استاد شدم. در 
سن چهل سالگی ازدواج کردم و تشکیل خانواده 
دادم. برای اولین بار داشتم زندگی می‌ساختم 
که خبر رسید خواهرم فوت کرده. بچه‌هایش 
بی‌سرپرست بودند. همسرم اصرار کرد دوتای 
آنهارابه خانه خودم ان بیاوریم و بز رگ کنیم. 
من هم دو بچه کوچکتر را همراه خودم آوردم. 
خداون د هر گز به من و همسرم فرزندی عطا 
نکرد و این دو بچه رامثل فرزندان خودم دوست 
داشتم. حالا نزدیک به هفتاد سال دارم.بچه‌های 
خواهرم ازدواج کرده‌اند و بچه‌هایشان مرا پدر 
بز رگ صدامی‌زنند. زندگی پر پیج وخم وساده 
من در گوشه‌ای از شهر تهران سیری می‌شود 
و هميشه به باد سوت قطارهایی می‌افتم که 
در کود کی وقتی آنها رامی‌شنیدم ذوق زده به 
دنب‌ال قطاری که هر گز نمی‌ایستاد می‌دویدم, 
انگار قطار زندگی بود که من همه عمر دنبال آن 
دویدم و پدر ومادرم خیلی زود نقفسشان بريد و 
از پا افتادند.خواهرم باشش بچه قد ونیم قد توان 
ادامة دادن نداشت و او هم ایستاد و من هنوز 
دارم دنبال آن قطار می‌دوم. 
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زکات یکی از واجبات و ضروربات دین اسلام است که خداوند متعال پرداخت آن را بر مسلمانان» 
همانند دیگر موحدان الهی واجب کرده وبرای آن احکام خاصی را در نظر گرفته است. در میان روایات 
بسیار تأکید شده است که پرداخت زکات علاوه بر آنکه تأثبر معنوی بسیاری در زندگی خواهد 
داشت. سبب خواهد شد در همین دنب اموال انسان از آلودگیها و ناپاکیها به دور مانده و بقای آن 
تضمین شود. از این رو در گفتار این هفته به نقش و جایگاه زکات در بیان آبات و روایات می‌بردازيم: 


سس سح تس سح سس ڪڪ ڪڪ نت تس يڪ و تحت 


برای هر نعمت ز کاتپی است.. 


ز کات در لغت به معنای رشد کردن ویاکیزه 
گردانب دن است و در اصطلاح فقه اسلامی به 
مقدار مالی گفته می‌شود که فرد مسلمان باید 
از برخی تروت و اموال خود از قبیل جو. گندم. 
طلا نقرف گاو و گوسفند خارج کند تا در خصوص 
مصارف خاصی همچون رفع نبازمندی فقراء 
بدهکاران و غیره هزینه شود.البته ز کات فقط به 
ال اخعصاض ندارد بلکه وت بار از اعمال :را 
نیز شامل می‌شود. 

برای نمونه به روایتی از امام صادق(ع) در این 
باره اشاره می کنیم که فرمودند: برای هر جزیی 
از بدن تو ز کات واجبی برای خداوند است. بلکه 
برای محل رویش هر مویی از موهای بدنت و بلکه 
برای هر لحظه‌ای از لحظات عمر تو ز کات واجبی 
است پس ز کات چشم نگاه عبرت آمیز و چشم 
پوشی از نگاه‌بد است. ز کات گوش, گوش فرا 
دادن به علم و حکمت وقر آن است ونیز آنچه 
برای دین مفید است و زکات زبان؛ نصیحت 
کردن مسلمانان و بیدار کردن غافلان و تسبیح و 
ذ کر فراوان است و ز کات دست.بذل و بخشش 
و سخاوت از آنچه خداوند به تو داده می‌باشد و 
زکات پا تلاش برای حر کت به سوی حقوق الهی 
مائند: دیدار با صالحان» صله ارحام و جهاد در 
راه خداوند و زکات علم. آموختن آن به دیگران 
است.پس بدانید آنچه سبب یا کی مال و جانتان 
می‌شود پر داخت ز کات است. بر اساس روایت 
فوق و روایات فراوان دیگر که در این مورد وارد 
شده است. هر نعمتی که خداوند به انسان داده 
ز کاتی دارد؛ هر یک از اعضای بدن انسان ز کاتی 
دارد؛ نیرو و سلامتی اسان ز کاتی دارد؛ حتی 
عقل و علم انسان نیز ز کاتی دارند که اگر درست 
و بجا استفاده شوند. منشا خیر و برکت فراوانی 


خواهند شد. 


زکات حق فقرا 

خداوند متعال روزی هر یک از بندگان خود 
ماراق ی خ من مى کن ا وغ ادرا 
کار و تلاش» برخی از راه‌اعطا و بخشش دیگران و 
گروهی را از راههای دیگر. اما خداوند روزی فقرا 
و مستمندان را به عللی در اموال اغنیا قرار داده 
است: و فقرا در تروت اغنیا شریکند. در قر آن کریم 
آمده‌است و کسانی که در اموالشان حق معلومی 
برای درخواست کننده و محروم وجود دارد... فقها 
مقصود از حق معلوم در این آیه راء ز کات: خمس 
و دیگر حقوق واجب یا مستحبی است که فقرا در 
اموال ودیگر سر مایه‌های اغنیا دارند.ق رآن کریم در 
آیه‌ای دیگر خطاب به پیامبر اکرم(ص) می‌فرماید: 
از اموال آنان زکات بگیر تابه وسیله آن آنهاراپاک 
نموده و پرورش دهی. بنابراین یکی از علتهای مهم 
تشریع ز کات؛ تز کیه و تطهیر نفوس فرد و جامعه 
خواهد بود. در سوره انبیا نیز پس از آنکه خداوند 
به احوال برخی از انبیای الهی اشاره می کنل دستور 
پرداخت ز کات رایکی از فرمانهای الهی به آنان 
و دیگران, برمی‌شمرد: و آنان را پیشوایانی قرار 
دادیم که یه فرمان ما مردم را هدایت می کر دند و 
به آنان انجام دادن کارهای نیک و برپا داشتن نماز 
و پرداخت ز کات راوحی کردیم. 

فلسفه تشربع ز کات 


در این باره‌از امیرالمومنین(ع) نقل است که 
می‌فر ماین د:هیج مالی در خشکی یادریا جز به 
خاطر منع ز کات آن, از بین نمی‌رود. ب پس اموالتان 
رابا پرداخت ز کات حفظ کنید و آنان رااز آلود گیها 
به دور نگه دارید. امام رضا(ع) نیز درباره فلسفه 
تشریع ز کات می‌فر مایند:علت تشر 
سوی خداوند فراهم کردن روزی فقرا و حفظ اموال 
اغنیاست. خداوند متعال انسانهای سالم را مکلف 
توف اا هی ا یوت 


تشسریع زکات از 


مرس ااا ان 
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سوال‌نظر حضرتعالی دربار هگنجی که افراد در 
زمین ی که مالک آن هستند, بیدا می‌کنند,چیست؟ 
پاددسخ: ميزان د رای نگونه امور مقررات نظام 
جمهوری اسلامی است. 

سؤال:اگر مال حرامی‌بامال اسان مخلوط 
شود .آن‌ مال چه حکسی دارد وچگونه 
حلال می‌شود و در صورت علم به حرمت یا 
عدم علم به آن وظیفه اسان چیست؟ 
پاندمخ:اگر یقین به وجود مال حرام د ر اموالش دارد. 
ولی مقداردقیق آن رانمی‌داند وصاح بآن راهم 
نمی‌شناسد, راه حلال کردن آنهااین است که خمس 
آن رایپردازد.ولی گر شک در مخلوط شدن مال حرام 
با لموال خود داشته باشد, چیزی بر عهده اونیست. 


و زمین گیر قیام نمایند. همچنان که خداوند متعال 
می‌فرهاید:بة يقین همه شمادر اموال و جانهایتان 
آزمایش می‌شوید و آزماب ش در اموال پرداخت 
زکات است.امام صادق(ع) در حدیثی آموزنده 
می‌فرمایند: کسی که حقی از حقوق الهی را نپردازد: 
دو برابر آن را در راه‌باطل از دست خواهد داد. 
بنابراین بسیاری از ضررهای مادی و معنوی 
که به مال وجان برخی از افراد وارد می‌شود 
به علت عدم پرداخت حقوق واجب الهی است. 
اگر مالی گم می‌شود یابه سوخت می‌رود و یا 
انسان گرفتار درد و مرضی می‌شود علت آن در 
بسیاری از موارد آن است که این افراد حقوق 
واجبی را که خذاوند برعهده آنان گذاشته است 
پرداخت نمی کنند لذا با توجه به حدیت بیان 
شده خداوند حوادتی را برای این افراد پیش 
می آورد تا مجبور شوند به همان مقدار یاحتی 
چند برابر را در راهی که دوست ندارند هزینه 


کنند ویابه هدر دهند. سخن رابا این حدیت از 
پیامبر اکرم(ص) به پایان می‌بريم که فر مودند 
هیچ مالی در بیابان یا دریا از بین نمی‌رود. مگر به 
چت تيع زاسون اس نف 
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ابر ۱ کر م یا 


کوش وکناربمان ِ_ِ روج قلابی 


ی 1 یک روح توس ط داد گاه مجازات شد! تصویری که می‌بینید متعلق به " آنتونی استالارد "۲۴ 


ِ ساله است که زمانی که مردم برسر مزاردرگذشتگان خود میآمدندبپارچهای سفید سعی 
۳ می کرد خود رامانند روح در آورد و آنها را بترساند. او که شغلی هم ندارد» پارچه‌ای سفید بر 
سر خود می‌انداخت و باحر کت دادن دستهایش و صدای هوو کردن مردم رامی‌ترساند.اما 
در نهایت پلیس او را دستگیر کرد و به جرم بکاربردن رفتار و الفاظ تهدید کننده که موجب 
ایجاد رعب و وحشت می‌شد مجازات شد. تعدادی از شاهدین اعلام می کر دند که بارها او 
رادر حال بازی با توپ فوتبال در میان قبرها دیده‌اند که توپ را به سنگ قبرها می کوپیده 
است و در همین حین با صدای بلند آواز می خوانده و رفتاری کاملاً غیرمحترمانه در محیط 
قبرستان دارد.برخی می گویند او برای ترساندن مردم حتی حر کات ژیمناستیکی هم پاهمان 
پارچه سفید انجام می‌داده است. وکیل آنتونی در داد گاه اعلام کرد که: او خود نیز رفتارش 
راقبول دارد و پذیرفته است که اگرچه چنین کارهایی در خارج محیط قبرستان مشکل ساز 
کی 2 اما نجام آنها در این محیط نامناسب می‌باشد. به خصوض ترساندن افرادی که در 
سوگ عزیز از دست رفته‌شان هستند کاری بسیار ناشایست است". 


اوایل سال ۱۳ ۲۰بود که بحران پخش گوشت اسب در اروپاهمچون یک آتش سوزی گو 1 گوددد فلل قلابی 
بزرگاروپا رادر بر گرفت. اما ا کنون مصرف کنند گان در چین با مشکلی حتی بز ر گتر 5 

از آن روبرو هستند. کمی قبل از مراسم سال نوی میلادی, مس تولین در چین از کشف 
محموله‌ای از گوشت موش به ارزش ۱/۶ میلیون دلار شو که شدهاند. محموله‌ای که به 
نام گوشت گوس غند مبادله می شد .هم اکنون پلیس ۶۳مظنون اصلی را که مسئول این 
کار هس تن مورد بازنجوبی قراز ااده است.این کش ور در چند سال گذشته با مشکلات 
بسباری مواجه شد :ات علاوو بر یحران آلود گی هو مشکلات عد ید مای در موادغذایی 
نیز مشاهده‌شده‌است. از جمله کشف هزاران خو ک مرده‌ای که در رودخانه‌ای در 
نزدیکی شانگهای انداخته شد ه بودندبه همین دلیل مسئولان بر نامه‌های بازرسی و کنترل 
شدیدتری اتخاذ کرده‌اند تااز بروز این حوادث خطرناک و مر گبار جلو گیری کنند. 

نخست وزیر چین نیز مسأله امنیت وسلامت غذایی رااز ماه‌مارس در اولویت اول کاری 
قراررداده است وتا کنون متها کارخانه تولید گوشت غیراستانذازد یلمپ شد ادد چا این 
وجود تایا کسازی کامل گوشتهای آلوده پخش شده به زمان و تلاش بیشتری نیاز است. 


آژانس سورتمه‌ای 

هتل برفی "کر کنیس "در نروژ که امس‌ال نیز مانند هر ساله میزبان بسیاری 
از علاقمن دان به اتاقهای برفی و یخی بود.علاوه‌بر تم ام امکانات ود کورهای 
زمستانی مخصوص, از مجسمه‌های یخی گرفته تالوسترها و ستونهای برفی و 
شهربازی وسرسره‌های یخی, امسال یک وی ڑ گی کاملاً زمستانی و جالب دیگر 
نیز اضافه کرده‌بود.میهمانانی که اتاقهای این هتل را رزرو کرده پودند از همان 
فرود گاه شهر که از هواپیما پیاده می‌شوند. با استقبال گرم مسئولین هتل مواجه 
می‌شوند که باسورتمه‌های زمستانی که توسط سگها کشیده‌می‌شوند آنها رابه 
هتل خواهند برد. کارمند هتل پس از معرفی خود یک دست لباس گرمایشی 
به فردمی‌دهد و سیس سورتمه سواری ۴۵ دقیقه‌ای از میان جاده‌های برفی به 
3 سمت هتل آغاز می‌شود. البته این بک سورپرایز نبوده و تنها برای میهمانانی که 
و این راه‌جابجایی راسفارش دهند در نظر گرفته می‌شود.هر سورتمه توسط ۸ 
سگ کشیده‌می‌شود و حدود ۳۷۲ دلار برای فرد هزینه خواهد داشت. این هتل 
از ۲۰۰ سگ نگهداری و آنها راتربیت می کند و میهمانان می‌توانند برای‌مشاهده 
مناطق اطراف و یا سفر به م رکز شهر نیز از این سورتمه‌ها استفاده کنند. تورهای 

۹ ۳۹ سورتمه‌ای مخصوصی که هتل برای میهمانان در نظر گرفته است نیز شامل رفتن 
1 به دریاچه ماهیگیری. گردش در جنگلهای کوهستانی و بازدید مناظر است و اگر 

شانس با آنها یار باشد بتوانند به گوزنهای قطبی غذا بدهند. 


۳۴ ۸ دی ٩۸‏ اطلاعات‌هفتاگی 


۳ ها ا زنبورها هميشه لطف زیادی به نسل بشر داشته‌اند واز تولید عسل گرفته تاد رمان بیماریها و 
زنبورهای مین‌یاب وواد داروهایه انس ان کمک کرد مان اما الا داش خد ان از کرواسی نعش د گری یرای ایج 
حشرات مفید در نظر گرفته‌اند. درون خاک این کشور هزاران مین انفجاری موجود است که 
از زمان جنگ بالکان باقی مانده‌اند. دانشمندان دانشگاه زا گرب در صدد هستند تا زنبورهای 
عسل رابرای پیدا کردن این مينهابه کار گیرند. احتمال می‌رود اکثر این مینها در زمینی به 
وسعت ۷۵۰ کیلومتر مریع وجود داشته باشند. یکی از پروفسورهای این دانشگاه‌بنام تیکولا 
کزیک میگوید: حس بویایی زنبورهای عسل بسیار قوی است و آزمایشها نشان داده‌است 
که به بوی مواد منفجر ه حساس بوده و در نزدیکی آنها عکس العمل نشان می‌دهند. مشکلی 
که وجود دارد تربیت یک زنبور برای یافتن مینهائیست,چرا که این کار براحتی و با نتیجه 
خوب آزمایش شده‌است. تنها مشکل سر تعداد زنبورهاست که یک کلونی زنبور راچگونه 
می‌توان تربیت کرد؟ "از سال ۱۹۹۱ تابحال بیش از ۲۵۰۰ نفر در این کشور بر اثر مینهای 
انفجاری کشته شدهاند. اکثر ٩۰‏ هزار مین انفجاری که در سالهای جنگ در این زمینها کاشته 
شده پودند پا کسازی شدهاند اما مینهای باقی مان ه مشکلات فراوانی در تأمین امنیت مرد م و 
توریستها گذاشته است و استفاده از سگها و موشها نیز بدلیل وزنشان و فعال شدن مینها نتیجه 
خوبی نداشته است.انتظار می رود این زنبورها بتوانند بار دیگر به کمک ما بیایند. 


سنگ آتشفشانی "فوکانگ" که گفته می‌شود عمری به اندازه عمر زمین دارد و متعلق به باد گاری از تولد زمین 
۵ میلیارد سال پیش است در مکانی به همین نام در چین یافت شد. این سنگ از جمله نت اس 
سنگهای چند گانه است که شامل کریستالهایی طلایی رنگ از نوعی ماده‌به نام آلیوین" 
اسبک کد رمان مکلوطی تقر باعبرنگن از آهن وگل قرار رفا اند .این نگ یه حدی 
خیره کننده است که‌می‌توان آن را زیباترین سنگی نامید که تا کنون بشر دیده است.سنگ 
فو کانگ توسط یک کوهتورد کشف شد که هر بار در نزدیکی این صخره یرای ناهار و 
استراحت توقف و هميشه به این فکر می کرده است که این صخرهاز چه نوع کر یستالها 
وفلزانی س اخته‌ش ده است. تاایتکه در یکی از سفرهایش تکه‌ای از آن را جدامی کتد وبه 


صخره به چندین قطعه کوچکتر تقسیم شد که بسیاری از آنها در نمایشگاه‌های سر اسر 
جهان به‌معرض فروش گذاشته شدند.مجموع ۳۱ کیلو گرم از آن در دانشگاهآ ریزونا 
به نمایش گذاشته شده‌است.بزر گتر ین قطعه این سنگ در اختیار ماروین کیلگور " 
از مر کز تحقیقاتی زمین شناسی دانشگاه آریزونا است که ۰ ۲ کیلوگرم وزن دارد ودر 
آخرین نمایشگاه باقیمت ۲ میلیون دلار عرضه شد. می‌توان گفت این تتهاسنگی است که 
از دوران تولد زمین باقی مانده است. 


"لوسی "یک ساختمان شش طبقه است که به شکل یک فیل بز رگ ساخته و در کنار ساحل در پارک 
جوزفین هارن در نیوجرسی واقع شده است.لوسی رابه گونه‌ای‌می‌توان بزر گترین فیل روی زمین 
دات وفافل اس که یه یک سیل مل و تاریخ دیل غاا ےا ماک ارن ا انیا 
سال ۱ میلادی بر می گردد ودر آن زمان در مقاطع مختلف به عنوان یک هتل, رستوران» دفتر 
اداری ویا خانه مسکونی از آن استفاد هشده است.یک بار هم نزدیک بود در آتش بسوزد.اماهم 
اکنون به عنوان یک جاذبه توریستی محسوب می‌شود. بازدید کنتد گان از یک راه پله مارپیچ که در 
پای عقب و چپ اوست وارد می‌شوند و می‌توانند به طبقات بالاتر و تاپشت لوسی بروند ونمایی ۳۶۰ 
درجه از اطر اف راتماشا کنند. ساخت لوسی حدود ۲۵ هزار تا ۳۸ هزار دلار هزینه بر داشت و با ابعاد 
بز رگش حدود ۲۰متر ار تفاع ۱۸ متر طول و ۵/۵متر عرض دارد.وزن آن حدود ۹۰ هزار کیل وگرم 
است واز نزدیک به یک میلیون قطعه چوبی ساخته شد هاست.د رمجموع تعداد ۲۲ پنجر هدراین 
ساختمان وجود دارد و برای احدات آن ۲۰۰ کیلو گرم میخ. ۴ هزار کیلو گرم قطعات آهنی و پیچ و 
مهره و ۱۱۰۰ متر مربع صفحات قلع بر ای یوش اندن سطح خارجی‌اش استفاده شد ه است. سازند ه 
آن تصمیم به ساخت دو ساختمان فیلی دیگر در ساحل کیپ و یک جزیره گرفت اما هیچ کدام باقی 
نمانده‌اند و لوسی تنها ساختمان بجامانده از این مجموعه است.لوسی نیز در اواخر دهه ۱۹۶۰ در 
خطر تخریب قرار گرفت اما خوشبختانه باجمع آوری پول و ترمیم آن, آن رابه شکل درخشان اولیه 
خودش درآ وردند واکنون به یک سمبل ملی وتاریخی تبدیل شده‌است.امروزه هزاران نفر از آن 
دیدن می کنند و از فروشگاه هدایایش, یاد گاری و کارت بستال می‌خرند. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۹۹ ۳۵ 


ا س 


یش از هر اقداع, 


ا 


دد 


ان که چە می خو اهیی 


e‏ فوخ 


شاهنشاه ایران, که روز بیست و چهارم آبان بنا به 
دعوت پرزیدنت "ترومن " رئیس جمهوری آمریکا 
یه عزم مسر افرت به کشورهای متحد آمریکا 
تهران را ترک گفته وروز بیست و ششم آبان وارد 
فر ود گاه واشسنگتن شدند. در طی شش هفته اقامت 
در آمریکا موسسات صنعتی و کشاورزی وفرهنگی 
ونقاط مهم آن کشور رابازدید فرموده وبارئیس 
جمه وری و رجال آن کشور ملاقاتهایی به عمل 
آوردند. سرانجام روز جمعه ٩‏ دی از نیویورک 
عزیمت فر موده و بعدازظهر روز دوشنبه ۱۲ دی 
یعنی پس از چهل وهشت روز دوری از میهن عزیز: 
به تهران باز گشتند. 


عاحب میا ر لول ر مصتووی , 
رور :شیر ۱ 


مر 


جای اداره ۰ هرای خیابای عیام 
کل ۷۹ 
firr‏ ۱۷۷ 


تاره پیج بال 
بهای 7و لمان 
کاله فشماعه 
توب وب ۰ 9۵۰ 


بت جلد : دا اء ۱ ارود ۳اه هر اسب 
ددرا سر 4 لاب بت 3 
رانا 1 قرهو: o‏ 


ابنکرید برگمن به خاطر روساینی سیلی می‌خور(صفحه ۲۷) 


خبر تازه که درباره اینگرید بر گمن از رم رسیده 
دنیایی را به هیجان انداخته 
از روزی که اینگریذ بر گمن ستاره ۴۳ ساله 


e ۱‏ ی ۹۸ ۹ اطلامات هنتګی 


۳۶ 


= یگ تخس 


سوئدی برای بازی کردن در یک فیلم به ایتالیا 
رفت» سر و صدای زیادی در اطرافش بلند شد 
وهر روز داستان تازه‌ای از او در روزنامه‌ها نقل 
می‌شود.اولین بار "ارئلا بارسون" منتقد معروف 
سینمایی آمریکاء از روابط عاشقانه بین اینگرید 
برگمن و "روسلینی" کار گردان بزرگ ایتالیایی, 
صحبت کرد و این موضوع در تمام دنیابه گوش 
مردم رسید. در اثر این هیاهو شوهرش "د کتر 
لینداشتروم "سوئدی به ایتالیارفت و در شهر 
"مسینا" او راملاقات کرد و راجع به این قضیه 
کاملاً با هم صحبت کردند. اینگرید که دیگر سر 
عقل نمی آمد. می‌خواست از شوهر ش جدا شود 
وبا" روسلینی" ازدواج کند.امٌ اد کتر حاضر به 
طلاق دادن زن خود نشد و در این مدت اینگرید 
و روسلینی آنچه توانسته‌اند برای اتمام مقدمات 
طلاق زحمت کشیده‌اند ولی نتیجه‌ای نگر فته‌اند. 
اینگرید بر گمن مدتی است در رم در ویلای زیبایی 
که نزدیک شهر اجاره کر ده به سر می‌پرد تا در 
فیلم "استرومبولی" که به کار گردانی روسلینی در 
آنجا ساخته شده‌بازی کند. فیلمی که اینگرید 
به خاطر بازی در آن سختیهای زیادی تحمل 
کرده‌و شایعات فراوانی پیرامون رابطه اوبا 
کار گر دان سرشناس ایتالیایی به سر زبانها افتاده 
وحتی به مشاجره او با همسرش انجامیده است. 
استرومبولی داستان یک زن پناهنده‌جنگی است 
که از ترس زندانهای سیاسی و وحشتناک زمان 
جنگ به جزیره سیسیل فرار کرده و با ماهیگیر 
جوانی ازدواج می کند که به او قول می‌دهد وسایل 
راحتی او را فراهم می کند ولی زن به جای یک 
بهشت وعده داده شده خود رادرون یک جهنم 
می‌بیند به نحوی که او رابه فکر خود کشی و پرت 


شوخی (صفحه ۲۰) 
پهلوان دلیر 

دریکی از نمایشات ورزشی که در یک شهر بزر گ 
به عمل می‌آمد. جوان قوی هیکلی به وسط میدان 
آمد وپس ازنشان دادن بازوان قوی و پر گوشت 
خود یک نارنج بز رگ رابه دست گرفت و آن را در 
دست خود فشار داد تا همه آب آن گرفته شد وبه 
صورت تفاله‌ای در آمد. بعد روی خود را به جمعیت 
روت رک روا اک ف آپ رای 
نارنج خارج کند به او جایزه بزر گی خواهم داد. 
چند نفر پهلوان وارد معر که شدند وهرچه کوشش 
کردن دحتی یک قطره آب از نارنج بیر ون نیامد. 
بعد از همه مرد نسبتاً مسن و ریزه اندامی که دیدن 


قیاف هاش مردم رابه خنده می‌انداخت جلو رفته 


کردن به دهانه آتشفشان استرومبولی می‌اندازد 
که در هنگام ضبط این صحنه نز دیک بود ستاره 
مشهور سوتدی در خطر سقوط به دهانه آتشفشان 
قرار گیرد. بر گمن برای بازی در فیلم سختیهای 
زیادی را تحمل کرد از جمله چندین بار تکرار 
صحنه‌ای که شوهرش به او سیلی می‌زند و هر بار 
این صحنه تکرار می شد و روسلینی به هنرپيشه 
هرد می گفت محکمتر بزن... چرا که روسلینی 
به شدت به واقعی بودن صحنه‌ها اعتقاد دارد و 
اینگرید تمام این سختیها رابه خاطر علاقه به 
این کارگردان تحمل کرده است.جالب اینکه با 
وجود تمام شدن فیلم. او هنوز در رم حضور دارد و 
خبرنگاران مطمتن هستند علت آن روابط عاشقانه 
این بازیگر با کار گردان فیلم است. 


آقاخان در مصورسنحه ۲ 


آقاخان محلاتی پیش وای فرقه اسماعیلیه اخیراً 
مسافر تی به مصر نموده و در قاهر ه‌اقامت گزید ه 
است. آقای علی دشتی سفیر کبیر ایر ان دز مضر 
په افتخار ایشان روز چهارشنبه هفتم دی ضیافت 
باشکوهی‌داد که‌عده‌زیادی از اعضای نمایند گیهای 
سیاسی خارجی در قاهره با خانمهایشان در آن 
شر کت داشتند. . 


تارنج را از دست پهلوان گرفت ودر مشت خویش 
فشار داد.سه قطره آب از آن خارج شد. همهمه از 
تماشاجیان برخاست و جوان پهلوان به تعجب فرو 
رفت و از او پرسید:چطور موفق به این کار شدی: 
شما که از هر حیث از من کم زورتر هستید! 

مرد جواب داد:این کار هر روز من است.من مأمور 
وصول مال الاجاره املاک ارباب خود هستم..! 


ےرم رافک ترو خرای رل 7 


و تگهبان باغی در ثُ یار که وت 


سما رانک مسا نعه ماد مایا 3 در حالی دستگیر شد که در تهران کارتن خوابی می‌کردا 


۱ ۱ و چندی پیش مرگ پسر جوانی در یکی از بیمارستانهای شهریار 
: کلاهبرداران با این شگرد که شما برنده خوش شانس برنامه بل اعلام شد و پدر اوبه پاي گفت :نب حاذقه ذوست 
۶ رادیویی خاص هستید حساب بانکی صدها تفر را خالی که" و پر به نام فرنوش به دنبالش آمد آنها با هم بیرون رفتند اما 
3 ماجراآزاین قراراست که آقای کلاهبرداربعد از اینکه د ار ۴ 


I 1‏ 5 ساعتی بعد فرنوش خودش را هراسان به خانه ما رساند و گفت | 
ر موبیلی را به صورت تصادفی ھی گیرد و فرد پاسخ تماس را یھ و8 ماپاهم به باغی رفته بودیم اما ناگهان داربوش حالش بد شد و 
ر باهیجان و آب وتاب فراوان شروع به حرف ردت می کند ۶9 35 بلافامرله او را به بیمارسٹان بردیم و وقتی ما به بیمارستان رفتیم. 
1 گفتن اینکه من از رادیو (...) تماس می گیرم و شما برنده برنامه ما 


: ۰ 1 ۱ داریوش پس از چند دقیقه فوت کرد در این مبان کار آ گاهان به ۱ 
ر شده‌اید یک دفعه صدای ضیط شده تشویق هم به گوش می 3 راغ فرنوش رفتند و اودر بازجوییها گنت ما داخل باغ بودیم که ناگهان در تاریکی | 
3 مجری قلابی ادامه می‌دهد. شماره تلفن شما به صورت تصادفی در 


شب تکه چوبی از آسمان پایین افتاد و به سر داریوش خورد و در همین هنگام نگهبان 
1 برا ا وعلامی‌توانود ایر فان راک هرینه سر el err O‏ ی ی 
به مراکز زیارتی است دریافت کنید و ما حالا روی آنتن هستیم و و عذرخواهی می کرد گفت اوقت کرد که درد ادد وچو دی اھ رات ری | 
و شمااگر حرفی با شنوند کان دارید می‌توائید بیان کنید جاایں شراط ع هوا پرتاب کرده که ب سر داریوشن اصایت کرد است: 
فردی که آن سوی خط است باورش می‌شود که واقعاً روی آنتن اظهارات دختر جوان کار آ گاهان به سراغ نگهبان باغ رفتند اما او متوار es‏ 
ی ات کی ان سر سس و دی رتیت باه ری دستگیری وی فاد اسف شمه دم مرد | 
صحبت می کند وپس از آن مجری قلابی از ف رد می‌خواهد که :و چواني در حالي که حوالی میدان خراسان کارتن خوابی می کرد بازداشت شد. 
برای دریافت چایز اش به نزدیکترین عابربانک مراجعه کند لین و این جوان در بازجوییها گفٹ: من یک انسان را کشته‌ام اما قصد کشتن او رانداشتم. إ 


اس در 


۳ 


مهمترین مرحله از اجرای نقشه است و بدین ترتیب طعمه‌اش پای : 
سس 


۰ او ادامه داد و O‏ 2 
* بود و آن‌ شب سر وصدا که شنیدم فکر کردم باز دزد آمده‌وهوا تاریک بود ومن ۳0 
8 چوب دستی‌ام را پرتاب کردم که از شانس بدم به سر داریوش برخورد کرد و بعد من 1 
3 او را به اتاق سرایداریا م آوردم و چند بار از او پرسیدم می‌خواهد که به اورژانس خبر ؛ 
بدهم؛ ام گفت: حالم خوب است و بعد از چند ساعت به همراه دوست دخترش باغ ا 
یکا اکا و ی ا ر 


دستگاه عابربانک می رود و آنها موفق می‌شوند نقشه کلاهبرداری 
را به خوبی انجام دهند اما چگونگی این کلاهبرداری را می‌توانید از 
زبان یکی از مالباختگان پخوانید که می گوید من باشنیدن حرفهای :ٍ 
مجری قلابی واقعاً تصور کردم که برنده شدهام و به همین دلیل و 
مقابل نزدیک‌ترین خودپرداز رفتم و مجری قلابی گفت که ظرف ‏ 
1 چند دقیقه دیگر از اتاق فرمان مجدد آبامن تماس می‌گیرد تا نحوه 
واریز جایزه‌ام رابگویند و وقتی مقابل خودیرداز رسیدم. تلفنم زنگ 
خورد ومردی که پشت خط بود از من خواست که کارتم را وارد 
۶ دستگاه کنم و من ابتداموجودی کارت را گرفتم و به او گفتم و او ! 
و گفت که چون مبلغ جایزهام بیشتر از ۳میلیون تومان اسست. بايد ٤‏ 
رمزدوم کارتم رابه و بدهم.البته من ابتدااین کار رانکردم ولی ؛ 
اوطوری‌مسلط وشیوابامن صحبت کرد که باورم شد که جایزه 
رابردهام و اوبای د رمز دوم مرا بداند تامبلغ جایزه رابه حسابم و 
و بریزد بنابراین با خوشحالی رمز دوم رابه او گفتم اما وقتی پیامک 1 
1 براد یم آمد؛ متوجه شدم که میلغ ۵میلیون و دویست هزار تومان ۶ H‏ 
٠‏ ز حسابم برداشت شده‌است و وقتی با تلفن مجری تماس گرفتم هر : 8 
1 چه زنگ خورد پاسخ نداد و تازه فهمیدم که چه کلاهی بر سرم رفته 
8 است با شکایت تعداد زیادی از مالیاختگان تیمی از مأموران در 
۽ بررسیهای تخصصی موفق شدند ۴ نفر از کلاهبرداران را در استان 
و البرز دستگیر کنند و آنهادر بازجوییها به این ترفند اعتراف کردند 
۶ وروانه زندان شدند و تحقیقات بیشتر از آنها ادامه دارد. 


سر متا که با فر یسب 993 دعر م تیگ ا بداری اوه ود 3 

داد گاه محکوم شد. 

چفای پیش دشر گس ماه DE‏ درف ورن از | 
پسری جوان به اتهام تجاوز شکایت کرد.او گفت: :من دانشچوهستم و در حرفه ا 
مدلینگ فعالیت می کنم. , تا اینکه یک روز به پیشتهاد یکی از دوستانم باپسری Î‏ 

شدم که کارعکاسی می کرد واو از من خواست مدل عکسهایش شوم و همین شرایط ا 
باعث شد به یکدیگر علاقمند شویم و با هم قرار ازدواج گذاشتیم؛ اماد ر همین ا 3 
آشنایی فهمیدم این پسر معتاد است و به همین دلیل همه قول و قرارهایمان رابه هم 
زدم اما او دست بردار نبود. تا اینکه یک روز از من خواست برای حل اختلافاتمان : 
به خانه پسر خاله‌اش برویم تا ثابت کند معتاد نیست و من هم قبول کردم 1 
اما وقتی آنجا رفتیم اوبه زور مرامورد آزار واذیت قرار داد وبعد که 
فهمیدم باردارم. از او خواستم باهم عقد کنیم. اما او و خانواده‌اش 
حاضر به این ازدواج نشدند و من نیز چاره‌ای جز شکایت ندارم چرا 
که نمی‌توانم از این بچه نگهداری کنم و البته نمی‌خواهم بچه‌ام را به 
بهزیستی بسیارم. 

این ماجرا در حالی بود که یسر جوان منکر اتهام بارداری او شد و 
گفت: من رابطه با این خانم راقبول دارم اما اجباری در کار نبود و م۰ 
این اتفاقبا رضایت |وانجام شد واو مدام از من‌می‌خواست که 
با او ازدواج کنیم. اما من شرایط ازدواج را نداشتم و ندارم! 


1 
1 


عون ددم 


اطلاعات‌هنتگی سماره ۳۸۱۹ 
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مضه همله 


و چ ر 


"آوا" پرده‌را کنار زد واز پنجره چشم به خیابان 
دوخت. چشم انتظار "ناهید. بود. امیدوار بود که 
ناهید بتواند خودش رااز فرود گاه‌به مراسم برساند. 
باداولین روزی افتاد که یه خانه ناهید رفته بود 
ومثل تمامی جاهایی که می‌رفت دل‌نگران نوع 
برخورد خانم خانه بعد از اولین روز کاری بود. 
ن روز دير به خانه ناهید رسیده بود و ناهید 
که از آمدن او ناامید شده‌بود. در حال قفل کرن 
در خانه بود. در حالی که نفس‌نفس می زد به ناهید 
سلام داد و ناهید که عجله داشت. جواب سلام او 
راداد و کارهایی را که باید انجام می‌داد به او گفت. 
دید ار کوتاهشان آنقدر سریع اتفاق افتاده‌بود که 
آوا کل روز رابانگرانی اینکه‌ناهی د ازاودلگیر 
شده‌باشد. پشت سر گذاشته بود: مخضوصاً اینکه 
کسی که او رابه ناهید معرفی کرده بود تا کید 
کرده‌بود که ناهید آدم حساسی است و او باید 


کاملاً در کارش دقیق باشد.عصر که ناهید به خانه 
ب رگشت: همه جای خانه تمیز بود و قرمه سبزی 
هم آماده شده‌بود. سرمیز شام از سفره آرایی و 
چیدمان میز شام لذت برد. عطر غذا نشان می‌داد 
که باید غذای خوشمزه‌ای آماده شده باشد. ناهید 
از آواخواست که کنارش بنشیند و غذا بخورد. 
مهربانی خاصی در وجود ناهید بود که باعث شد 
آوا راحت باشد و با او احساس صمیمیت کند. 

تاچند روز فکر می کرد که ناهید به تنهایی زند گی 
می کند تااینکه همسر ش‌به همراه دخترش "گلاب" 
از سفر بر گشت. گلاب چند سالی خارج از کشور بود 
و دکترای مامایی گرفته و بر گشته بود. "بهروز؟ 
همسر ناهید. مذیر یک آزان س هواپیمایی بود و 
بیشتر وقت بهروز و ناهید در آژانس می‌گذشت. 
قران بود کة آوافقط یک روز در خائه آنها کار کند 
ولی ناهید از اوخواست که چند روز دیگر هم بیاید 
وبه کارهای خانه و گلاب رسیدگی کند. گلاب 
که همسن و سال آوا هم بود مثل مادرش مهربان 
وخوش اخلاق بود. تنهایی گلاب باعث شد که 
خیلی زود با آوا صمیمی شود و حتی خیلی از رفت و 
آمدهای بیر ون از خانه اش هم همراه آوا بود. 

آوا که یک س ال پیش از هس رمعتادش جنا 


شده‌بود: برای اینکه تربار پد ر و مادر پیرش 
نباشد. مشغول به کار در خانه‌های مردم شده بود 
و از این راه زند گی‌اش را می گذراند. ناهید وقتی 
داستان زندگی آوا رافهمید. پس از مشورت با 
همسرش و گلاب. از آوا خواست که در خانه آنها 
بماند و در قبال دریافت حقوقی مناسب. عهد هدار 
کارهای خانه و گلاب شود. آوا هم که در کنار آنها 
ان بان راجتی می گرد پبشنهاد اورایذیرفت و 
مثل عضوی از خانواده آنها شند. 


گلاب کارهای تاسیس مطبش را انجام می‌داد 
وتمامی کارهای مطب با کمک آوا به خوبی جلو 
می‌رفت. دریکی از همین روزها گلاب که علاقه 
زیادی به زبان و ادبیات فارسی داشت. در کلاس 
حافظخوانی یکی ازات اتید معروق ثبت نام کرد و 
جلسه‌اول که راهی کلاس بود از آواخواست که 
همراهی‌اش کند. آوا همراهاورفت و بیرون کلاس 
منتظ ر بود تا اوبرگردد.فردای آن روز وقتی دور 
میز ناهار نشسته بودند. گلاب به مادرش گفت که 
کلاس حافظ خوانی عالی بوده و ادامه‌اش خواهد داد. 
دیوان حافظ را گشود و روی غزلی تمر کز کرد: 

-قرار شده تو جلسه بعدی این غزل رو بخونم. 
غزل مشکلیه. چند مصرع داره که توی خوندنش 
مشکل دارم. اگه میشه هر کدوم یک بار بخونید... 

کتاب رابه دست پدرش داد.بهروز هم دیوان 
حافظ رابه سمت ناهید گرفت.ناهید که حواسش 
به اشتیاق و سرک کشیدن‌های آوا بود. کتاب را 
سمت آوا گرفت:آوا جان ببین شما می‌تونی؟ 

آوادیوان حافظ را گرفت. به جمعی که دور میز 
نشسته بودند نگاه کرد و شروع به خواندن غزل 
کرد. چنان روان و شیوا و بدون غلط می‌خواند که 
همگی از خوردن غذا دست کشیدند و محو کلام 
آوا شدند. گلاب شروع به دست زدن کرد و ناهید 
و بهروز هم به او پیوستند. 

ف رداصبح که ناهید وبهروز آماده رفتن به 
آژان س بودند. ناهید در حالی که گونه‌های گلاب 
رامی‌بوسید به او گفت:ببین اگه کلاس حافظ 
خوانی هنوز پر نشده آوا رو هم ثبت نام کن. 

درجلسه بعدی کلاس آواهم کنار گلاب 
نشسته بود. هر کذام از شر کت کنندگان کلاس: 
غزل انتخابی راخواندن د و گلاب هم که غزلش 
رابا آواتمرین کرده‌بود. غزل انتخابی را خواند و 
مورد تشویق استادش قرار گرفت. گلاب به استاد 
گفت که آوادر اصلاح ادای کلمات و توقف‌های 
خوانشی شب ع ربا او کک مدان روا کر اساد 
صلاح بداند آواهم غزلی از دی وان حافظ را 
بخواند. استاد غزل مشکل دیگری انتخاب کرد و 


۸ دی ۹۸ اطلاعات 


ائ ہے کا اتکی 


دیوان حافظ رادست آوا داد. آوا که زیر نگاه‌استاد 
و دیگران خجالت می کشید. خیلی آرام شروع به 
خواندن شعر کرد. استاد در طول زمان خواندن 
غزل» قدم‌زنان وبا دقت گوش داد وبعد شروع به 
تشویق آوانمود. دیگران‌هم با اوهمراهی کردند. 
آوااژ اشتاد وهم کلاننی‌هایش قشکر گرد وسرثن 
را پایین انذاخت: اسفاد دی وان حافظ را باز کرذ 
و شعر دیگری انتخاب کرد و از آواخواست که 
بخواند. آوا دوباره مشغول خواندن شعر شد. استاد 
مثل بار اول با اشتیاق گوش داد و گفت: 

-آفرین. بدون هیچ غلط وبالحن مناسب هر 
مصرع...مد تها بود شنیدن خوانش هنرچوها اینقدر 
به دلم ننشسته بود. یکی از بهترین خوانش‌هایی 
بود که تا الان شنیده بودم. 


گلاب دست آوا را گرفت وبامحبت فشرد 
وبوسه‌ای روی گونه او کاشت. در هر جلسه از 
کلاس, استاد وهنرجوها منتظر نوبت شعرخوانی 
آوا بودن د و خیلی زود به بهترین هنرجوی کلاس 
تبدیل شد. حمایتها و تشویقهای ناهید هم دلگرمی 
خاصی به آوا می‌داد. کارهای مطب گلاب با کمک 
آوا خیلی سریع پیش رفت و گلاب با دوند گیهای 
فراوان برای تجهیز مطب و وسواس در چیدمان 
مطب. محبط کاملاً متفاوتی برای مطب گلاب 
ایجاد کرد. آواجوری در خانه ناهید جا افتاده‌بود 
که‌انگار سال‌هاست با آنهازند گی می کند وبا 
تمامی سلایق و خواسته‌های اها اشاق 

کلاسهای حافظ خوانی با وجود تمام شلوغیهای 
کار گلاب ادامه داشت و در یکی از این جلسات بود 
که استاد از هنرجوها خواست که هر کدام. غزلی از 
حفظ بخوانند که مربوط به حافظ هم نباشد. هر کدام 
از هنرجوها شعری می‌خواندند تا اینکه نوبت به آوا 
رسید. آواچشمهایش رابست و از یس لایه‌های 
ذهتش ابیات غزلی را بیرون کشید و خوانداستاد 
با چشم‌های گرد شده از تعجب پرسید:این غزل 
ازج کسی میت چقد ر قوی وعالی بودافا الا 
نشنیده بودم. حتماً غزل یک شاعر گمنامه... 

آوا نگاهی به گلاب که با نگاهش او را تشسویق 


می کرد انداخت و آرام زمزمه کرد:خودم. 
و رایخ لحظه‌این د کرت ورفراز ند اند عاد 
پرسید:خودت؟ این غزل مال خودته؟! 
آواسزش را به نش ائه تأیید تکانداد. استاد 
که نشسته بود ایستاد و برای او دست زد. بعد از 
استاد. گلاب این کار را کرد و بقیه هنرجوها هم 
آنها همراهی کردند.بعد از تشویق, استاد گفت: 
فکر می کنم شاهد ظهور یک ستاره هستیم. 
ظهر جمعه آن هفته دوباره‌همگی دور میز ناهار 
جمع شده‌بودند و آوامشغول تهیه ناهار بود. گلاب 
با حرارت ماجرای کلاس رابرای پدر و مادرش 
تعریف می کرد و گاهی از سر شوق صدایش 
می‌لر زید:مامان باید اونجا بودی و می‌دیدی. استاد 


و 


از تعجب شاخ در آورده بود. 

ناهید لیوانی آب نوشید:آوا. کجایی دخترم؟ 

-الان میام خانم ناهار دیگه آماده 
-ولش کن.بیا که کارت دارم. 
آوا پیش‌بن دش راباز کرد و کنار گلاب روی 
صندلی نشست: بفرمایید خانم. در خدمتم. 
ناهید صندلی‌اش رانزدیکتر کرد:غزلی رو که 
تو کلاس خوندی, برای من هم بخون. 
آوا به گلاب نگاه کرد و گلاب با حر کت چشم‌ها 
ازایغواست که شع ری زا جقواند. 
آوادرخالی که سرش زاپایین انداخته‌بود غرلش 
را خواند. ناهید و بهروز از شدت لذت و تعجب: در 
سکوت گوش کردند. ناهید از او خواست تاشعر 
دیگری از خودش بخواند. آوا چندین غزل خواند. 
ناهید بلند شد و او را به آغوش گرفت. 

-دوست دارم دفتر شعرت رو ببینم. 

-دفتر شعر ندارم خانم. 

-شعرهات رو جمع و جور و مرتب کن. دوست 
دارم همه شعرهات رو بخونم. 

چشم خانم... بعد از آن روز ناهید که به‌شدت 


ت واقعاجه می‌خواهید؟ 


آیا تاکنون به زند گی خود فکر کردید که چگونه 


گذشته ؟ چه خواسته‌ها و آرزوهایی داشتید وبه 


کدامشان دست بافتید؟ آیاخود راخوشبخت 
احساس می کنید ؟ خوشبختی راچه می‌دانید ؟در 
روز یاماه‌یاحتی سال چه مقدار از وقت خود 
رابه بررسی زند گی خود می‌پردازید؟ آیابرای 
خوشبختی خود مبارزه کرده‌اید؟ 

خوشبختی نیازمند تلاش ومبارزه است و نتیجه 
رسید گی مثبت ودائمی به نتایج منفی اما نمی‌توان 
همیشه از تجربیات ناخوشّایند دوری کر د.چون‌دیر 
یا زود دوباره به سراغمان خواهند آمد. احساسات 
خوبی که آرزو می کنیم مشخص نمی کنند چه 
چیزی در زندگی نصیب مان می‌شود: پلکه 


استاد با چشم‌های گرد شده از تعجب» 
پرسیه:این غزل از چه کسی اسنت؟ چقدر 


قوی و عالی بودا...آوانگاهی به گلاب 
انداخت و آرام زمزمه کرد:خودم... 


به ادییات علاقه‌مند بود و همین علاقه او دخترش 
گلاب را هم علاقه‌مند کرده‌بود مرتب سراغ شعرها 
رااز آوا می‌گرفت و هر کدام از شعرها را در دفتر 
خودش می‌نوشت و گاهی در خلوت خودش آنها را 
می‌خواند..بعد از چند ماه یک شب ناهید دست 
آوا را گرفت و کنارش نشاند. دفتری که شعرهای 
آوا را در آن‌می‌نوشت باز کرد و ورق زد:اینها همه 
شعرای توئه. پرس وجو کر دم ویک انتشارات خوب 
و معروف که در زمینه شعر و ادبیات فعال‌هست 
پیدا کردم. شسعرهای تو رو نشونشون دادم. از بس 
خوب بود مشتاق شدن که جاپ کنن.فردا ساعت 
۰ باانتشارات قرار گذاشتم که بری‌اونجا و در 
مورد جایش صحبت کنی. امیدوارم موفق باشی. 
آوابلنذ شد وناهید رادر آغوش گرفت. این 
اولین باری بود که در به آغوش گرفتن ناهید پیش 
دستی می کرد. می‌خواست قد ردانی کند ولی گریه 
امانش نداد.فردای آن روز همراه گلاب به دفتر 
انتشارات مراجعه کرد..دو سه ماهی کارهای 
گرفتن مجوز کت اب و تایپ و ویرایشش طول 
کشیده بود و حالا مراسم رونمایی از کتاب در حال 
انجام بود. ناهید که برای یک سفر کاری در سفر 
خارج از کشور بود گفته بود که به رونمایی خواهد 
رسید. چند دقیقه بیشتر به آغاز مراسم نمانده بود 


و آوا از پنجره دفتر انتشارات چشم انتظار ناهید 
بود ولی خبری از او نبود. انتظار بی‌فاید ه بود. به 
سالن رفت و پشت میزی که برایش تدار ک دیده 
بودند. نشست.قرار بود چند کلمه‌ای صحبت کند. 
تازه شروع به صحبت کرده‌بود که ناهید وارد شد 


احساسات بدی که مایلیم وقاد ریم برای رسیدن 
به آن احساسات خوب تحمل کنیم؛ تعیین کننده 
هستند.اگر بازی نکنیم هیچگاه نمی‌توانیم برنده 
شویم.این یک اصل کلی است یس بجای اینکه 
در حسرت زندگی کردن وهمزم ان از خطراتی 
که حتماسراغمان خواهد آمد بترسیم. باید وارد 
زند گی شده وازتمام زندگی لذت ببریم. 

به هرحال زند گی سختی خود رادارد و کیفیت 
چ روات متفی ای که وت زند گی مارا 
مشخص می کند و مهارت یافتن درسرو کله زدن با 
تجربیات متفی هم همان مهارت برای زند گی است. 
اگر ماهها و سالهاست که چیزی رامی‌خواهید. ولی 
هنوز اتفاقی رخ نداده‌وحتی به آن خواسته نزدیکتر 
نشدهاید پس حتما چیزی که می‌خواهید صرفا 
یک رویاء آرمانی‌سازی یک وضعیت: تصویری 


ودر انتهای سالن نشست. وااصحبت‌هایش راقطع 
کرد و از پله‌های سکوی سالن پایین رفت. دست 
ناهید را گرفت واو راتا ردیف اول و کنار بهروژ و 
گلاب آورد. پشت میز رفت و شروع کرد: 

سممنونم که اومدید و خوشحالم که اولین کتایم 
در حال رونمایی است.حرفی برای گفتن ندارم جز 
اینکه انتشار این کت اب رو مدیون بانویی عزیز و 
خانواده گلشون هستم. بابت تمامی حمایت‌هاشون 
متشکرم. اسم این بانوی عزیز... 

سکوت کرد: بغض کرد و با دست اشاره کرد 
که پارچه‌ای که روی تابلو عکس جلد کتاب 
بود کنار برود؛ اسم کتاب را "ناهید شعرهای 
پراکنده" گذاشته بود. در میان تشویق حضار از 
سکوپایین آمد. دست ناهید را گرفت و باخودش 
روی سکوبرد:بانو ناهید کسی است که بدون 
مهربانی و حمایتش. چاپ این کتاب غیر ممکن 
بود. امیدوارم یک روز بتونم جبران کنم... 

دیگر توان نگه داشتن اشکهایش را نداشت و 
خودش را در آغوش ناهید رها کرد. 

نمی‌دونم چه جوری باید تشکر کنم. 

ناهید بوسه‌ای روی پیشانی او نشاند و گفت: 


-من می دونم: با چاپ کتاب بعدیت. 

آوا لبخند زد و به چشمهای مهربان ناهید چشم 
دوخت که از شوق در حال درخشیدن بود. اولین 
کتاب را ناهید خرید و از آوا خواست که برایش 
اشا نت آواصفجة اول گناب رانا کرد ور وة 
اول کتاب جمله "تقدیم به بانوی مهربانی‌ها: بانو 
ناهید "به چشم می‌خورد. زیر جمله را امضا کرد و 
به ناهید تقدیم کرد. گلاب که دسته گل زیبایی را 
در دست داشت بالای‌سکو آمد و به همراه‌ پدرش 
دومین و سومین جلد کتاب به آنها تقدیم شد. 

عکاس از آنهاخواست کنار هم بایستند و تصویر 
آنها راقاب زک ۰ 


خیالی با وعده‌ای پوشالی باشد.اما شاید آن چیزی 
را که درخواس ت می کنید واقعا نمی خواهید بلکة 
فقط از خود خواستن لذت می‌برید وحتی اصلاً آنرا 
هم نمی خواهید .پس شما فوایدش را می‌خواستید 
نه زحمت بدست آوردنش راا وعاشق پیروزی 
هستید نه نبرد! ولی این رسم زند گی نیست. 
ارزشهایی که حاضرید برای شان مبارزه وتلاش 
کنید. شمارا تعریف می کنند پس می‌توان نتیجه 
گرفت موفقیت مان رامبارزاتمان مشخص 
می کند نه رویاهای مان.پس به این پرسش ها 
بادقت فکر کنید:از زند گی چه می‌خواهید؟چه 
رنج و زحمتی را در زند گی می‌خواهید؟ مایلید 
برای چه چیزی تلاش ومبارزه کنید؟معیارها 
وانتظارات تان ازخود واهدافتان چقد ر است؟ 


محمد رضامبارکی 


ماره ۳۸۱۹ ۹ ۳ 


خبلی ها در بمترین هنکامه هې بمانه ر ای انحام ندادن کار ها دار ند 


#ریونندویل 


لعیا ۲۸سال پیش در خانه‌ای سنتی 
متولد شد. ی درش مرد فعالی یود که قبل 
از لعباسه پسر و دو دختر از زن اولش داشت. 
روز تولد لعیا از زن دومش هم صاحب دختری 
دیگر شد.لعبا از معدود کسانی است که روز و 
ماه وسال تولدش با خواهر ش یکی است. پدر لعیا 
مردی سختگیر و درشت گوی بود. در ايراد گبری 
وسرزنش و توذوق زدن مهارتی بلیغ داشت. 
هروقت به خانه یکی از زنانش می رفت حتی رنگ 
از رخسار دیوارها هم می‌پرید واز ترس سکوت 
می کردند. خوش بختانه زن سوم راهم گرفت و 
کمتر به خانه مادر لعیامی آمد.وقت‌هایی که 
نبود دیوارها با خبال راحت تر ک می‌خوردند و 
چرق چروق می‌کردند. لعیا هم خوشحال بود که 
پدرش کم پیداتر شده.از او می‌هر اسید. خواهر هاو 
برادانش هم سر کوفت‌هایی می زدند آما نست به 
پدرشان زنگ تفریح به حساب می آمد. 
لعیادر دوران یس از دبستان حس کرد زند گی او 
ناقص است. همکلاس‌هایش از پذرشان خاطرات 
شیرینی تعریف می کردند .وقتی که آنه از پدرشان 
می‌گفتند. لعیا یا ناخن می‌جوید یا با ناختش آستین 
لباسش راخراش می داد. درسش خوب بود ولی 
مدام دلهره‌داشت که معلم باخواهر بر ادرانش از 
درسش ایرادی بگیرند. و مهرطلب شد یعنی دنبال 
رضایت دیگران بود.مراقب بود کاری نکند که 
کسی ناراحت شود. روی کارهایی که انجام می داد 
دقت زیادی داشت.وقتی که ظرف می‌شست. 


آنقدر تمیزش می کرد 
که از روز اولش هم 
تمیزتر وبراق‌تر 
می‌شد. بارها 
همه جای 
طسق بر 
نگاه‌می کرد 
فاا رفا 
چرب باشد. 
رختخو ابش 
وای مناد 
و مرتب جمع 
می کرد طوری که 
انگار اتو وپرس شده 
است. 
لعیا دختر ژیبایی بود. معمولا 
دیگران به بچه‌های زیبا توجه و محبت 

می کنند و اعتماد به‌تفس بچه بالا می‌رود ولی او 
در محیطی زندگی می کرد که بویی از تحسین 
و تشویق نبرده بودند حتی همین زیبایی راهم 
به سخره می گرفتن د و تحقیرش می کردند. 
لعیامثل هر دختری دوست داشت پدرش و 
برادرانش تحسینش کنن د و تحویلش بگیرند 
ام اوضعش برعکس بود شاید سر همین بود 
که وقتی که شانزده ونیم سالش بود و طیفور 
به خواستگاری‌اش آمد از خدا خواست پدرش 
مخالفت نکند. دعایش گرفت. 

پدرطیفور که از نواد گان حکام ابوظبی بود به 
تعداد پسرهایش لنج داشت. خودش از ملاحان 
قدیمی بندر بود وبین ملوان‌ها وجاش‌وها اعتباری 
ناخدایی داشت.شبی که طیفور و لعیا نامزد شدند. 
پدرطیفور یکی از لنج‌هایش را به داماد هدیه 
کرد. آن رار نگ کرده و آراسته بودند. پس از 
عقد عروس راسوارلنج کردن د وطیفور در آن 
حوالی دور دور زد و سوت لنج رابه صدا در آورد. 
لعیا هیجان‌زده‌شد و خدا راشکر کرد. این شکر 
بقانداشت چون طیفور بلد نب ود بازن نوجوانش 
چط ور رفتار کند. هر وقت که در درب ابود. لعیا 
از اوخبری نداشت وقت‌هایی هم که وازد ساعل 
می‌شد. خبر نمی داد که ب رگشتم .روز رفتنش به 
دریاپیغام می‌فرستاد که آمدم حالاهم دارم به 
دریا برمی گردم.در یک سالی که نامزد بودند لعبا 
فقط سه بار طیفور را دید. 

عروسی آنها بزن بکوبی داشت که صدایش در 


۸ دی ٩۸‏ اطلاعات‌هفتاگی 


او ا وی 


بند رپیچید.تفنگچی هابیست ویک تیر خالی کردند 
و کباب کوسه و خورش بزغاله و پرندهسرخکرده 
خوردن د و سییل‌های الکلی خود رامکیدند.در 
انتی ای شب عروس را که در چادری سفید و 
معطر کادوپیچ شده‌یود به حجله داماد بر دند. 
اولین حرف داماد به عروس این بود: آونطورها 
هم که می گن سفید و خوشگل نیستی. مجبورم 
دلم به اخلاقت خوش باشه." دومین حرفش وقت 
صبحانه بود: اخلاق وشعور هم که‌نداری. دلم 
به چی تو خوش باشه؟ عقلت نرسید که نون روبا 
دست تیکه تیکه نمی کنن؟ پس اون قیچی نون‌بری 
خارجی چیه که گذاشتم تو کابینت؟" لعیا دوید و 
قیچی را آورد. طیفور گنت "شلخته‌تر از تو ندیدم! 
چرادر کابینت رو تا ته پبستی؟ لعبا کابینت راتا 
آخر بست.طیفور "اگه بلدی چایی بریزی, چایی‌مو 
عوض کن.سرد شده." لعبا فنجان او راب رداشت. 
یک قطره‌چای روی سفره ریخت. طیفور سر کوفت 
زد.لعی ابرایش چای آورد و آن قطره‌راپاک کرد. 
طیفور سر کوفت زد. آیا روا بود که لعیا آرزو کند 
کاش شوهر ش همیشه در دریا باشد وبه خانه 
نیاید؟ شاید روا باشد ولی لعبا هر گز چنین آرزویی 
نکرد. با اینکه طیفور بسی ایراد گیر و خشن بود هر 
وقت به دریامی‌رفت. نگران می‌شد که طیفورش 
غرق نشود.نگ انش بود که شب در تلاطم دریا 
چطور می تواند بخوابد ؟ لعیا به بام می‌رفت و رو به 
دریا می‌نشست. هر نقطه‌ای را که در دریا می‌دید: 
آرزومی کرد کاش لنج ناخدا طیفور باشد. 
لعیابرای خانه‌داری وقت کم می آورد چون 
برای هر کاری چند برابر بیشتر وقت می گذاشت 
تا کارش بی عیب باشد.شستن یک لیوان را آنقدر 
طول می‌داد که انگاز یک دست لیوان شسته. 
اتاق‌ها راهر روز سه بار جارومی کرد. روزی دو 
بار ماشین رختشویی راروشن می کرد.هر وقت 
به توالت می رفت برای یک کار کوچک ده‌یانزده 
دقیقه وقت می گذاشت. هر بارهم بعدش به حمام 
می رفت وخیلی طول می کشید تامطمتن شود 
خودش را تمیز شسته. وضو گرفتنش هم طولائی 
بود.برای هر نماز ده‌بار وضومی گرفت. کسی در 
اوبود که‌می گفت از کجامعلوم وضویت درست 
باشد؟ خدا دمار از روز گارت در می آورد.در 
قیامت یک عقرب جزاره صدمتری مامور می‌شود 
کف دستت نیش بزند و زهر بریزد تاتوبا زهر 
عقرب وضوبگیری... طیفور با شوخی و جدی 
وسواس‌های لعیا راتمسخر و تحقیر می کرد. به او 


می گفت "خل و چل و بی‌نظم و شلخته." 

طینور هل امر ونهی کردن افراطی است. لیا 
تمام فرمانهای ش را اجرامی کند.ا گر بگوید به 
خانه خواهرت نرو می گوید چشم و نمی‌رود.زنی 
کم خرج و بی‌توقع است. تنها خواسته‌اش این بود 
کا طتور اعاژه بنه_ذ درس بخوانة.الجاژه‌صادر 
شد. لعیا در کنکور رتبه خوبی آورد ودر دانشگاهی 
که ده دقبقه تا بندر فاصله داشست.: پذیرفته شد. 
دانشگاهش دولتی و رشته‌اش مترجمی زبان 
انگلیسی بود. در دوران دانشجویی که‌مثل برق 
گذشت. وسواسش کمتر شده بود. درس در او 
اشتیاق‌های خوبی انجاد کرده‌بود.در دانشگاه 
ضمن خواندن درس‌های خودش. فرانسه راهم 
خواند ونشان داد در زبان‌های خارجی استعداد 
خوبی دارد. او لیسانسش رابامعدل عالی تمام کرد. 
استادهایش تشویقش می کردند ارشد و د کترا هم 
بگیر. طیف ور گفت "درس خون دن به چه دردی 
می‌خوره؟ من خودم که فقط تاسیکل خوند م نه 
مشکل پولی دارم نه کاری. مهندسای دانشگاه 
دیده‌هم اندازه‌من از انواع موتورهای لنج و کشتی و 
موجای دریانمی‌دونن. لعیا گفت چشم حتی نرفت 
مدر کش را تحوبل بگیرد چون طیفور اجازه نداد. 

جور دیگر: 

در این قصه دیدید که چطور شد که لعیا ریزه 
ریزه‌وسواسی‌شد. در جور دیگر والدین به بچه‌های 
خود ایراد نمی گیرند.اگر کاری را غلط انجام دادند. 
به جای سرزنش کردن: کار را یادش می‌دهند. 
پدرهای جور دیگر به دختر شان محبت می کنند 
واعتماد به‌نشس عاطفی او را پر رونق می کنند. در 
این سرنوشت دیدید که لعیا حس کرد زندگی 
او ناقص است.وقتی که همکلاسهایش از پدر 
خودشان می گفتند او به یاد پدرش می‌افتاد که 
مهربان نبود. زن دیگری‌هم داشت. پس ناخن 
ودش زاس موی واین آشاز ونب وان ابت و 
یکی از عوارض ناخوشایند چند همسری است که 
این روزها د رباره‌اش زیاد تبلیغ می‌شود. قانونگذار 
در جور دیگر اول مشکلات ازدواج و تک همسری 
راخل ھی کف آنا سب راغ قتاش ی قانونی یرای 
چند همسری می رود نه اینکه جوانانش هنوز برای 
داشتن یک همسر مشکل داشته باشند وعده‌ای 
آنها را به گرفتن چند همسر تشویق کنند. 

در جور دیگر لعبا خدا را بهتر از این می‌شناسد. 
به او گفتم وقتی داری وضومی گیری و هی تکرارش 
می کنی» در مثل خداوند مهربان به فرشتگان 
می گوید "این بنده‌من گرفتار تلقین شیطان شده " 
واگر روزی بتوانی به جای ده‌بار سه بار وضویت 
راتکرار کنی, به فرشتگان می گوی د "چه خوب! 
امروز کمتر به شیطان دچار شد." و اگر فقط یک بار 
از روی تمر کز وضو بگیری, خداوند تو راتحسین 


لعیاراکه در چادری سفید و معطر 
کادوییج کرده بود یه حجله بردند. داماد 
در اولین حرفش گفت اونطورام که می‌گن 
سفید و خوشگل نیستی 
خواهد کرد. خداوند به اعتقاد قلبی تو نگاه‌می کند 
نه به نوع وضو گرفتن با تلفظ خیلی عربی کلمات 


نماز. اگر می‌فهمیدیم خدا چقدر مهربان است و ما 
راچقدر دوست دارد. همه عاشقش می‌شدند. 


رفتار می کند.مدام می‌گوید چشم. توقعاتش 
راپایین آورده:نتنجه‌اش هم این شده که کسی 
تحویلش نمی گی رد برایش حقی قائل نیستند. 
و چون خواسته‌اش رابه زبان نمی آورد. کسی 
نمی‌داند چه خواسته‌ای دارد حتی فکر می کنند او 
زنی بی‌خواسته است. در جور دیگر خواسته خود 
راب4 زبان می آوریم. بادیگران زند گی می کنیم اما 
به خاطر آنها زند گی نمی کنیم .اهل دعوا و لج‌بازی 
نیستیم» تسلیم و بله قربان گو هم نيستيم. در جور 
دیگر مرد فرمانهای غیر منطقی نمی‌دهد: بی‌اجازه 
من نرو خونه خواهرت. بی‌اجازه«من حتی نرو بقالی: 
حق نداری‌مد رک لیسانست رابگیری و کلا فقط به 
کاری مجازی که اجازه‌اش را داده باشم. 

همچنان طیفور به تحقیر ادامه می دهد: 

امروز لعیا دو دختر یک ونیم ساله و هفت ساله 
دارد.ظاهر دختر کوچکش به خودش رفته. طیفور 
بسی دوستش دارد. دختر بز رگش راهم دوست 
دارد اما او را از سر زنش‌ها و تحقیرهایش بی‌نصیب 
نمی گذارد: "تو هم مثل مادرت شلخته و بی‌نظمی / 
بی‌شعور چرا مدادت رو انداختی رو فرش مگه 
جامدادی نداری؟" سودابه به کنجی می‌رود و 
خودش را می‌جود و بغض می کند. کوشش‌هایی 
هم می کند تا پدرش او را مقبول بداند. شبی مهمان 
داشتند. از فنجان یکی از آنهایک قطره‌چای روی 
سرامیک چکید. سودابه پیش پدرش رفت و 
گفت "خاله اعظم چای ریخت کف آشپزخونه" 
[میذآشت رمک رآ پاک می کف غور امک 
آاگه تنبلی نمی کردی و واسه اعظم چای می‌بردی» 
چای کف آشپزخونه نمی‌ریخت." لعبا می گوید: 
"آقاطیفور انتظار داره‌من هميشه جارو دستم باشه 
وهمیشه کف آشپزخونه رو تی بکشم.من‌هر روز 
واسه شستن و یهن کردن وتا کردن. کلی لباس 
دارم. واسه گرد گیری و دستمال کشیدن. کلی 
کابینت و شیشه میز و تلویزیون دارم.هیچ جا نباید 
یه ریزه‌غبار داشه باشه.اونم توشهر ما که به جای 
بارون غبار می‌باره. شوهرم وقتی که خونه مادرش 
زند گی می کردیم. مدام به مادرش گیر می‌داد و 
ازش ایراد می گرفت.از وقتی که مستقل شدیم: به 
من گیر میده." 


چند روز پیش لعیااز طیفور پرسید: "منودوس 
داری یا روی عادت باهام زند گی می کنی؟" 
طیفور گفت از روی عادت. لعیا: من برات 
مهمترم با خواهرهات؟" طیفور: خواهرهام." 
دل لعیا بدجور و ناجور شکست. آهی به دلش 
نشست که دیگر برنخاست‌هر چند فر دایش 
طبقور گت آفرچی کف وخی بود "از آن 
روز دل لعیاناخوش‌تر شده.به این هم فکر 
می کند مبادا شوهرش با زنی دوست شود و او 
راصیغه کند؟ لعیا حالا حس زنی را دارد که در 
این دنبای بسیار عظیم تنهای تنهاست. بغضی 
راه‌حلقش رابسته و نفسش تنگ شد ه 

جور دیگر: 

سودابه دختر بز رگ طیفور خودجوی راشروع 
کرده. آیا اوهم مانند مادرش وسواسی و رنجور 
نخواهد شد؟ رفتار پدرش با او و تبعیضی که بین 
بچه‌هایش می گذارد. در جور دیگر مقبول نیست. 
طیفور باید جور دیگر ببیند وسرنوشت دخترش را 
خراب و پرغلط ننویسد. طیفور هم وسواسی است. 
هروقت کسی روی چیزی بیش از اندازه حساس 
و دقیق شد وسواس دارد. درجاتش در افراد 
مختلف است.شاید ريشه وسواسش در این باشد 
که پدرش در نوجوانی او فوت کرد و مسوولیت 
سنگینی به دوشش افتاد. 

لعیا در جور دیگر می‌رود دنبال اینکه خودش 
راباور کند وهویتی مستقل داشته باشد. الان حال 
اوبه حال دیگران مخصوصاً به حال طیفو ر بسته 
است. مدر ک: 

"هر که احوال دلش بسته به حال د گربست 

گفته باشم که سرانجام داش خون‌جگریست" 

به توانایی‌های خودش توجه کند. مقاله و کتاب 
ترجمه کند. قبلاها دو کتاب کود ک تر جمه کرده 
بود.ناشر اسمش رابه قیمت ارزانی خرید و کتاب 
رابه اسم گروه‌مترجمان خودش چاپ کرد.سرش 
کلاه گذ اشتند چون اعتماد به‌نفس نداشت امااینکه 
تر جمهاو رابی‌تغییر چاپ کردند. به او انگیزه داد 
که کارم خوب است. 

آخرین ترس لعیا زن گرفتن طیفور اسست. 
ترسش بی‌جانیست چون متاسفانه در شرایط 
فعلی جامعه ماداشتن دوست دختر وزن صیغه‌ای 
آسان است. این که هیچ!موضوع اصلی لعیا این 
باش تد که خودش راجذاب کند کا رقب نذاشته 


باشد. جذابیت هم برای او این است که اراده کند 
تاوسواس رات رک کند.هویتش مستقل شود و 
هدفمند زند گی کند برای مثال مترجم شود. یکی 
از دلایل ترس لعیا از رقیب عشقی, به پدرش 
برمی گر دد که سه بار داماد شد. 

معمولا گر دختری بدری چشمم‌چران وفعال 
داشته باشد. به مردها بدیین می‌شود. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۹۹ ۴ 


ی سے 


تاچییز ی ر 


این 


برجم ذهیی تو ا 


تیر ش 


a 


دک 


۵ کارل دنک 


سکن 
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ا 


در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد 
کس جای در این خانه ویر اته ندارد 
دل رابه کف هر که دهم باز پس آرد 
کس تاب نگهداری دیوانه ندارد 
دربزم جهان جز دل حسرت کش مانیست 
آن شمع که می‌سوزد و پروانه ندارد 
گفتم مه من, از چه تو در دام نیفتی 
گفتا جه کنم؟ دام شمادانه تدارد 
در انجمن عقل فروشان ننهم پای 
دیوانه سر صحبت فرزانه ندارد 
تاچند کنی قصة اسکندر و دارا؟ 
ده روزهُ عمر این همه افسانه ندارد 
از شاه و گداهر که در این میکده ره‌یافت 
جز خون دل خویش به پیمانه ندارد 


- حسین پژمان بختباری 
7 


ری 


جراتاشکفتم 


چراتاتوراداغ بودم 
کف 


چرابی‌هواسرد شد باد 

چرااز دهن 

حرفهای من افتاد؟ 
قیصر اب یور 


نقدیم‌به‌سردارسرافراز 
سپ دخاسم‌سلممانی 


علمداری دلاور بود سردار 

غا را هالک ا بود سردا 
نمی گنجید در عنوان و القاب 
نه سرلشکر که لشکر بود سردار 


ابراهیم ستابی 


تقدبم به سردار شهید قاسم سلیمانی 


با شور و امید زند گی کردی تا... 
باروی سپید زند گی کردی تا... 
فرماندةٌ کل لشکر خوبی‌ها! 

یک عمر شهید زند گی کردی تا... 


صدبقه محمدجانی 


ای دلبر من: حضرت معشوق کجایی؟ 

دردام‌متی: آه‌چنین خوب چرایی؟ 

هر لحظه چنان با تفس پاک مسیحات 

من راتومداوایکتی, کاش بیایی 

باقهر تو قفلی ده شد بر دل و جانم 

تو آیۀ مهری ابدی در دل‌مایی 

زندانی روبت شده‌ام باز اسیر م 

در پند توام خاص‌ترین حال و هوایی 

سازی بشود موی تو. آری بنوازم 

من محونگاهت بشوم تابسرایی 

در عمق دو چشمت چه شاور پشوم من 

ای ساحل آرامش من موج رهایی 

دل رابه هواخواهی گیسوی پریشان 

بستم به توو زنجیر کنی یا بگشایی؟ 
الهام پارسا - شیراز 


به باد شهید سیهبد قاسم سلیمانی 


باز جاری شد به اقبانوس رود دیگری 
چشم وا کن بنگری کشف و شهود دیگری 
از بلندیهای دنیا رد شده سیمرغ وار 

بر فراز قاف می‌بینم صعود دیگری 
باشهادت.م رگ آغاز حیات آدهی‌بسبت 
زند گانی یافته در او نمود دیگری 

ی سوه تاه را 
در امان باشیم از چشم حسود دیگری 
همسرش هنگام رفتن بر دلش افتاده‌بود: 
نیست بعد از این خداحافظ؛ درود دیگری 
محمد شکری قرد 


می‌ب(ی 
چشم مرادر آينة خواب می‌بری 
نیلوفرانه در شب مرداب می‌بری 
مثل نسیم می گذری از برابرم 
وقتی ز شمه سار سحر آب می‌بری 
موسبقی جلیل تو شهناز می‌شود 
تادست مهر بر سر مضراب می‌بری 
نستوه رستمم! دل تهمیته بشکند 
وقتی که تیغ بر تن سهر آب می‌بری 
از گریه‌های ابر دلم می‌تبد به خویش 
وقتی که سر به سجدة محراب می‌بری 
باقایق شکسته در اند وه‌شب. مرا 
همپای ماهتاب به گر داب می‌بری 
ای سیل اضطراب به گر داب لحظه‌ها 
ماراچه بی‌قرار به مرداب می‌بری 
دریاء مرایه موج شکنج شکست خویش 
تارستخیز م رگ چه پی تاب می‌بری 

اکبر بهداروند ‏ اندبمشک 


جوانه هایلابه 


٭ آقای سعید دوامی- تهران 

دود با کلماتی چون سود رود وبود قافبه 
می‌شود. 

# خانم نگین احترامی-شیراز 

سر ودهاید: 

غم تو 

مراتامرزمردن می‌برد 

من بی تو 

از زند گی بیزارم 

من بی‌توبیمارم 

من تمام شدهام 

کمی به شعار متمایل شده‌ابد. از عنصر خبال 
نیز بهره ببرید تا از نثر معمولی جداشوید. 
* خانم روژان حمیدی-رشت 

د کتر شفیعی کد کنی روزهای سه‌شنبه در 
دانشکده ادبیات دانشگاه تهران در مقطع 


از مجموعه شعر جدیدا لانتشار "فا نحه عاشقی " 
سروده یداللّه گودرزی 
ممرمانه‌ها 
تابر لب تو زمزمة عاشقانه‌هاست 
بامن هوای غر ق شدن در تر انه‌هاست 
عاشق شدن چه حال غریبی‌ست. خوب من! 
لرزیدن نگاه ودل و دست و شانه‌هاست 
با یک نگاه ساده. دل از دست می‌دهم 
دنبا همین معاشقة دام و دانه‌هاست 
باران دوباره‌بر تن من بوسه می‌زند 
وقتی که چشمهای تو غرق نشانه‌هاست 
تکرار ویس نقط پیان زندگی‌بست 
دنیا فضای تجربهة نوبر انه‌هاست 
دیگر برادر انه به چاهش میفکتید 
بوسف اسیر چاه زتخدان چانه‌هاست 
اینجا غریبه نیست. برایم سخن بگو 
هنگام فاش کردن آن محر مانه‌هاست 


تو 
توفصل بهاری و از آن هم خوش‌تر 
آهنگ سه تاری و از آن هم خوش تر 
زیبایی و در وصف نیابی بانو 
توشعر "نزار ای و از آن هم خوش تر 
شاهین بهرامی 


د کتری تدریس می کنند. 

# آقای رشید احمدیان- کرج 

بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 

چندان گریستیم که هر کس که بر گذشت 
دراشک ماچودید روان گفت کاین چه 
جوست 

وزن این بیت: مفع ول فاعلات مفاعیل 
فاعلات است: 

چندان گ-مفعول 

ریستیم -فاعلات 

ھر کس ایل 

بر گذشت-قاعلات 

در اشک-مفعول 

ماچودید-فاعلات 

روان گفت -مفاعیل 

کاین چه جوست -فاعلات 

* خانم ریحانه امیدبخش-تهران 

قسمتی از سر وده‌شما رابه امید دریاقت آثار 


زندکی 
زندگی رویاست 
چون تکان سایه‌ای پر آب 
یاچو رنگی از خبال مبهمی 
در خواب 
مابه‌دنیا آمدیم ازعشق 
تابپوشد روح 
جامه‌ای از درد 
زند گی عور است 
روبروی مرگ 
چون درختی که بریزد برگ 
مادر ما نور 
نطفة تقدیر مر گ و زند گی را 
در رحم پرورد 
زندگی رامرگ راباهم 
در جهان آورد 
مرگ باما زاده‌شد اما 
زند گی خورشید و او سایه 
باهمان وبی‌همان 
همچون دو سایه 
این یکی همچون درختی سبز 
و آن د گر در شعله برگی زرد 
هر دو اما توامان درد 

پرو یز عباسی داکانی 


بهترتان می‌خوانیم: 
ستاره‌ای می‌چینم 
و بر پیراهنت سنجاق می کنم 
می آید 
اماستارةمن نمی‌رود 
م21 
هراق 
در فراق تو 
شب غمگین‌تر و 
سیاه‌تر 
بر روی زمین 
پهن شده است 
وستاره‌های سر گردان 
دنبال ماه‌می گر دند 
نسترن گوهری - تهران 


هرا غبار تو هړ گز اثر کند در دل 


که خا کت دا 


ای ثه 


ام خ 


۱ 


سنگ آسمانی ہ 
Neveshte_Nab@yahoo‏ 


ارسال من تلگرامی و پیامک 
فقط با ذ کر نام: ۳۵۶۹۲۰۳۳۹ ۰۰۹ 


نازنینم خویم! 


نکته‌سنتی 
که سفن نگفته باشی به سفن رسیده باشد 


نیما جنانیان 


رین 
می‌تواند باعث سقوط انسان شود و تمر کز بر هدف 
می‌تواند به صعودش کمک کند همه‌چیز بستگی 
به ذهن خود انسان دارد... 
کیوان حبدرپور 

آدمهاهميشه خوب را برای یافتن خوب‌تر رها 
می کنند غافل از اینکه خوب همائی‌ست 
که وقتی ازهمه چیز وهمه کس بریدی پادش 
می‌افتی... 
همان کسی که‌ه ر روز حالت رامی‌پرسدو تو 
سرسری می گوبی خوبم 
همان کسی که‌توحضورش راهمیشه دیدی وحس 
کردی اماساده گذشتی 
همان کسی که وقتی که کم حوصله ای زمین و 
زمان رابه هم می دوزد تا تو لبخند بزنی 
خوب 
همان کسی است که.. 
او همسرم است 

امید روشنفکر-کرج 
مثل گندم باش! 
زیرخاک می‌برندش: 
باز هم می‌روید بیشتر و پربارتر 
زیرسنگ می‌برندش, آرد می‌شود پربهاتر 
آتش می‌زنندش: نان می‌شود مطلوب تر 
به دندان می‌جوندش, جان می‌شود نیرومند تر 
ذات باید ار زشمند باشد 


می‌خواست که کشورش گلستان بشود 
سوریه نباشد خود ایران بشود. 
بیچاره کسی که خواست در سال خروس 
ران و دل و تخم مرغ ارزان بشود. 
قنبر بوسفی- آمل 


چه نوش (ست راز گفتن به حریف 


کسی چه می داند 
شاید معنی آن لبخند پشت قاب 
به سبب نرمی چوب باشد 
اما این را همه می دانند 
که آن لبخند را تنها یک نفر می بیند 
صابر رحیم‌زاده 
از کنار چیزهایی که به قلبتان نزدیکند به آسانی 
نگذرید هر کاری ولوس ادهو کوچک که‌لبخند بر 
لبتان می‌نشاند رات رک نکنید و 
باور داشته باشید که سرما ناملایمات زند گی؛ 
یارای‌مقابلة با گنرمای این شادمانة های‌ساده‌را 
ندارد البته اگر خودتان بخواهید... 
عبدالامیر اسداللته زاده 
مهم نیست چقد ر مشغله روی هم تلنبار شده.. 
روزهای رفته را به باد فراموشی بسپار 
و روزهای نیامده رابه خدا... 
جوری باش که سقف دنیا هم اگر ریخت: 
آب در دل لحظه هایت تکان نخورّد. 
آدم نیاز دارد برای یک روز هم که شد ه:به خاطر 
خودش نفس بکشد. 
زهرایرمکی 
آدمها فکر می کنند؛اگر یک بار دیگر متولد شوند. 
جور دیگری زند گی می کنند. شاد و خوشبخت و 
کم اشتباه خواهند بود. فکر می کنند می‌توانند همه 
چیز را از نو بسازند. محکم وبی نقص ! 
اما حقرقت نقارفید 
اگر ماجسارت طور دیگری زند گی کردن را 
داشتیم. اگر قدرت تغییر کردن راداشتیم اگر 
آدم ساختن بودیم. از همین جای زند گیمان به بعد 
رامي‌ساختيم ! 


| درحلقهعشق‌جان‌فروشم 
بی‌حلقه‌اومباد گوشم 
| پوورده‌مثق‌شدسرشتم 


۸ ھی ۹۸ اطلاعات هنت 


هفتاگی 


کک 5 و ی ون 


بایگی از دوستانم سوار تاکسی‌شديم. 
هنگام پیاده شدن دوستم به راننده تا کسی 
گفت:ممنون آقاواقعا که رانند گی‌شماعالی 
استراننده‌با تعجب گفت:جدی می گویید 
بااینکه داری مرادست می‌اندازی ؟! 
دوستم گفت:نه جدی گفتم.خونسردی شما 
در رائندگی در چنین خیابان های شلوغی 
قابل تحسین است.شمابسیارخوب رانندگی 
و قوائین را رعایت می کنید. 

رانندهلبخند رضایت بخشی زد و دور شد. 
از دوستم پرسیدم :موضوع چی بود ؟! 
گفت سعی دارم « عشق» رابه مردم شهر 
هدیه کنم! 

با صحبت های من آن راننده تاکسی روز 
خوشی را پیش رو خواهدداشت. 

رفتار او با مسافرانش خوب تر از قبل خواهد 
بود. مسافران نیز از رفتار خوب راننده 
انرژی می گبرند و رفتارشان با زیردستان: 
فروشند گان, همگاران و اعضای خانواده 
خوب خواهد بود. 

به همین ترتیب خوش نیتی و خوش خلقی 
میان حداقل‌هزارنفر پخش خواهد شد. 

من هر روز با افراد زیادی روبرومی‌شم. 
اگربتوانم فقط ۳نفر راخوشحال کنم,بر رفتار 
۳هزار نفر تاثبر گذاشته ام. 

گفتن آن جملات به راننده تاکسی هیچ 
زحمتی‌نداشت.اگربا رانندهدیگری بر خورد 
کنم او رانیز خوشحال خواهم کرد. خوشحال 
کردن مردم یک شهر کار ساده ای نیست 
اما اگر بتوانیم چند نفر راخوشحال کنیم کار 
بزرگی انجام داده ایم. 

روح زند گی ما همین عشق است. 

حال آنکه برخی از ما با یک ادبیات نایسند 
در بی فرصتی هستیم که همدیگر را تحقیر 


وااای چقدر چاق شدی! 
موهای سفیدتم که کم کم در اومد_ 
اینهمه کار می کنی برای اینقدر در آمد؟ 
تو واقعاً فکر می کنی در این امتحان قبول 
میشی؟و... 0 
این جملات وامثال آنها کاملا مخرب نیروی 
عشق هستند و عشق رااز رابطه ها گریزان 
می کنند. 
اگر بتوانيم زیبایی را در نگاه خودمان جای 
دهیم آنگاه عشق است که از وجود ماساطع 
می‌سود. 

هریم شیرین 


جدولها زبر نظر: داود با خو 
BAZKHOO @ ۱۵۵۵۵‏ 


افقی: 

1 دوات. ظرف مر کب -همه موجودی ودارایی 

۷ برفده ترازوم رک لیتان -ماده‌ای برای قستضوی 
سر وبدن 

۳ اصطلاحی در شطرنج - اسب - میوه جالیزی - 
دویینی 

€ دوست -گروه تبهکاران-ده‌هکتار -لطیف وهموار 
۵. واحدسطح-سرباز خانه-فرار کننده-دانه معطر 
۶ محل نگهداری اشیاء عنيقه -دریاچه حمام - گندم 
فروش 

۷ از توابع تنکابن -زمین آذری-صمغ گیاه-تر کیب 
کردن دویاچندفلز 

۸ پیشوا-بالایر خودرو-نام مادر حضرت یعقوب(ع) ۸ 
ملک رازی ِ 
٩‏ تپه بلند -تصدیق اسپانیولی-جنس مذ کر-سودای [٩‏ 
ناله-غذای رقیق 1 
۰ نرخ‌بازاری-داریُر -خون-برتری 

۱۱ کار گر -ازچاشنیهای‌غذا-درخت تاک-برابر‎ ١۱ 
7 1 مودای گزهتپری-سوعه ی دمارد ي‎ 
منقار کوتاه-پاسگان-جدال-من وشما کب‎ ۳ 
42 ۱۳ - حیوان صددرصد مفید - پر انگشتری نشیند‎ 6 
I || او‎ 
- جمع سفیر-کوکب مشتری-مادر-غرشمال‎ ۵ 

۶ کشور تزارها -اسب نر -ریاکار 0 | | | | 8 _ 


۷ ایالتی در آمریکا-ذات‌الجنب ۴ 25 


میم ۴ 1 1 11 ! 


۳ پسوند شباهت - مجموعه کارهایی که به هدف 


قابسل نوجه خوانندگان عزبز: برای حل جدول متقاطع اعلام تعداد 
حروق درخواسست شسده در هر شما ره به‌همراه ارسال تصویر حل شده 
آن به تلگرام (درساعت‌های ۱۶:۳۰۸ روزهای شنبه تاجوارشنبه) از 
طریق پست به آدرس مجله,در هرشماره ضرورت دارد.البته همراهنام و 


حرف (۱) جه تعدا داست؟ نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی ش رکت داده می‌شوید. 


اسامی برند گان جدول ۳۸۵۷ 
۱-افسانه اصغرزاده-تهران 
۲-آواحسینی-بهشهر 
۳-بابک شیر ازی- اراک 


Fe 


@ || 
1 ۱ ۱8 


|. فرزند داریوش هخامنشی وشاه معروف ایرانی-از ‏ مشخصی‌ختم شود-تولید کننده-عددخراب 


5 
1 9 
سا 


حل جدولهای شماره ۳۸۵۷ 


مراکز فرهنگی هنری وابسته به شهرداری 6 همه دارند - رقص هنری - کره و چربی دوغ - 
۲ بازار -بخش دوگانه پیراهن -نام چشمه‌ای است ‏ جام تیم قهرمان اس E E EE EE‏ 2 
هت ا کاس میت هزیر | 
۴. شغال - اندوهگین - مرغ می‌رود - پل معروف ‏ استوانه‌ای درازومیان‌تهی را گویند 0 OS FT‏ 
شمال ۶ خاک اره-بایگانی -حل شده اناد ا | 
٤‏ لغزنده -غلاف فشنگ -احمق, کودن - از کلمات ۰ :#۷ 1 ال د کح اس اال اراد ا 
فزنده -غلاف فشنگ -احمق, کودن-از کلمات ۰۰ ۷( علم‌بررسی‌خواصی از فضاهاکه‌يا کشیدن‌یا | ]اک دات ر 2 ی ل ۲ 7 ال 
سیم ِ سس ی سر سم اک انا AONE‏ فان تا 
8 طول عمر-چوبدستی بشتربان-نفمن خت , SEEN KESKE TKK‏ ۴ کات سر ال ال 
۶ راه‌بزرگ-نوعی پوست دیاغی شده نرم -اصلاً ۱ UTE E0 FSW‏ ا | ما مار وتو | اک 
a Alk ۳‏ ۴ات 2 1 ۲[ 2 3 7 7 ۳ 
۷ نوعی نقاشی - عدد اول - گروه هم آوازی - الهه | ۱۲ اح 6 نب اه تا 2 ۳ کا ھان وات و م۱ رگ 1 
شکار STIG‏ لهج راب ات|ج| ام اج | ده ۱ سس 2 ال ۱ اف اش 
ای 19 rr LSE Tee‏ ماک > O‏ 
ی ۳ افرات ر د 
باب اضی ورزشی-روحانی زر تشتی_-نورسیده: EY‏ رت نگ ای نا DEE‏ مک اراک سا اه 
جوان ۳ E E a KE‏ لکد | | ت | | ل که تار 
رای در شطرتچ -پویرطویت - فلز تمه | رل یرانک e‏ سم رز E‏ رت 
سنگین-دریا_چیز کارت دزد ال راه|گجات | | | 0 در | ات بت تاه دوه ار 
تردن سلحل رچوع اسا | لت که اک ری[ یب تک و 
۱. نجم-سرای‌مهر وکین-عدد ورزشی- گرو رهن | 0۱۱۱۱۱ تار ای CARI GDP AEE AE AN FAERIE‏ 
سر ی یس ای حتف ی اس از نت اما ده 
3 ۷ اقا دای ۱۴ ۱۲۵ <۱ م۱ ات |<هرو رل | 3 ]| داک مات | RSVR OL‏ 


اد امش و سکه ت سر چشمهی پو وی درونی است 


® داستابه فشکی 


آن دستنه از خواتندگانی که‌تسبت | | آزبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را حل کردهو تعداد حرف خواسته شده را با ذکر شماره مجله,اسم 
بهجدول های این صفحه بیشن شهر:ناجو تام خاتوادگی (درساعت‌های ۸ تا ۱۶:۳۰ روزهای‌شنبه تاچهارشنبه) به‌شماره‌سامانه ۰۹۳۰۴۷۴۰۲۸۹ پیاسک 
وبا انتقفادی دارند می توانضد | | نمایند, یک تغر به قید قر عه انتخاب و هد به ای به رسمربانبود تقد یم می‌شود.البته به شرطی که تنها بک بار پیامک زده 
فقط به شسماره تلقن همراة | | شود و کدیستی,نشانی‌وتام‌نوبسنده با دقت‌توشته‌شه باشد. 
۹۳۰۴۷۲۴۰۸۹ - بیافک تما بشد. توضیح‌ضووری | ینکه‌باآرسال بیش از نک پیامک تام شها به طور اتوما تیک از ساماته حذف هی شود 


مدول‌شرو‌درمتن 


ب نس 
سم 


رن 


جدول سودوکو ۳۸۶۹ 
اعد اد ۱ ت۱٩‏ رادرهر سطر و ستون و مربع‌های کوجک ۲*۳ طوری قرار دهید 
که هر عد د فقط یک بار درج شود. 


مارپیچ خرس 
می‌خواهیم باتوجه به‌علائم 
داده شده وارد این مارییچ 
که به شکل یک خرس است 
شده‌ویس از یافتن راه‌خود 
درمی ان این خطوط پر پیج و 
7 خم از آن خارج بشوید. 


36 92 78 | SOI 
20900 | A 
: ۵ ۹ bz کج هو‎ 


کلکسیون‌پروانه 
این پسربچه سعی کرده‌تادو سری پروانه رادر دو کلکسیون جمع آوری کند.ولی وقتی‌بادقت به آن دو 
نگاه کرد متوجه شد که دو کلکسیونش مشابه‌هم نیستند. آیا شماهم به همین نتیجه می رسید؟ 


تن مس شمانی وین گار ای بوزش است 


6جزء حذ ف شده در تصویر زمستان 
هواسردشده‌ویسر خانواده‌برای گرم کردن 
شومینه هیزم آوردهاست: امادر هر یک از ۳تصویر نم 
دیگری که از تصویر پایین تهیه شد ه, چهار اختلاف 
وجود دارد.حال از شمامی خواهیم این اختلافها رادر 
سه تصویر بالایی با تصویر پایین پیدا کنید. 


درسیان این خظوط کح و موچ یک قاشنی ریب نهفتةایست. کاش است هداد پا مودگاری بر داعو 
خانه هایی را که دارای نقطه است رنگ کنید.برای بهتر شدن کار دقت کنید تاهنگام رنگ کردن از 
خطوط بیرون نروید. پس از پایان کار ناگهان یک نقاشی زیبا مقابل چشمانتان ظاهر می گردد. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۹۹ ۴۷ 


6 ریولندویل 


نمی دانم اکن آن فعلم بلستوز راندشتم چه 
می‌کردم. او مرابه خانه مادرش برد و از او 
خواست از من مراقبت کند. او تنها کسی بود 


۱7 .همسرم در سفر بود. حالم 
خیلی بد بود .احساس می کردم با مرگ فاصله 
زیادی ندارم. چاره‌ای نبود. باید به سراغ یکی 
از همسایه‌هامی رفتم. کشان کشان خودم 
رابه در آپارتم ان رساندم و در راباز کردم. 
از شش واحد ساکن در آن طبقه فقط حفاظ 
واحد ۴۷ باز بود. این بعنی چاره‌ای نداشتم تا 
زنگ آنها را بزنم. لحظه‌ای مردد شدم. نمی‌دانم 
چرادلم نمی‌خواست آن زنگ را بزنم. نه اینکه 
آن بنده خدا مشکلی داشته باشد. نه, فقط او را 
چند ماهی بیشتر نبود که به آپارتمان ما 
مده‌بود. زن نسبتاً جوانی که گویا تنها زند گی 
می کرد. در این مدت بیشتر از یکی -دو بار او 
را ندیده‌بودم. همسایه‌ها هم می گفتند:" آدم 
عجیب و غریبیه.همیشه تنهاست. نه کسی به 
خونه‌ش مياد ونه اون جایی مسی‌ره ...در حد 
یک سلام و علیک او رامی‌شتاختم۔ حتی اسمش 
راهم نمی‌دانستیم و با شماره واحدش از او یاد 
می کردیم:" ساکن واحد ۷ نمی‌دانستم چه 
کنم؟ ب رگشتم داخل آپارتمان.چشمهايم رایستم 
شاید بتوانم لحظاتی بخوابم اما هجمه بی‌امان 


درد و تهوع باعث شد کشان کشان خودم را 
به پشت در واحد ۷ برسانم. زنگ را فشردم. 
صدای دو رگه‌ای از آن سوی در پرسید: کیه؟" 
نتوانستم جواب بدهم وهمزمان با باز شدن در. 
به داخل واحد افتادم و بیهوش شدم. چشم که 
باز کردم. چهره خندان ساکن واحد ۴۷ را دیدم 
که می گفت: خدا رو شکر که بهتر شدی...الان 
به د کتر می گم ..."و بعد از اتاق رفت بیرون. روی 
تخت درمان‌گاه‌بودم. لحظاتی یادم نمی آمد چه 
اتفاقی افتاده. چشمهايم را دوباره پستم و همه 


۸ دی ۹ اططلاعات 


کاک ا 


آنچه را گذرانده‌بودم مقابل چشمانم دیدم. از 
دویدن‌هایم در آن اداره کذایی تا خراب شدن 
ماشین و تا به هم خوردن حالم. وقتی ساکن واحد 
۷ با دکتر داخل آمدند. دوباره چشمهايم را باز 
کردم. طبق معمول پزشک درمانگاه غر زد که 
چراباید در هوای گرم بالباس تیره‌از خانه بیرون 
بروم. بعد هم کلی سفارش که مراقب باشم و 
نهایت ا بعد از در آوردن آنژیوکت و دادن یک 
کیسه دارو ما را روانه خانه کرد. 

از همان‌بین راه‌ساکن واحد ۴۷ گفت: مستقیم 
میریم خونه من و امشب مهمان من هستی. "از 
من تعارف که نه دیگر نیازی نیست وبهترم 
و از او اصرار که:" محال ه اجازه‌بدم با این حال 
تنها بمونی ! 

آن شب. شب عجیبی بود. حتی عجیب‌تر 
از روزی که پشت سر گذاشته بودم. او که حالا 
فهمیدم بودم نامش "پروانه" است فقط به قدر 
یک دوش گرفتن و لب اس عوض کردن به‌من 
فرصت داد تا در آپارتمان خودم باشم. بعد هم 
به سراغم آمد و مرا به واحد خودش برد. 

پروانه زند گی ساده شیک و جمع و جوری 
داشت. اصرار کرد که بای د روی کانایه‌ای که 
به حالت تخت در آورده بود دراز بکشم. برایم 
شربت خاکشیر و لیمو درست و گفت:" یه سوپ 
آلو هم درست کردم. خنکه.طبعت رو خنک 
کیک 

کمی که گذشت و حالم بهتر شد سوالاتمان از 
هم شروع شد. برایش توضیح دادم که همسرم 
به یک مسافرت کاری رفته و من هم امروز کلی 
کار داشتم که آن همه بلاسرم آمد! 

حجألانویت من بوذ 4۶ بپرسم: قنماچرا 
تنهاهستین؟ پروان ه آهی از ته دل کشیید 


هنتگی 


و گفت: داستان من خیلی طولانبه. حال تو 
هم خوب نیست. باش ه برای یه وقت دیگه," 
نمی‌خواستم اصرار کنم اما کنجکاوی بدجور 
به جانم چنگ می‌زد. گفتم:" حالم که بهتره 
اما اگه شما دوست ندارین حرفی بزنین, من 
چیزی نمی‌پرسم "...پروانه گفت:" راستش الان 
سالهاست که‌با کسی حرف نزدم.دلم می‌خواد 
الان همه زند گیم رو برات بگم اما می‌ترسم. 
می‌ترسم که حرف بزنم و ناراحتت کنم. حتی 
شابد دیگه نخوای اینجا بمونی ...با چیزایی 
که پروانه گفت کن جکاوی‌ام چند برابر شد. 
:"پروانه جان تو بگو » اجازه بده من تصمیم 
بگیرم." پروانه به آشپزخانه رفت. کمی بعد با 
یک کاسه سوپ بر گشت و گفت: 

"تاتوکم کم سوپت روبخوری منم برات 
می گم که از کجا به کجا رسیدم .... 
EEE‏ 

پدر و مادرم اصالتاً آذری بودند اما در 
کاشان زند گی می کردند.سالها اجاق کور بودند 
تابالاخره آمدند تهران و بعد از کلی دوا و درمان 
مادرم تحت شرایط بسیار سختی باردار شد. آن 
طور که برایم تعریف کردند. نه ماه تمام مادرم 
در بستر خوابید و یدرم برایش پرستار گرفت 
تابالاخره‌من به دنیا امدم. من که باید چشم و 
چراغ زن و مردی می‌شدم که یک عمر حسرت 
در آغوش گرفتن بچه‌شان راداشتند. نمی‌گویم 
در بهترین و مرفه‌ترین شرایط بزرگ شدم اما 
خودم می‌فهمی دم که وضعیت من نسبت به 
خیلی از بچه‌هابهتر است.از لباس گرفته تاخورد 
و خوراک و 

تا دم ۳۳ سالگی مشکل خاصی نداشتم 
جز آنکه گاهی اصلاً دلم نمی‌خواست آن کسی 


که هستم. باشم. خب» من آن زمان پسر بودم! 

بازیهای پسرانه را دوست نداشتم. از فوتبال 
و کشتی بدم می آمد.عاشق خاله بازی و معلم 
بازی بودم. پدر و مادرم گاهی دعوایم می کردند 
که‌چرا در جمع خانواد گی همبازی دخترها 
می‌شوم؟ ۱ 

دیگران هم به آنها خرده‌می گرفتند که:" 
ازبس شما این پسر رو لوس کردین شبیه 
دختراشده... اما واقعیت چیز دیگری بود.من 
هم تمایلاتم دخترانه بود: نه بسرانه. لباسهای 
دخترانه دوست داشتم. بازیهای دخترانه:حتی 
نوع حرف زدن و رفتارهایم بیشتر دخترانه 
بود. 

در دوران دبستان کمتر ولی بعذ از آن در 
مدرسه مرتب مشکل داشتم. شاید بدترین 
اصطلاحی که در عمرم شنیدم اواخواهر بود. 
عبارتی که مرا تاحد مرگ زجر می‌داد و شکنجه 
می کرد. گاهی اوقات که تنها بودم. لباسهای 
مادرم رامی‌پوشیدم وساعتهادر حسرت 
پوشیدن یک دامن یا مانتو زار می‌زدم. 

یک صندوقچه کوچک در اتاقم پنهان کرده 
بودم که داخل آن پر بود از لوازم آرایشی که 
دور از چشم پدر و مادرم خریده‌بودم. از ریمل و 
رژلب تالاک. بدون اغراق بیشتر از هر دختری 
لوازم آرایش داشتم و عطرها واد کلنهای زنانه 
که فقط گاهی آنها را می‌بوبی دم و از بوی آنها 

دوران بلوغ من شاید بدترین دورانی بود که 
یک پسر می‌توانسث داشته باشد. در حالی که 
شرانعط جسمی‌ام شبیه مر دها بود. رفتارهایم 
زنانه‌تر می‌شد. به آشپزی علاقمند شده بودم 
وب دون اغراق در آن تبعر خاصی پیدا کرده 
ودم 

پدروم ادرم گیج شدهبودند.ازطرفی 
خجالت می کشیدند با کسی در مورد مشکل من 
حرف بزنند و یاحتی مرانزد پزشک ببرند. از 
طرف دیگر نگران بودن د که آخر و عاقبت من 
چه خواهد شد. 

من می‌دیدم که آنها چقدر بابت من ناراحت 
و نگرانند: به همین خاطر سعی می کردم کمتر 
در جمع حاضر شوم. به بهانه‌ه ای مختلف به 
مهمانی نمی‌رفتم. اگر هم مهمان به خانه‌مان 
می آمد جلوی چشم نمی آمدم و درس را بهانه 
می‌کردم.همان سالها بود که دچار افسردگی 
شدم. اصلا نمی‌دانستم من که هستم ؟! دچار 
اختلال شخصیتی و بحران هویتی شده‌بودم. 
حتی تا مرز خود کشی هم پیش رفتم تااینکه سال 
اول دبیرستان؛ یکی از معلمهايم به دادم رسید. 

یک روز او برحسب اتفاق کتاب مرا برای 


تدریس گرفت و چیزهایی را که من در حاشیة 
کتابم نوشته بودم. خواند. جملات کوتاهی که 
از درد درونم بود. آن روز بعد از تعطیل شدن 
مدرسه او مرا خواست و حدود یک ساعتی بامن 
صحبت کرد.برای اولین ب ار در عمرم جرا 
کردم با یک نفر در مورد مشکلم بگویم بگویم 
در حالی که فیزیکم از یک جنس است. اماروج 
و روانم از جنس دیگری است. بگویم من همان 
جنس سومی هستتم که دیگران از آنها می‌ترسند 
یا مسخره‌شان می کنند و یا مورد سواستفاده قرار 
می‌دهند. 
معلمم خیلی صبورانه به حرفهایم گوش داد 
وبعد هم قول داد هر کاری می‌تواند برایم انجام 
دهذ تااز آن بحران نجات پیدا کنم. اولین قدم 
این بود که من بخواهم مشکلم حل شود که من 
با جان و دل می‌خواستم.قدم دوم صحبت با پدر 
و مادرم بود که شاید سخت‌ترین مر حله بود. 
معلمم خواست پدرم به مدرسه بیاید و آنهابا 
هم صحبت کنند. پدرم تصور می کرد موضوع 
در مورد درس و رشته تحصیلی‌ام باشد اما وقتی 
معلم مشکل مرامطرح کرد پدرم جبهه گیری 
کرد و قشقشرق به پا شد. پدرم تهدید کرد که:" 
از شما که مثلاً معلم هستی شکایت می کنم.اجازه 
نمی‌دم بچه‌م بیاد مدرسه ۲ 

اما معلمم که می‌دانست گام در راه سختی 
گذاشته تسلیم نشد و گفت:" بهتره به جای گارد 
گرفتن به یه روانکاو مراجعه کنید." پدرم با این 
شرط پذیرفت که اگر پزشک مشکل مرا تأییذ 
نکرد. معلم باید استعفا بده د و گرنه پدرم از 
او شکایت می کند و در کم ال ناباوری, معلمم 
پذیرفت. 

اگرچه آن شب در خانه بین من و پدر و 
مادرم دعوای مفصلی بر سر این موضوع 
درگرفت اما نهایتاً آنه ا پذیرفتند که مرا پیش 
یک روانکاو ببرند. پدرم به یک روانکاو که تأبیذ 
کرد من مشکل دارم بسنده نکرد. از د کتر داخلی 
گرفته تاارتوبد و مغز و اعصاب همه و همه بر 
این باور بودند که من حتی به لحاظ ژنتیک و 
غدد داخلی هفتاد درصد دختر و سی درصد 
پسر هستم! همه تأیید کردند که من با عمل 
جراحی می‌توانم تغییر جنسیت بدهم اما پدر و 
مادرم قبول نکردند.مادرم بر سر و رویش می‌زد 
که:"حالامی خوان توی کار خداهم دست ببرن!" 
یدرم هم می گفت: بمیرم بهتره تا این ننگ رو 
بول کم ہے 

دبیرستان رابا هر بدبختی بود تمام کردم. 
خدمت نرفتم چون پدرم تمام تلاشش را کرد 
وبالاخره‌موفق شد خدمتم را بخرد. عملا 
خانه‌نشین شده بودم. چیزی که خوشایند هیچ 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۱۹ 


کس نبود. مدام در سایتهای مختلف در مورد 
آفرادی که هثل خودم بودنده جستجو می کردم. 
باید می‌فهمیدم آنها که مثل من این مشکل را 
داشتند ویادارند چه کردند و چه می کنند و تنها 
راه‌عمل جراحی بود. خیلیها این کار را انجام 
داده‌بودند. تغییر جنسیت و همه معتقد بودند 
بعد از جراحی گویا دوباره متولد شده‌اند. 

من پول نداشتم و باید به هر ترتیبی شده بود 
هزینه جراحی‌ام را فراهم می‌کردم. به تنهایی 
دست به کار شدم.به بهانه پیدا کردن کار از 
خانه بیرون می‌زدم اما در واقع دریی یافتن 
یک پزشک جراح و انجام کارهای مربوط به 
تغییر جنسیت‌ام بودم. خوش بختانه شانس 
آوردم که باز هم معلم سابقم به دادم رسید به 
کمک اوبایکی از سرشناس‌ترین جراحان در 
این زمینه صحبت کردیم و او گفت: باید به 
روان‌پزشک این مساله رو تأیید کته و بانامه 
پزشک به دادسرابرید." دادسرا ما را به پزشک 
قانونی معرفی کرد و بعد از معاینات دقیق و 
کارشناسیهای قانونی, به انستیتوی روان پزشکی 
تهران معرفی شدیم.در این مر کز به دفعات به 
جلسات مشاوره‌ای که بر گزار می‌شد رفتم و 
بالاخره کمیسیون تشکیل و رأی صادر شد. رایی 
که پزشک معتمد پزشکی قانونی هم تأیید کرد 
و با تأیید او دادسر| مجوز تغییر جنسیت و تغییر 
مدارک هویتی مرا صادر کرد! 

در این مدت خانواده‌ام تصور می کردند من 
در جایی مشغول آموزش برای استخدام هستم. 
وقتی همه کارهايم تمام شد به بهانه خرید یک 
اتومبیل از پدرم پول قرض گرفتم و بعد در 
بیمارستان بستری شدم.پدر و مادرم بعد از 


جراحی فهمیدند موضوع از چه قرار است اما 
حتی حاضر نشدند به دیدنم بیایند و یا بعد از 
عمل از من مراقبت کنند. نمی‌دانم اگر آن معام 
دلسوز رانداشتم چه می کردم. او مرابه خانه 
مادرش برد و از او خواست از من مراقبت کند. 
او تنها کسی بود که فهمید مشکل من یک مشکل 
پزشکی است نه اخلاقی... او بود که پيشنهاد نام 
پروانه رابه من داد. می گفت:" پروانه هم که از 
لارو به پروانه تبدیل می‌شه يه د گر دیسی داره 
و توهم یه د گردیسی رو تجربه کردی... "با 
حمایتهای او بود که توانستم کار پیدا کنم و در 
یک تولیدی زنانه مشغول شدم. 

الان سالهاست که کار می‌کنم. سال‌هاست 
که پروانة‌ام. بعد از اون وضعیتم بهتر شد تلاش 
کردم خانوادهم روببینم اما اونا گفتن که من 
براشون مردم. برای اینکه مجبور نشم شرایطم 
رو برای کسی توضیح بدم قید ازدواج رو زدم. 
این طوری راحت‌ترم..- 


۴۹ 


ححد چبی که در ادن زند گی م دار ید مه ورری است 
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۲ اینطور که شنید دایم همسرتان شما را وارد حرفه بازیگری کرد؟ 
دقیقاً همینطور است. البته من از کود کی کار هنری در زمینه هنرهای 
تجسمی انجام می‌دادم و آن را خیلی دوست داشتم و هیچ وقت علاقه‌ای به 
بازیگری نداشتم و در دانشگاه هم رشته حسابداری خواندم! 
ما از وقتی با همسرم آشقاً شدم لو که فارخ التحصیل رشن فاثر بوذ بو 
۱ کارگردان تتاتر به من پیشنهاد داد که بازیگری را جدی بگیرم. چون اعتقاد 
داشت من در این زمینه مستعد و به قول او در زندگی خوب نقش بازی 
می کردم! 1 
لبته من هم در ابتدا حرفش را جدی نگرفتم: ولی به طور کاملاً اتفاقی و 
در یک ملاقات کار گردان فیلم "از ما بهتران "مرا دید و از من خواست که 
در فیلمش نقشی بازی کنم و من هم پذیرفتم. سال بعدش هم از دفتر آقای 
حاتمی کیابامن تماس گرفتند که بروم و تست بدهم و رفتم و تست دادم و 
قبول شدم. در فیلمشان در نقش کوتاه‌بازی کردم و در کنار آقای حاتمی کیا 
بود که احساس کردم دارم به این حرفه علاقه‌مند می‌شوم و از آن به بعد بود 
)۱ که تصمیم گرفتم بازیگری را به طور جدی دنبال کنم و به همین دلیل ابتدا در 
کلاسهای زنده یاد سمندریان تبت نام کردم و در همان سال یک تله فیلم کار 
ی کردم. سپس حضور در سریال "زمانه" به کار گردانی حسن فتحی را تجربه 
کردم که با این سریال حضور من در تلویزیون هم کلید خورد وپس از آن هم 
سریاه مات آسمان من "و "لشمعدونی "کار کزخم. 
× حالا خودتان را بیشتر بازیگر تلویزیون می‌دانید یا سینما؟ 
البته من هنوز خودم را یک بازیگر کامل هم نمی‌دانم. چون یک بازیگر 
باید توانایی این را داشته باشد که در هر نقشی بازی کند و در مورد سوال شما 
درست است که من در تلویزیون در کارهای زیادی نقش اغا کرده‌ام. ولی 
خودم را متعلق به تلویزیون هم نمی‌دانم و بیشتر به سینما و تئاتر وابسته‌ام. 
۲ بیشتر دوست دارید در کارهای جدی بازی کنید پاطنز؟ 
۴ من نقش خوب و کارگردان خوپ را دوست دارم یعنی هر کاری که 
نتیجه‌اش کار با کیفیت و قابل احترام باشد و نقش جالبی از کار دربیاید را در 
کنار یک کار گردان خوب و باتجربه می‌پسندم و انجام می‌دهم. ولی در حال 
حاضر تصمیم دارم بیشتر کارهای جدی و درام را انتخاب کنم و کمتر بروم 
سراغ کارهای کمدی, مگر اینکه شرایط و کار خاص پیش بیاید. 


۱ , ED: 
(فکر می کنید آینده کاری شما به کجا ختم بشود؟‎ 
من آدم تنوع طلبی هستم و به هر کاری در زند گی‌ام به شکل تجربه نگاه‎ 
می کنم و برای بازیگری هم هدفی داشتم و معتقدم بازیگری انسان ساز است‎ 
و در واقع حرفه بازیگری انسان رابه کمال نزدیکتر می کند. چون در این کار‎ 
نقشها و شخصیتهای متفاوت را که تجربه می کند و می‌تواند خوب یا بد را‎ 
بهتر تشخیص دهد و خودش را به خوبیها نزدیک‌تر کند و من هم ممکن است‎ 
زمانی که به این هدف رسیدم و احساس کردم بازیگری آن کاری که باید‎ 
و شاید را برای من انجام داده آن وقت بروم سراغ یک حرفه دیگر و برای‎ 
همین نمی‌توانم الان برای آینده‌ام پیش‌بینی داشته باشم.‎ 
"از آرزوهایتان هم بگویید؟‎ 
چیزی که برای من در زندگی خیلی مهم است و هميشه دوست دارم‎ 
که به آن برسم» کمال انسانی است و چون این موضوع دقیقا همان هدفی‎ 
است که انسان به خاطر آن به زمین آمده و من هم به سمت بازیگری رفتم‎ 
تا بتوانم انسان خوب و درستی را به تصویر بکشم و خوب و از بد تشخیص‎ 
بدهم و بتوانم درست رفتار کنم و درست بودن و انسان بودن آرزوی اصلی‎ 
من است. چون معتقدم بقیه چیزها ماندنی نیست‎ 


و چیزی که ماندنی است. این است که انسان به 
بک روح پاک دست پیدا کند و من هم تلاشم 
رامی‌کنم که به این آرزو برسم. 

× بازیگری چه تأثیری مشهودی 
بر روی ویدا جوان گذاشته؟ 

تأثیر که خیلی گذاشته اما 
من فکر می کنم در پاسخ به این 
سوال باید بگویم» متفکرتر شدهام 
و از ذهن تحلیل‌گری که داشتم 
بیشتر استفاده می کنم و بیشتر هم 
به جزییات توجه می کنم و در کنار . 
ايها هم البته انسانها را بیشتر درک ا 
می کنم و در مقابل رفتار کسانی که با 
آنها برخورد دارم سعی می کنم ببینم 
دلیل اولیه رفتارهای آنها چه چیزی 
می‌تواند باشد و سعی می کنم با آنها 
همذات پنداری کنم. 
× از کارهای اینده‌تان هم 


گفتگو با اویدا جوان"بازیگر نقش کتایون 
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مر یم احمدی 


ویدا جوان متولد سال ۱۳۶۵ در تهران است. دارای مدر ک تحصیلی لیسانس حسابداری 
طراح و ایده برداز و دانش آموخته بازیگری تتاتر در کانون آموزش‌های استاد حمید 
سمندریان می‌باشد. وی با بازی در سریال زمانه محصول سال ۱۳۹۱ شبکه ۳ سیما در تقش 
«نگار» به کار گردانی حسن فتحی به تلویزیون معرقی شد. از کارهای اخیر اومی‌توان به ماه و 
پلنگ, روزهای بهتر و سارق روح و زیر هم کف اشاره کرد.این بازیگر جند سالی است که متادل 
شده وبا آیلا تهرانی(هنرمند عرصه تاتر) ازدواج کرده است. ویدا جوان و همسرش یک زوج هنری 
می باشند. گفت و گوی ما رابا این بازیگر جوان سینما و تلویزیون بخوانید: 
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بگویید. 

یک سری پیشنهاد دارم و در حال بررسی آنها 
هستم و هدفم این است که بتوانم کارهای بهتری 
انجام بدهم و اگر بتوانم وارد سینما بشوم که برای 
من ایده آل است. 

به ستاره شدن هم فکر می کنید؟ 

خب ببنید در دروس بازیگری اولین چیزی 
که به بازیگر یاد می‌دهند. این است که دو هدف 
داشته باشیم. ستاره شدن و پول درآوردن و البته 
که این دو موضوع تاریخ مصرف دارد و من از 
مبان اشا اتخابم: بازیگر خوب شذن بود و الان 
هم به آن پایبندم. من معتقدم اگر هر آدمی در 
هر جایی کارش را درست انجام بدهد و حتما 
اتفاقهای خوب برایش رقم می‌خورد. البته من فقط 
برایم این مهم است که وقتی نقش رابازی می کنم. 
مردم و اهل فن آن را بپسندند و بگویند چقدر 


درست بازی می کند. 
وبا این اوضاع خودتان را آدم خوشبختی 
می‌دانید؟ 


بلهء به نظر من خوشبختی بعنی داشتن آرامش 
در زند گی و عشق و راحتی خبال و من هر سه اینها 
را دارم و در کنار اینها خانواده خوب هم دارم و 
همسری خوب که بینمان عشق وجود دارد و به 
همین دلیل است که آرامش خیال را در زندگی 
حس می کنم و داشتن همه اینها در کنار سلامتی 
بعنی خوشبختی کامل. 

× ویدای جوان دست به خیر هم هست؟ 

بله هميشه سعی می‌کنم در هر زمینه‌ای 
به اطرافبانم کمک کنم. چون خودم آرزو دارم 
همیشه در آرامش باشم و به همین خاطر سعی در 
ایجاد آرامش برای دیگران در حد وسعم دارم. 

از آنجا که خودتان زود ازدواج کردید زود 
ازدواج کردن را به جوانان توصیه می کنید؟ 

من فکر می کنم ازدواج سن مشخصی ندارد و 
ازدواج موقعی است که آدم به بلوغ ذهنی برسد 
و با تمام وجود مسئولیت یک زندگی را بیذیرد و 
زند گی و همه چیزش رابدون توقع با انسانی دیگر 
شریک شود و این زمان دقیقا زمان ازدواج است! 

۲ ویدا جوان کیست؟ 

یک دختر ۱۲ ساله! من همیشه خودم را 
دختری ۱۲ ساله میا 


اولین کارگردان زن سنمای اران درگذشت 


زنده‌یاد شهلا ریاحی بازیگر سینماء تلویزیون و 
تتاتر که بیش از شش دهه در این عرصه فعال بود 
۱ دی ماه در تهران بعد از ۱۶ سال‌بیماری آلزایمر 
از دنب رفت .او ٩۳‏ سال داشت.شهلا ریاحی بانام 
اصلی "قدرت زمان وفادوست" در سال ۱۳۰۵ در 
تهران متولد شد.اوتحصیلات خود راتااول دبیرستان 
ادامه داد.او در ۱۳۲۳ و در ۱۸ سالگی به خواست و 
راهنمایی همسرش اسماعیل ریاحی که پسرعموی 
ناتنی او بود وخود از شیفتگان و کار گر دانان تتاتر بود 
به صحنه تئاتر تهران راه یافت. 

برای اولین بار معزالدی وان فکری در 
نمایشنامه‌ای به نام "سیاست هارون‌الر شید "نقش 
اول دختر نمایش رابه او داد.اوبا کارسوم و چهارم 
در دنبای محدود تتاتر آن زمان به‌عنوان بازیگری 
محبوب و سرشناس مورد توجه قرار گرفت. 

ریاحی پس از حضور بر صحنه تئاتر و درخشش 
در این عرصه به خواست همسرش وارد سینما 
شدودر ۰ بافیلم خواب‌ه ای‌طلایی "به 
کار گردانی معزالدیوان فکری به جمع بازیگران 
سینمای ایران بیوست و تا نیمه اول دهه ۱۳۴۰ 
با بازی در فیلم‌هایی چون "دزد عشق (اسماعیل 
کوشان» ۰۱۳۳۱ عشق بز رگ " (جعفری: ۱۲۴۱ 
"عروس دهکده (ناصر ملک‌مطیعی: ۱۳۴۱)و 
"جاده‌مرگ (اسماعیل ریاحی؛ ۱۳۴۲) در نقش 
زنان معصوم. فدا کار سنتی, و زنان شسکننده و 
رنجیده ظاهر می‌شد. 

اودرسال ۱۳۳۵ فیلم آمرجان" را کار گردانی 
کرد و به این ترتیب نام اولین زن کار گردان 
سینمای ای ران رابه خود اختصاص داد. ریاحی 
درباره کار گردانی این فیلم گفته است: "سناریویی 
بود که آقای کی‌مرام نوشته بود. آن زمان وضعیت 
سینما رفته بود روی سبک روحوضی که باید حتماً 
بزن‌وبرقص داشته باشد و این سناریو از آن تیپ 
نبود. وقتی آن را خواندم به دلم نشست و گفتم 
من خودم کار گردانی و تهیه کنندگی این فیلم را 
به عهده‌می گی رم. چون همکار هنری من زند یاد 
محمدعلی جعفری از هنرپیشه‌های بسیار خوب 
زم ان خودش بود ومن در آن فیلم نقشی به او 
داده‌بودم تا بازی کند؛ من به احترام ایشان اسم 
کا رگردان روی خودم نگذاشتم و فقط در تیتراژ 
نوشتم. تهیه کننده:شهلا ریاحی.اين اولین کارمن 
بود ودیگر ادامه ندادم. چون کار راحتی نبود.من 
آن زم ان خیلی کارهاداشتم تئاتر ب ود رادیوو 
تلویزیون بود. فرصت نمی کردم در حین ساخت 
این فیلم اتفاق افتاده بود که سه یا چهار شب صبح 
تاشب‌بیدار بودم وشب تاصبح هم کار کرده 


بودیم. دیدم این‌طور نمی‌شود و بای د برای بقیه 
کارهایم هم انرژی داشته باشم." 

از اواسط دهه ۱۳۴۰ به دنبال موفقیت تجاری 
فیلم گنج قارون " فیلم‌های ایرانی بیش تر ساختار 
کاباره‌ای پی دا کردند. در چنین جوی بازیگران 
زن یا می‌بایست به بازی در فیلم‌های کاباره‌ای 
تن می‌دادند با این که سینمای ای ران رات رک 
مر اه ارا اراهشای هر را 
سومی را انتخاب کرد و در شرایطی که هنوز جوان 
بود به کمک گریم در نقش مادران کهنسال ظاهر 
شد. این اتفاق سال‌های انقلاب هم همراه او بود 
وریاحی در فیلم‌ه انقش مادر رابازی‌می کرد. 
از دیگر فیلم‌های مطرح او در سال‌های پیش از 
انقلاب می‌توان به آدرشکه‌چی " (نصرت کریمی 
۰ )و خانه خراب (نصرت کریمی, ۱۳۵۴) 
اشاره کرد.اوپس از این فیلم تازمان پیروزی 
انقلاب در سینما فعالیتی نداشت و بیشتر به عنوان 
گوین ده در رادیومشغول فعالیت بود تا اینکه در 
سال ۶۶ درفیلم گل مریم "بازی کرد. 

گلنار: مرگ پلنگ» بچه‌ه ای طلاق ؛ 
"تيغ Î‏ "دوفیلم بایک بلیط " "راه‌وبی‌راه" 
"دلشد گان" دلاوران کوچه دلگشا رویای 
نیمه شب تابستان "و می‌خواهم زنده‌بمانم "از 
فیلم‌هایی است که زنده‌باد ریاحی پس از انقلاب 
در آنها به ایفای نقش پرداخت. 

او در دهه ۱۳۷۰ به یکی از پر کارترین بازیگران 
زن سینمای ایران بدل شد ودر بیش از ۲۰ فیلم 
و سریال ایفای نقش کرد اما رفته رفته و از دهه 
۰ با بروز بیماری فعالیت‌های او کمرنگ شد 
وتنهابه دوسریال لحظه قاصد ک "و مهمان‌پذیر 
طوبی "در تلویزیون خلاصه شد. آخرین کار ریاحی 
آنهنگ عنبر ۱۳۹۵(۲۲) به کار گردانی سامان 
مقدم بود که در آن حضور افتخاری داشت. 

پیکر زنده‌یاد شهلا ریاحی ۱۵ دی ماه پس از 
تشییع از مقابل تالار وحدت در قطعه هترمندان 
بهشت زهرابه خاک سپرده‌شد. 


۵ ۳۸۱۱۹ شماره‎ gry 
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مبل رادرست کنند! 

اولین چیزی که این وسط وجود ندارد. منطق 
روایی است. یعنی یک مشکل کوچک را بی خود 
وبی‌جهت. تبدیل به یک بحران بز رگ می کنند و 
آخرش هم نمی‌توانند جمعش کنند! تماشاگران 
نود دقیقه چشم به پرده می‌دوزند تااتفاقی بیافتد 
وفیلم تکانی بخورد امانمی‌افتد! یکسری آدم 
در ساختمان حضور دارند که خیلیها بدون 
کار کرد پایشان به این ماجرا باز می‌شود و 
کاری هم از پیش نمی‌برند. دومین اتفاقی که 
نمی‌افتد. همذات‌پنداری مخاطب است. یعنی 
این مساله‌ای که در فیلم. بز رگ جلوه داده‌شد ه 
آنقدر مهم نیست که تماشاگران را نگران کند. 
خب خالا مبل: سوراخ شده که شد آسمان 
که به زمین نمی آید. از همسر محسن هم هیچ 
پیش زمینه‌ای نشان داده نمی‌شود که بدانیم 
مبل چقدر برایش مهم است و اگر بفهمد خون 
به پا می‌شود! 

سومین مساله: عدم شخصیت پردازی است 
که اصلاً چیزی برای گفتن وجود ندارد. 

فیلمنامه کاملاً روی هواست. قصه. انسجام 
ندارد. اصلاً مش خص نمی وډ چه کسی وچه 
چیزی آزیرنظر است. (شاید منظورشان 
این بوده‌همه چیز زیر سر نظر (سرایدار 
افغانس_تانی ساختمان) است!!)) دلیل چنذ پلانی 
که از دوربینهای مدار بسته نشان داده‌می‌شود 
چیست؟ پلیسی که سیدعلی صالحی نقشش 
را بازی می کند. چرامدام ول در ساختمان 
می چ رخد؟ تکلیف هارد چه شد؟ بر اساس چه 
منطقی در آخر فیلم جنایی می‌شود؟ زنی که 
مُرده کیست؟ محسن با او چه ارتباطی داشته 
که ترسیده؟ چرا این مساله هیچ تحر ک و 
هیجانی به فیلم نمی‌دهد ؟ چراعاقبت تکلیفش 
مشخص نمی‌شود؟ در سکانس پایانی چطور سر 
و کله پلیس پیدامی‌شود؟ چراهیچ گرهی راباز 
نمی کنند؟... و چندین چرای دیگر-. 

تعداد دفعاتی که واژه سوراخ "در فیلم تکرار 
می‌شود از تعداد سوراخهایی که فیلمنامه از 
لحاظ تکنیکی دارد بسیار بیشتر است! تقریباً در 
تمام لحظات فیلم. این کلمه در دهان بازیگران 
می‌چر خد و انگار تنها اب زار فیلمس از برای 
قصه گویی, خنداندن مخاطب. ایجاد موقعیت 
طنز انداختن متلکهای جنسی وسر پا نگهداشتن 
فیلم. فقط همین واژه بوده است! 

"زیرنظر از لحاظ بازیگری هم حرفی برای 


۵۲ 


مشکل بزرگ 


در سینمای ایران فیلمهای زیادی داریم که 
آید سای دو ارام دای ای اماخقط برای 
طرح در قالب فیلم "کوتاه" مناسب بودهاند. 
چرا که کشش تبدیل شدن به یک فیلم پلند 
رانداشته‌اند وبااینکه میلیونها تومان خرج 
تولیدشان شدهامابه هدر رفته‌اند. واقعیت این 
است که ایده اولیه فیلمنامه؛ هر قد رهم درخشان 
باشد اگر بتانسیل بسط و گسترش نداشته باشد. 
بزرگان عرصه نویسند گی هم نمی‌توانند از آن 
فیلمنامه به درد بخوری در بیاورند چه برسد به 
فیلمنامه نویسان تازه کار! 

چند سال پیش در نقدی که بر فیلم /شیاء..." 
نخستین ساخته نر گس آبیار نوشتم, گفتم که 
اساسامساله فیلم چیزی نیست که قابلیت 
پرورش ایده اولیه و داستانگویی در حد یک فیلم 
بلند را داشته باشد. قصه درباره زن پا به ماهی 
بود که یکی از بشقابهایی که برای پذیرایی از 
میهمانانش از زن همسایه امانت گرفته بود را 
سهوامی‌شکست و روز بعد راهی بازار می‌شد 
تابشقابی شبیه آن پیدا کند و به زن همسایه 
تحویل دهد... مشکل بزر گ فیلم اینجاست که 
فلمسار مراد بهمسالهای که برای قهرمانتی 
"مهم "و "بزرگ هست را برای تماشاگران: 
"با اهمیت" جلوه دهد: در نتیجه هیچ دری برای 
ار 
گشوده نمی‌شود و همین ضعف. همذات پنداری 
را با مشکل مواجه می‌سازد. 

دده اول زیر نرا به همان اندازهساده ولی 
چند برابر بیشتر خام دستانه و پرت است. 

محسن (رضاعطاران) که در غیاب 
همسرش, امید (امیر جعفری) را به خانه دعوت 
کرده متوجه می‌شود که اوهنگام مصرف مواد 
مخدر مبل راسوراخ کرده‌و آنهافقط چند 
ساعت وقت دارند که تاقبل از با ز گشت همسر 


و سس 


۸ دی ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 
یاپ کے 


فیلم اینجاست که فیلمس از نتوانسته مساله‌ای‌که برای 


قهرمانش "مهم" و "'بزرگ"هست رابرای تماشاگران, "با اهمیت" جلوه دهد 


گفتن ندارد.عطاران که در شرایط عادی چنین 
فیلمنامه‌ای را برای کار انتخاب نمی کند احمالاً 
به خاطر رودربایستی با مجید صالحی در فیلم 
حاضر شده. مهران احمدی یک تازه به دوران 
رسیده‌هیز و چشم چران است که ورژن خفیف 
تر آن رادرمطرب دیده‌ایم. امیبر جعفری 
مثل همیش 4 برای اند آختن تیکه‌های خند دار 
و زدن حرفهای بالا کمری(!) حضور دارد و 
آزاده صمدی نیز علاوه بر اینکه داف مورد 
توجه مردان ساختمان است, ظاهر آ خودش هم 
یک بیمار جنسی است که نه روی تختخواب: 
بلکه زیر تختخواب به مرد همسایه ابراز عشق 
می‌کند! 

قبل از اینکه به سینما برویم. از دوستی که 
فیلم رادیده‌بود نظرش را یرسیدم. از فحشها 
و توهین‌هایی که به خاطر از دست رفتن وقت 
و پولش داشت که بگذریم:می گفت فیلم. 
هیچ چیزی ندارد. گول بازیگرانش را نخورید. 
راست می گفت. اگر الان می‌گویند نام "رضا 
عطاران " تضمینی برای فروش فیلم در سینمای 
ایران است اوبابازی در فیلمهایی مثل "زیر 
نظر" و "خانم یایا" نه تنها اعتبار حرفه‌ای - 
که به سختی طی سالها به دست آورده -را 
از بین می‌برد و خودش را از نان خوردن‌های 
میلیاردی می‌اندازد؛ بلکه به اعتماد تماشا گران و 
طرفدارانش هم صدمه می‌زند و جایگاه خودش 
را در میان سوپراستارهای کم تعداد سینمای 
ایران: پابین می آورد. (بلایی که چند سال پیش 
بر سر امین حیایی آمد و دیگر کسی به خاطر او 
بلیت سینما نمی‌خرید) 

شخصااز رضاعطاران و مجید صالحی 
انتظارات بالاتری داشتم و اصلاً فکر نمی کردم 
نتیجه همکاری‌شان اینقدر شلخته و سخیف 
باضد. ای کاش خالا که در این سینمای نیمه 
ورشکسته: تهبه کننده‌ها و سرمایه گذاران برای 
باز گشت پولشان مجبورند فیلم مبتذل بسازند؛ 
هنرمندانی که به عنوان کار گردان و بازیگر 
فعالیت دارند حداقل به شعور خودشان احترام 
بگفارند و در هر فیلمی حضور پید)نکند. 

پ.ن:البته نظر دوستانی که از فیلم خوششان 
آم ده واعتقاد دارند "زیر نظر "یک فیلم ابزورد 
است و طنز خاصی دارد که هر کسی معنایش را 
نمی‌فهمد هم برای خودشان محترم است! 


اعنراضچهره‌های‌هالیوودبهجنایت‌ترامپ 


شماری از چهره‌های مطرح هالیوودی در اعتراض به اقدام ترامپ 
در به شهادت رساندن فرمانده‌سیاه قدس جمهوری اسلامی ایران 
از طریق تویبتر اظهار نظر کردند. 

"راب راینر "کار گردان آمریکایی نوشته است:احساس وحشتناکی 
است که فرمانده کل کشورت. فقط دروغ بگوید و سعی کند هدف 
گرفتن قلب ارتش ایران را توجیه کند. 

"الک بالدوین" بازیگر هم در صفحه ترت ر خود با کنیه به شرایط 
نابسامان ترامب در فضای سیاسی داخل آمرچکانوشت:شروع یک 
جنگ برای تحت‌الشعاع قرار دادن استیضاح؟ 

"باتریشاآر کت بازیگر برنده اسکار هم نوشته است: امنیت ملی ما را خطری جدی تهدید می کند. 
باید ترامپ را بیرون کنیم. تمامی جمهوری‌خواهان حامی او را با ری خود از مقامشان عزل کنید. 
"جان لگیزامو بازیگر و استند -آپ کمدین مطرح آمریکایی هم در توبیتی نوشته است: ترامپ 
عروسک خیمه‌شب‌بازی است که می‌خواهد با این اقدام کاری کند استیضاحش فراموش شود! 
"رزانا آر کت" بازیگر و تهیه کننده در صفحه توئیتر خود نوشته است: ترامپ جنایتکار جنگی است و 
بااین کارش آدبای‌های بای رابه کی می دیک می خواهد ما را وارد جنگ کد تا اهال را 
متوقف کند. امروز دست همه جمهوری‌خواهان به خون آلوده است. "دبورامسینگ" بازیگر سریال 
"ویل و گریس" هم نوشته است: ترامپ تهدیدی برای امنیت ملی آمریکاست. 

"راب دلنی " کمدین آمریکایی در مورد احتمال وقوع جنگ می‌نویسد: پیش از ۸۰میلیون نفر در ایران 
زند گی می کنند. ایرانی‌های زیادی می‌شناسم و دوست ندارم یک جوان ۰ ساله آمریکایی په آنجا 
برود و کود کان وشهروندانش رابه قتل برساند وسیس خودش هم کشته شود. جنگ شیطانی‌ترین 
عمل است. بردلی ویتفورد بازیگر آمریکایی نوشته است: ترامپ یک خودشیفته است. دچار دردسر 
شده و برأی همین می‌خواهد جنگی آغاز کند. 


نتفادمایکل مور از جنگ‌افروزی آمریکا 


"مایکل مور مستندس از برنده‌اسکار که همواره یکی از منتقدان 
سیاست‌های آمریکا بوده است در صفحه شخصی خود در شبکه 
اجتماعی ضمن دعوت از مردم به تماشای فیلم ایرانی "کار گران 
ا مشغول کارند"به کارگردانی‌مانی حقیقی نوشت: 

'ایرانی‌ها فیلم‌های فوقالعاد ای می‌سازند و جایزه اسکار و دیگر 
جوایز در سراسر جهان را برنده می‌شوند. فیلم‌هایی در جهت آزادی 
بیان که برخی مواقع چندان هم به مذاق برخی خوش نمی آید. فیلم فوق‌العاده‌ای که این هفته می‌توانید 
رایگان تماشا کنید. "کار گران مشغول کارند است. این فیلم درباره گروهی از افراد از طبقة متوسط 
ایرانی است که برای گذراندن و اسکی به خارج از تهران سفر می کنند و در آنجا به صخره بزرگی 
برخورد می کنند که در لبه یک پرتگاه قرار دارد و مصمم می‌شوند این تخت سنگ بزرگ را تکان 
دهند وبه قعر دره پرتاب کنند. آی این فیلم تعثیلی جالب از ایجاد تغییرات سیاسی است؟ وی داستان 
گروهی از افراد کله‌شق" است که نمی‌خواهند یک تخته سنگ جلوی آنها را بگیرد؟ برخی مواقع 
تغبیرات زمانی روی می‌دهد که شما دست از تلاش برداشته‌اید. یک فیلم ساده و زیبا. 

وی در ادامه مطلب کوتاه خود نیز عنوان کرد: ایرانی‌هاعاشق هالیوود هستند. آنهاما رادوست 
دارند. همه آنچه در حال روی دادن است نباید اتفاق بیافتد. این دیوانگی است. معذ رت می‌خواهیم. 
به جای شلیک کردن به مردم فیلم بسازید و به جای جنگ ساختن فیلم بسازید 

!"مایکل مور" روز گذشته نیز وپس از انتشار خبر شهادت حاج قاسم سلیمانی در وا کنش به این 
اقدام تروریستی آمریکایی‌ها در اینستاگرام خود آمریکایی‌ها را حامی جنگ خواند و به طعنه نوشت: 

ی زان مه دقبال جنگ اس تا عند چقدر کش ورش را نردیک پایگاههای نظام ی ما قراز داده 
اس 


ورضا مین کریمی در مر افم قتاع تفاي 


او 


آخرین روزهای فیلمبرداری فیلم 


رضا صادفی و همسر و دخترانش تارا 
وویانا 


التاز شاکردوست با گریم فیلم مطرب 


اطلاعات‌هنتمی شماره ۳۸۱۹ ۵۳ 
7ج سرت 


اشتباه فر صتی است که هو شعند 


ربا 


اتم 


8 دز ی قورد 


*#اسامی مختلف رشوه در زمان قاجار 


در زمان قاجار رشوهخواری رواج زیادی داشت: 
میب مر ارات نی سور[ اوق از 
می‌گرفت. یکی از آن عبارات "رسوم"بود که 
قیرزا کوبت آله شآعر .قلقي به يكيم أسلنظه خر 
یکی از سروده‌هایش به آن اشاره کرده و گفته: 
زنهار از فراق توء زنهارای رسوم 

کردی تو روز روشن ما تارء ای رسوم 
ایدون خوشا به‌حالت مستوفیان که باز 

دارند با تو جمله سر و کار ای رسوم 

معروف اسبت روزی ناصرالدین‌شاه که بارها این 
واژه را شنیده بود. از مستوفی‌الممالک پرسید: این 
رسوم چیست که همه د ربارهاش حرف می‌زنند؟ 
مستوفی‌الممالک به خونسردی‌جواب داد:چیزی است 
که اسامی مختلف دارد. در حضور مبا رک» نقدیمی 
است. نزد حکما حق‌الجعاله: در بازار حن‌العمل وبه 
مستوفی‌ها که می‌رسد اسمش رسوم است. 


*#پیسگیری امیر کبیر از واردات کالاهای تجملی 


در تاریخ آمده‌است که امیر کبیر: هنگام زمامداری 
کوتاهمدت خود هفته‌یی دو روز مستم رآ به 
دروازه‌غربی تهمران می‌رفت. در بالاخانه دروازه 
می‌نشست و هر متاعی از خارجه وارد می کر دند. 
در گبرک نگه‌می‌داشتند تا امیر آنها رامعاینه 
کند و امیر هر جنسی را که صلاح نمی‌دانست به 
ایران وارد شود. حکم به استرداد می‌داد. 

از این جهت تجار وبازر گانان هر جنس جدید 
خارجی را که 
می خو اس تند 
وارد کنند: ایتدا 
۳ نمونهاش‌را به 
امیر ارابه می‌دادند و 
اگر اجازه می‌داد آنْ 

| راوارد می کردند. 

ازمرحوم احمدمیرزا 
معین‌الدوله تقل 
شده که یک‌روز با 
امیرنظام به‌دروازه 
افام_زاده‌حسن 
(دروازه قزوین) 


رفته بودم برای تماشای متاع‌ه ای خارجی که 
تجار از نظر امیر می گذراندند. آن‌روز یک نفر از 
خرازی‌فروشان صندوقی در برابرش بود که نمونه 
کالاهای طارجی, راب رون می آورد افير آنوارا 
یکی یکی می‌دید و از قیمت و خواص آنها سئوال 
می کرد و اجاره ورود می‌داد یا آن رارد می‌کرد. تا 
اینکه خرازی فروشی یک قوطی مقوایی را باز کرد 
شاخه گلی مصنوعی بیرون آورد و به دست امیر 
داد. شاخه آن گل از مفتول ناز ک آهنی و برگ‌ها 
و گل‌ها از پارچه‌های رنگین و پرهای لطیف بعضی 
پرندگان بود. امیر گفت:صنعتی ظریف است: 
لیکن فایده و مورد استعمالش چیست؟ 

آن مرد گفت:زینتی است که بانوان بالای پیشانی 
و موهای جلو سر نصب می کنند. 

امیر پرسید قیمتش چقدر است؟ 

- پانزده قران. 

-اگر کسی بعد از چند روز بخواهد چیزی را که 
خریده به‌شما بفروشد یا گرو بگذارد. چه مبلغ 
وجه نقد به او می‌دهید؟ 

-وجهی در ازای آن نمی‌توان داد. چون پس از 
استعمال به پشیزی نمی‌ارزد. 

امیر گفت: این متاع و مانند آن راء که پس از 
یکی دو روز مصرف پشیزی ارزش نداشته باشد, 
البتة وارد نکنید...معین‌الدوله که ظرافت و نکوبی 
صنعت آن زینت زنانه در نظرش خیلی جلوه کرده 
بود بی‌اختیار پرسید: با آن که زیوری کم‌بهاست: 
جرا قدعن قرمودية که نیآورند؟ 

امیر پاسخ داد: شاهزاده وال برای امثال من و 
شماخریداری آن ضرر و اهمیتی ندارد. لیکن 
مطمتنم وقتی استفاده از این زینت در میان زنان 
اشراف و اعبان متداول و معمول شود تجار و 
رعایای مره نیز برای زنان خود خواهند خرید و 
وقتی همسرانشان با این زینت خودنمایی کنند. 
زن‌های مردم بی‌مایه مانند سبزی‌فروش و نظایر 
اوتماشا کردهو نفوس سر کش ایشان با آرزوو 
حسرت به‌هیجان آمده مردان بیچاره خود را که 
با رنج و مشقت بیش از روزی دو سه قران عایدی 
ندارند. دچار صدمات گوناگون کرده‌و باعربده 
وجدال يابا غنج و دلال واگر نه با مکر و فریب 
و خدعه‌های عجیب و غریب آن بیچاره را ناچار 
به خریدن آن با دخل چن د روزه خود مجبور و 


۸ دی ۹۸ اطلاعات‌هننگی 


گرفتار می‌سازند و شاید او رابه قرض یا سرقتی 
دچار کنند که بجز وخامت عاقت.نتیجه دیگری 
ندارد. وهر گاه پس از دو سه روز شوق آن 
زن تخفیف یافت و درماند گی شوهر و گرسنگی 
خود را دید واراضی شد از آن صرف‌نظر کند: 
نمی‌تواند آن را به قیمت پنج شاهی که خرج یک 
ناهار است. به کسی بقروشد. 


حاج ابراهيم خان کلانتر, معروف به اعتمادالدوله, 
کسی بود که‌در دور «لطفعلی‌خان زند. آغامحمدخان 
قاجار و فتحعلی‌شاه قاجار منصب وزارت داشت 
و در دوران وزارتش اقوام و اطرافیان خود را به 
مناصب مهم و نان و آبدار منصوب می کرد. 
معروف است روزی یکی از اهالی شیر از که 
از ستم‌های حاکم آن شهر ( که یکی از اقوام 
اعتمادالوله بود) به‌شدت آزرده شده بود برای 
دادخواهی به تهران آمد. نزد وی رفت. ظلم و 
ستم‌های حاکم و مشکلات مردم را شرح داد و از 
او خواست حاکم شهر راعزل کرده و حاکمی عادل 
به‌جای او منصوب کند. اعتمادالدوله به‌جای این 
کار به وی توصیه کرد از آن شهر نقل مکان کرده 
وبه‌شسهر دیگری مثلاً اصفهان برود.مرد شاکی 
از حاکم اصفهان هم. که یکی دیگر از اقوام وزیر 
بود اظهار ناراحتی کرد و گفت:از آشنایانی که در 
اصفهان دارم مطالبی شنیده‌ام که مطمثنم اوضاع 
آن‌جا هم بهتر از شیر از نیست. 
اعتمادالذوله چند شهر دیگر را برای زند گی 
به مرد شاکی پیشنهاد کرد. ما باز وی با ذ کر 
وابستگی حاکم آن شهر به‌وزیر مدعی می‌شد 
در آن شهرها نیز مردم از امنیت کافی و 
ژندگی راحت رر ځور دار فیسهند. اعتمادالد وله 
که کم کم از حرفه ای جسورانه آن مرد 
عصبانی شده‌بود. گفت: با این حساب؛ تو دیگر 
نمی‌توانی در این مملکت زند گی کنی و بهتر 
است بمیری و به جهنم بروی[.. 
هرد شاکی در 
پاسخ گفت: 
ماف 


در آن‌جاهم 


راحت باشم: 
چون قبل از 
من پدر شما 
به آن‌جا رفته 

ودر آن‌جاهم 
از ظلم خاندان 
شمادرامان 
نخواهم بود. 


۷" مواظب مصرف چای‌باشی د" 


شاید کمتر چیزی به اندازه نوشیدن یک فنجان چای گرم بتواند "7 
احساس آرامش و رضایت را در انسان ایجاد کند. اما فواید این نوشیدنی به ۲ 
همین جاختم نمی شود آگرچه مصرف چای به ميزان متعادل انتخابی بسیار سالم "را چات ازکمآزپی, 

برای پیشتر افراد است. مصرف بیش از حد این نوشیدتی - بیش از سه تا چهار فنجان 
یا ۹۵۰۱5۷۱۰ میلی لیتر ادر وور می ودرا کي عواوقی چانیی نشی ختراه پاش 
که در ادامه با جند نمونه از آنها پیت بیشتر آشنا می‌شویم. 
ھ کاهش جذب آهن:چای حاوی تر کیباتی به نام تانتها است. تاننها می‌توانتد 
" باآهن موجود در برخی مواد غذایی پیوند تشکیل داده و از جذب این ماده‌معدنی 
در دستگاه گوارش جلو گیری کنند. کمبود آهن یکی از شایع‌ترین موارد کمبود مواد 
مغذی در جهان است واگر دارای سطوح پایین آهن در بدن خود باشید. مصرف 
بیش از حد چای ممکن است این شرایط را وخیم‌تر سازد.اگر با کمبود آهن دربدن 
خود مواجه هستید. اما از نوشیدن چای نیز لذت می‌برید. مصرف این نوشیدنی بین 
۱ وعده های غذایی و نه بلافاصله پس از خوردن غذا رابه عنوان یک اقدام احتیاطی در 
| نظر بگیرید.باانجام این کار احتمال کمتری دارد که در توانایی بدن برای جذب آهن 
از غذای مصرفی اختلال ایجاد شود. 
۷ افزایش بی قراری: بر گ های چای به طور طبیعی حاوی کافئین هستند. مصرف 
بیش از حد کافئین که از چای و منابع دیگر سرچشمه می گیرد» ممکن است به احساس 
اضطراپ, استرس و ہی قراری منجر شود. 
| یک فنجان (۲۴۰میلی لبتر) چای‌با توجه به نوع وضیوهدم کردن آن حاوی حدود 

اتا ۶۱میلی گرم کافئین است.چای های سیاه‌معمولاً حاوی کافئین بیشتری نسبت 
به انواع سبز و سفید هستند و هرچه زمان دم کشیدن طولانی‌تر باشد. محتوای کافئین 
چای نیز بیشتر خواهد بود. 
8 خواب بی کیفیت: از آنجایی که چای به طور طبیعی حاوی کافئین است؛ مصرف 

| بیش ازحد آن ممکن است در چرخه خواب انسان اختلال ایجاد کند .ملاتونین هورمونی 
است که سیگنال فرا رسیدن زمان خواب را به مغز ارسال می کند.برخی پژوهشها نشان 
می‌دهند که کافتین ممکن است تولید ملاتونین رامهار کرده که به خوابی با کیفیت 
پایین منجر می‌ش ود .خواب نا کافی با بر خی مشکلات روانی؛ از جمله خستگی. اختلال 
در حافظه, و کاهش دامنه توجه پیوند خورده است. افزون بر این» کمبود خواب مزمن 
با افزایش خطر چاقی و کنترل ضعیف بر قند خون مر تبط است. 

۳ حالمت ترسوع: برخی تر کیبات موجود در چای ممکن است موجب حالت تهوع 
| شوند. به ویژه زمانی که به مقدار زیاد یا با معده خالی مصرف می‌شوند .تانن های 
موجود در ب رگ های چای مسئول طعم تلخ و گس چای هستند .ماهیت قابض تاننها 
می‌تواند بافت گوازشی زانیزعحریک کد و به طور نالقوه به روز خلاهمی ثاخوشایند 
مانند حالت تهوع و معده درد منجر شود. 
# سوزش سردل: کافتین موجود در چای ممکن است موجب سوزش سردل 
یا تشدید علائم باز گشت اسید شود.پژوهشها 
نشان می‌دهند که کافئین می‌تواند موجب 
شل شدن اسفنکتری شود که مری رااز معده 
جدا کرده و در نتیجه» اجازه‌می‌دهد 


اگر چه آب آشامیدنی بهترین راه برای 
هیدراته کردن است. شمامی‌توانید بدن خود را 
با خوردن غذاهای خاص هیدراته کنید: 
ملیع یک بسته ماست ساده‌حاوی ۸۵ 
تا ۸۸ درصد آب است. بعلاوه این که مصرف آن 
نیاز به کلسیم و برخی از ویتامین های گر وه‌ب مانند 
ویتامین ب ۱۲ و ریبوفلاوین رابرطرف می کند. برای 
خرید ماست. مطمئن باشید که نوع پروبیوتیک آن را 
برای حفظ سلامت گوارش و تقویت سیستم ایمنی بدن 
انتخاب می کنید. 

۶ واھ ورزو د و فنجان سالاد حاوی سبزیجات سبزء 
حاوی ۱۵ کالری و ۹۰ درصد آب است.این سبزیجات 
غنی از مواد مغذی مانند فولات ویتامین ث. فیبر و آنتی 
اکسیدانها هستند و به حفظ سلامت چشم و پوست نیز کمک 

می کنند. 
قوت فر کی۸ غنی از ویتامین ث. فولات و ویتامین ب 
برای رشد سالم سلول های جدید است .توت فرنگی ۱درصد 
آب. زغال اخته ۸۵درصد آب و تمشک نیز ۸۵درصد آب 
ی 
هوان 8تقریبا ٩۲‏ درصد از یک هندوانه را آب تشکیل 
می‌دهد. 0 خوبی از ویتامین ث است و لیکوپن و 
آنتی | کسیدان موجود در آن به محافظت در برابر سرطان و 
بیماری های قلبی کمک می کند. 
$ اي و اسفناج غنی از فیبر است. همچنین ۲ ٩درصد‏ 
آب دارد. اسفناج شامل آنتی اکسیدان بوده و مصرف یک 
فنجان از آن در روز ۱۵ درصد از میزان یاز به ویتامین 
ای را برطر ف می کند. 
کو چه قر گی هدر هر زمان از سال وجود دارد. 
یک کاسه گوجه فرنگی را می‌توانید همراه با پنیر: و 
ریحان به عنوان میان وعده مصرف کنید. گوجه 
فرنگی ٩۴‏ درصد آب دارد و بهترین انتخاب برای 
رفع تشنگی در طول روز است. 
۶7 امه ٩۵‏ درصد از یک فنجان خیار 
خرد شده را آب تش کیل می‌دهد. خیار 
حاوی فیبر و برخی از ویتامینها از جمله 


ر محتوای اسیدی معذه راحت‌تر به 


سمت مری باز گردد.همچنین: ویتامین ث است و مصرف یک 
کافتین ممکن است به افزایش فنجان از آن. ۶ درصد از میزان 
تولید اسید معده منجر ر نیز به این ویتامین رادر 
شود. گے روز برطرف می کند 


اطلاعات‌هفتگی شماره؟۳۸_._ ھک 
O SS‏ 


ددغ یی اردادان 


9 


حقبقت 


ندای انساهای آزاد است 


9 ماکسیم کور کی 


هب۳ 


ظر فیت‌های دست‌نخورده کشور 
ایران با دارا بودن یک درصد جمعیّت جهان, دارای ۷ درصد ذخایر معدنی جهان است: منابع عظیم 

3 زیرزمینی, موقعیت استثنائی جغراقیایی میان شرق و غرب و شمال و جنوب. بازار بزرگ ملّی, بازار بزرگ 
منطقه‌ای با داشتن ۱۵ همسایه با ۶۰۰ میلیون جمعیّت» سواحل دریایی طولانی. حاصلخیزی زمین با 

3 محصولات متنوع کشاورزی و باغی اقتصاد بزرگ و متنوع» بخشهایی از ظرفیّنهای کشور است؛ بسیاری از 
ظرفینها دست‌نخورده مانده است. گفته شده است که ایران از نظر ظرفیّتهای استفاده‌نشده‌ی طبیعی و 
ا ) ) انسانی در رتبه‌ی اول جهان است. 

و و یواوه وه ايه گام دوم انقلاب» خطاب به ملت‌ایران(بهمن ۱۳۹۷) 


3 


گاهی‌نگا هکردن به تصاویر برای ما با یک دنیامفهوم‌همراه 
است و گاه‌این منهومها آنجدان عمیق‌هستند که بر آینده 
ماهم تاثیر میگذارند. مجموعه تصاویر پیش روی شم از 
کانال دنیای قدیم به این امید تقدیم شما می‌شود. 


معلمین و شاگردان مدرسه سالاربه 


تبلیغ قدبمی جای گرجی 
2 


1 


اطلا 


شرکت‌سهانیی ام کار خاتحات‌صنعتی 


مر وار ی یوز 
دار آمرال 
تفه دواب مر بوطه شهردازی 
جع ر 
ِ 7 اسم سس 
۹۹ 1 زنک مر 
۳۳۳۹ : اب .. مر GE‏ 
۳۷۹۰ 
پیکان‌جوانان ۰ ۴۳۷۳۰۰ تیال 
f‏ 
۳۳۳ 
Ff‏ 


ر ,اک کی وی درم ب 


وو اء ا رز چ۸ را 1 
کر ا 


قیمت انواع پیکان در سال ۱۳۵۷ کودکی احمدشاه سند منگوله دار مالکیت الاغ -سال ۱۳۱۸ 


نماره ۳۸۹ ۵۷ 


مه دانی ده تنمایی بک قدر ت است 


هز انب 


یکن 


اید غیسر معمول باشد 
به تیمسی که در یسک بازی 
شکست خورده تبریک 
بگویند. ولی نساجی در بازی 
با پرسپولیس خیلی خوب کار 
کرد. 

به نظر خودم هم نساجی در 
ی و رو ی 
حسی داشتم وهم در پایان بازی بر خورد هواداران و 
باز خوردی که از مردم گرفتیم نشان‌داد که عملکرد 
خوبی در این دیدار از خودمان به نمایش گذاشستیم 
ونتبجه بازی‌هم می‌توانست جور دیگری رقم 
بخورد. بعد از اینکة در نیمه اول پرسپولیس ۱۰ نفره 
شد فرصت خوبی داشتیم تابرنده شویم یا حداقل 
یک امتباز از این بازی بگیریم ولی از موقعیت‌های 
خوبی که خلق کردیم بابی‌دقتی استفاده نکر دیم و 
در نهایت نتیجه راواگذار کر دیم. 
× بازی در ورزشگاه آزادی مقابل پرسپولیس و 
هوادارآتش براق علیرضاحقیقی که سال‌هادر 
این تیم ترب زد «جدعسی داشت اشت؟ 

-ببینی د به هر حال فوتبال حرفه‌ای است وچنین 
مسائلی در ایران وختی سطح اول فوتبال دنیاهم 
پیش می آید که بازیکنی مقابل تیم موردعلاقه اش و 
تیمی که سابقه حضور در آن‌راداشته قرار بگیرد.ما 
بازیکن حرفه‌ای هستیم وباید با این مسائل حرفه‌ای 
برخورد کنیم ومن‌هم می‌دانستم ممکن است یک 
روز در چنین شرایطی قرار بگیرم. صحبت از علاقه 
من به پرسپولیس وهوادارانش هم تکرارمکر رات 
است ودر این سال‌هاهمواره‌به آن اشاره کرده‌ام و 
موضوع جدیدی نیست. در مورد ورزشگاه آزادی 
هم باید بگویم که در این سال‌هابا تیم ملی در آن 
بازی کردم ولی در قالب باش‌گاهی بله مدت‌ها بود 
چنین موضوعی را تجربه نکرده یودم و برایم جالب 
توجه بود. 
"لوقتی از تونل‌عبور کردی وهواداران پرسپولیس 
رادیدی جه احساسی داشتی؟ 
-من ابتداتمر کزم روی‌بازی و کمک به تیمم 
یود وخیلی در جوورزشگاه نب ودم ولی وقتی آن 


توا 


, زنل ار برمی‌گردم 


ری علیرضا حقیقی 


تشویق‌ها از سوی تماشاگران پرسپولیس انجام شد 
همه خاطرات س ال‌های حضورم در این تیم جلوی 
چشمم آمد وبرایم مرور شد و آن تشویق‌هابیشتر 
این خاطرات را در ذهنم تداعی کرد ویرایم پررنگ 
شد.در کل یک روز رویایی در یازی باایرسیولیس 
داشتم واز آن روزهایی بود که بعید است تا پایان 
عمرم فراموش کنم.همانطور که گفتم با تیم ملی در 
آزادی بازی کر ده بودم در این سال‌ها ولی بحث تیم 
ملی با پرسپولیس فرق می کند و شکل هواداری در 
تیم ملی متفاوت است و این دو قابل مقایسه نیستند 
وفضای متفاوتی دارند. 

در طول بازی یک بگو مگویی باعباس‌زاده 
مهاجم تیمتان داشتی ؟! 

-اصلا موضوعی نبود که بخواهد جدی باشد 
یاشوخی.من‌در آن صحنه اصلاندی دم ویادم 
نیست طرف مقابلم چه کسی بود. یک وقت ممکن 
است در حال نگاه کردن به یکی باشم ولی مخاطب 
حرفم جای دیگری باشد وبه اشتباه از آن برداشت 
شود.من‌باعباس‌زاده رفیقم واين حرف‌ها راباهم 
نداریم.شاید بعضی وقت‌ها لازم است یرای خارج 
شدن بازیکن از جوبازی وسکوها سرش داد زده 
شود تابه خودش بیاید و چند بازیکن مادر بازی با 
پر سپولیس چنین موقعیتی داشتیم و چند بازیکن‌ما 
نیاز داشتند که سرشان داد زد هشود واصلاماجرای 
دیگری در این میان نیست. 
۲ به نظر می رسد رفته رفته 
به روزه ای اوجت تزدیک 
شدی؟ 

-به هر حال هفته‌های اول 
برگشتن به فوتبال ایران 
بود ومدت‌هادر ارویابازی 
می کردم و آنجا همه جیز از 
تمرینات گرفته تاتوپ‌ها 
ودستکش‌ها و آب وهواو 
مسائل دیگر با اینجامتفاوت 
بودو کمی زمان‌می‌برد از آن 
فضا خارج شوم وبا فضای 
جدید خوبگیرم. شما نگاه | 


۸ دی ۹۸ اطلاعات‌هننگی 


و هش بو 


به فوتبال ایران و لیگ برتر یکی از سوریرایزهای لیگ نوزدهم بود و 
غاب نسانعی هم یک چالک جالب وویزه که رکش را به جان خرید و آن را پذیرفت. از همان 
بتدای فصل و زمان قرعه کشی رقابت‌ها فوتبالدوستان منتظر تقابل جذاب حقیقی با پرسپولیس, تیم 
سابقش بودند و این اتفاق در آخرین هفته از نیم فصل نخست لیگ برتر و بیش از رفتن به تعطیلات رخ داد.حقیقی با یک نمایش خوب مقابل 
تیم سابقش توانست نمره قبولی از این بازی بگیرد و با وجود اینکه یک بار مغلوب مهاجمان حریف شد و تیمش هم شکست خورد. ولی در پایان 
بازی کادرفنی و هواداران نساجی از عملکردش راضی بودند. با او در باره باز گشتش به فوتبال ایران و انتخاب نساجی صحبت کرديم: 


کنید هر کسی به تاز گی به یک مجموعه با شرایط 
جدید اضافه می شود مدتی زمان لازم دارد تاجا 
بیافتد. همین کالدرون وقتی به پرسپولیس آمد 
نتایج خوبی نمی گرفت و همه انتقاد می کر دند ولی 
هفته به هفته بهتر شد وپرسپولیس رابه صدر جدول 
رساند وهمیشه همینطور است وباید به آدم‌های 
جدید در فضاهای جدید زمان داده شود.این راهم 
بگویم که من در ابتدای فصل مصدومیت داشتم . 
× شرایط نساجی راجطور می‌بینی ؟ 

-نساجی جزو تیم‌ه ای پر طرفدار است وا کثر 
بازی‌هایش پوشش رسانه‌ای دارد و انتظار از این 
تیم در استان زیاد است. خب در ابتدای فصل یک 
مشکل این بود که مالکیت باشگاه مشخص نبود و 
این موضوع روی تمام ذهنیت کادرفنی و بازیکنان 
تاثیر گذاشته بود بود. وقتی‌ مالک ۶۰درصدی 
رفت و آقای حدادیان آمدو ۱۰۰ درصد امتیاز 
راخرید. این خودش کمک می کرد وهمین که 
مالکیت باشگاه‌دست یک شخص باشد خودش 
اتفاق مثبتی است از نظر من. به هر حال الان در 
جایگاه دهم جد ول هستیم که این جایگاه‌در حد تیم 
نساجی با بازی‌های خوبش نیست و امید وارم برای 
نیم فصل دوم تدابیر بهتری اندیشید ه شود وبتوائیم 
نتایج بهتری کسب کنیم. 

XK‏ یک پیغام هم برای هواداران نساجی گذاشتی 
ونوشتی شما شگفت انگیز هستید. ظاهر ا رابطه 


خوبی با آنها داری؟ 
-بلهواقعا این هواداران 
فوق‌العادههستند و دیدید 
که بعد از بازی زمانی که یک 
بر صفر نتبجه را واگذار کرده‌بودیم ایستاده 
مارات وبق کرذدد ولین‌بزرگی آنهارافشسان 
می‌دهد. آنها در قائمشهر ودر همه شهرهای دیگر 
همیشه پشتیبان تیم ما بودند. 

× آینده خودت را جطور می‌بینی ؟ 

-در مورد خودم بابد بگویم با نساجی قرارداد دارم 
ودر حال حاضر هم تمام فکر وذ کرم مصدومیتم و 
بهبودآن است که تصمیم دارم در نیم فصل به آن 
بپردازم تادر فرصت تعطیلات لیگ به طور کامل 
رفع شود وبا آماد گی کامل به ادامه رقابت‌ها بروم. 
(تمی‌ترسیدی کهبا یک اشتباه حرف وحد یث‌ها 
در موردت مطرح شود؟ 

نه من اصلا به این مسائل فکر نمی کنم و سرم به 
بازی خودم گرم است. در بایان بازی هواداران من 
راتشویق کردند و رفتم سمتشان دست تکان دادم 
ووقتی داشتم از زمین خارج می‌شدم باز هم اسم 
من راصدا زدند ومجبور شدم طول زمین راطی 
کنم وبه آن سمت بروم ودوباره‌از آنهااتشکر کنم 
وبرایشان دست تکان دهم و پیراهنم راهم برایشان 
انداختم. صحبتم این است که مردم همه چیز را 
زیر ذره بین می‌برند و می‌بیتند و متوجه می‌شوند 
یک بازیکن‌همه وجودش رابرای تیم گذاشته یا 
دارد کم کاری می کند..مطمئن‌باشید اگر برای تیمم 
کم گذاشته بودم جور دیگری من را خطاب قرار 
می‌دادند واین همه لطف و محبت نداشتند. 

۲ بعد از بازی به اشتباه در مصاحبه به جای 
نساجی گفتی پرسپولیس. بعضیها می گویند این 
یک اشتباه عمدی بود وتو آن رابه عمد انجام 
دادی؟۱ 

-دلیلی نداشت که این کار را انجام دهم و من یک 
لحظه دهنم نچر خید و به اشتباه به جای نساجی 


گفتم پرسپولیس و بعد بلافاصله آن را 
تصحیح کردم.من هرچه دارم از یرسیولیس است 
وازسن پایین در این تیم بودم و زند گی فوتبالی 
خودم رامدیون این تیم و هوادارانش هستم ولی 
دلیلی داشت که به خواهم عمدانام تیمم را اشتباه 
بگویم. 
× تفاوت بازی در پرسپولیس و نساجی جیست؟ 
پر سیولیس با هر تیم دیگری متفاوت است. ۴۳۰ 
میلیون هوادار دارد و پر طرفدارترین تیم آسیاست 
وبیشترین قهرمانی‌ها رادر لیگ و جام حذفی دارد و 
در آسیا هم تیم شناخته شده‌ای است و فضا و حال و 
هوای این تیم با همه تیم‌های دیگر متفاوست است. 
که بخواهم تیم‌های دیگر رازیر سوال ببرم ولی واقعا 
پرسیولیس با همه تیم‌های ایران فرق می کند. 
(به ایران بر گشتی که بمانی یانگاهت باز گشت 
به فوتبال اروپا است؟ 
-صددرصد قصد دارم بر گردم و دوباره‌در 
اروپ ابازی کنم .من در دوران حضورم در اروبا 
مشکلاتی داشتم که خیلی از آنها اشتباه خودم بود 
و خیلی‌هایش هم اشستباه‌من‌نبود و شرایطی بود که 
برایم پیش آمد.من‌ویزای کار نتوانستم بگیرم و 
تمدید نشد ومجبور شدم به ایران بر گردم والان 
هم دلیل اینکه اینجا هستم همین است ولی هدفم 
این است که به فوتبال ارویابر گردم. البته فعلا در 
خدمت نساجی هستم و تا پایان فصل هم در خدمت 
این تیم خواهم بود . 


درباره حقمقی: 

علیر ضا حقبقی متولد ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۶۷ در تهران است. بدرش متولد تهران است: ولی اصلیت 
خانواده به زنجان برمی گردد. او در مصاحبه‌ای گفت:از کود کی عشق فوتبال و دروازهبانی داشتم برای 
همین بیش تر اوقاتم به فوتبال می گذ شت تااين که تصمیم گرفتم به طور رسمی و حر فه‌ای وارد دنیای فوتبال 
شوم.برای همین کارم را از تیم‌های پایه شروع کردم.علی‌رضا حقیقی زمانی که ۱۸ سال داشت در تاریخ 
۵ مهر ۱۳۸۵ قرارداد خود رابا باشگاه پرسیولیس تبت کرد. او اولین بازی خود را در برایر ساییا وقتی که 
فرشید کریمی از بازی اخراج شد انجام داد و توانست ضربه ینالتی علی دایی رادفع کند. 

در فصل بعد به دلیل وجود دروازه‌بانان ملی‌پوشی مانند حسن ر ودباریان مرد شماره یک تیم ملی ایران و 
مهدی واعظی, حقبقی تبدیل به یک نبمکت‌نشین مطلق وحتّی سکونشین شد واغلب جایی در لیست ۱۸ 
نقر ه تیم نداشت تا این که در فصل ۸۸-۸۷ با مصد ومیّت میثاق معمارزاده در ابتدای فصل و مصدومیّت و 
نارضایتی مسئولین فتّی از مهدی واعظی. وی توانست در اکثر بازی‌های پرسپولیس به عنوان مرد شماره 
یک بازی انتخاب شود و درون دروازه قرار گیرد 
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ن 
1 
2 
2 
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دار سلیمانی اهدامی شود 
5 تیم ملی نوجوانان زیر ۱۸ سال گلف به مسابقات 
0 المللی بنگلادش اعزام شد 


ن یادواره یانضد ت 


وراش ایران.مدال‌های اخیر خود راب سردا 


ید 'قاسم سلیمانی" تقدیم کردند 


تیم آویژه صنعت مشهد با شکست پتروشیمی در 


پانزدهم لیگ برتر بسکتبال شگفتی ساز شد 


تر کیب تیم ملی کشتی آزاد ایران برای مسابقات 


بهانه ابنکه مجبور بودم و تیم رامن نبسنم نداری 
۶ روبینیو باژیکن پیشین میلان و منچستر سيت 
اما حالا حضور در ایران در هاله‌ای از ابهام است 
6 دو دیدار پرسپولیس - سیاهان و یرسپولیس 

در بین دیدارهای پرتماشاگر سال ۰۱۹ 
فوتبال جهان قرار گرفت 


8 وزیر ورزش با بیان اینکه اوضاع پرسپولیس و 


تقلال نسبت به قبل بهتر است گفت:از سازمان 
صوصی سازی می خواهم هرچه سرد 
مات واگذاری را آغاز کند کند 
oT‏ 


۸ دي ٩۸‏ اطلاعا ن 


۰ روز تمرین برای تغییر فنی 


پیش از سفر ملی‌پوشان والیبال به چين لیست 
نهایی تیم ملی برای حضور در مسابقات انتخابی 
المپیک اعلام شد. کولا کوویج که اعلام لیست 
نهایی را به روز پایانی تمرین در تهران موکول 
کرده بود پیش از سفر تیم بالاخره لیست انتخابی 
خود رااعلام کرد.لیستی که در کل چهار تغییر 
رادر خود می‌بیند.چهار تغیی ری که اغلب آنها 
اجباری بوده است. 

سعید معروف: جواد کریمی, سیدمحمذ موسوی, 
علی شفیعی: علیاصغر مجرد. رضا عابدینی, شهرام 
محمودی: پوریا پلی: میلاد عبادی‌پور پوریا فیاضی: 
مجتبی میرزاجانپور, مرتضی شریفی, محمدرضا 
موذن ومحمدرضا حضرت‌پور چهارده نفری هستند 
که کولا کوویج برای حضور در مسابقات انتخابی 
انتخاب‌شان کرد. چهارده نفری که بخش اعظم 
آنها همان بازیکنانی هستند که در تورنمنت‌های 
قبلی هم پیراهن تیم ملی را پوشیدند. 

تخییرات اجباری 

بامقایسه لیست تیم ملی بانفراتی که در مسابقات 
قبلی تیم ملی در سال جاری به میدان رفته‌اند. 
به چهار تغییر می‌رسیم. شهرام محمودی: هجتبی 
میرزاجانپور, مرتضی شریفی و رضا عابدینی چهار 
نفری هستند که به تر کیب تیم ملی اضافه شدند. 
در این ميان دو تغییر رابه طور قطع و سومی را 
هم تا حدود زیادی می‌شود به اجبار و مصدومیت 
مرتبط دانست. شهرام محمودی در شرایطی به 
تیم ملی با زگشت که امیر غفور مصدوم بود و 
کولا کوویچ برای جانشینی او به دنبال محمودی 
رفت.رضاعابدینی هم اگرچه مدت زیادی در 
اردو بود و در نهایت خط خورد اما با مصدومیت 
ناگهانی مسعود غلامی, به اردو بر گشت و در 
لیست نهایی قرار گرفت. 

از طرف دیگر اضافه شدن میرزاجانیور و شریفی 
به ت ر کیب تیم ملی راهم می‌توان به نوعی تحت 
تأتی ر مصدومیت فرهاد قاتمی و جای خالی‌اش 
در تر کیب دانست.میر زاسال گذشته به مراتب 
آماده‌تر از امسال بود و پس از یک فصل موفق در 
ایتالیا به تر کیب تیم ملی اضافه شده بود اما خط 
خورد. به این ترتیب می‌توان این تغییر راهم به 
نوعی از روی اجبار دانست. 

در این میان تنها شاید مرتضی شریفی باشد که 


پس از پشت سر گذاشتن یک سال نه چندان 
موفق با درخشش در لیگ جاری تر کیه, یک 
بار دیگر به تیم ملی بر گشته. در این میان البته 
کولا کوویچ روی یک چهره جوان و برجسته دیگر 
خط قرمز کشید.امیرحسین اسفنذیار در شرایطی 
که در مسابقات جام جهانی عملکرد قابل قبولی 
داشت و تا روز پایانی هم در اردو بود. در نهایت از 
لیست نهانی چا ماند تا تفریب بزرگترین داگا این 
اردو لقب بگیرد. 

۰روز تمرین برای بک تغییر 

باتمام اینهاء تمرین تیم ملی والیبال روز ۱۳ آذر 
آغاز شد و هفته گذشته یعنی ۱۳ دی تیم ملی به 
چین پرواز کرد. چیزی حدود یک ماه لیگ بر تر 
تعطیل بود و تیم در اردو قرار داشت .در نهایت اما 
تنها یک تغییر در تر کیب تیم ملی ایجاد شد. 
قطعاً قرار بر این نبود ودرست هم نیست که تغییر 
جدی در تر کیب داده‌ شود اما آیاواقعاً لازم بود 
برای همین یک تغییر لیگ برتر ۵۰ روز تعطیل 
شود و بیش از ۱۰ بازیکن یک ماه تمام در اردو و 
تحت فشار قرار گیرند و سپس به خانه بروند؟ 
هفت انتخاب از ۱۸ نقر! 

یس از اینکه فدراسیون تصمیم گرفت لیگ بر تر 
را ۵۰ روز به تعطیلی بکش‌اند. لیست ۱۸ نفره‌ای 
از بازیکن ان حاضر در لیگ برتر اعلام شد که‌به 
اردو بروند. لیستی که همان زمان هم نوشتیم نقش 
چندانی در تر کیب تیم ملی نذارن د و در نهایت 
آين لژیونرها هس تند که تر کیب اصلی تیم ملی رأ 
تشکیل خواهند داد. 

مجتبی میر زاجانیور, مسعود غلامی, علی اصغر 
مجرد. جواد کریمی. محمدرضا موذن,؛ پوریا 
یلی, رضا عابدینی؛ سلیم چیرلی. محمدطاهر 
وادی؛ سعید جواهری: امین رضوی: محمود 
رسب ولی: امرس ین اس قد یار لی ر انی 
امین اسماعیل‌نژاده محمد جواد معنوی‌نژاد؛ علی 
شفیعی و محمد رضا حضرت‌پور ۱۸ نفری بودند 
که به ارو دعوت شندند. با این حال حالا تنها ۷نفر 
از آنها تر کیب ۱۴ نفره تیم ملی را تشکیل داده‌اند 
واين بعنی ۰ درصد تیم! ۰ درصدی که البته 
جز حضرت‌پور و شاید یکی از دریافت کننده‌ها 
باقی باید روی نیمکت بمانند با در مسابقات کم 


اهمیت به میدان بروند 


در مورد فغانی 


ارزش مند در فوتبال ایران به شمارمی آید 


لیگ فوتبال این کشور شائبه‌های مختلفۍ در 
مورد حضور او در رقابت‌های ب ۷ 
۱ عنوان سهمیه ایران یا استرالیا مطرح شند. 
فغانی مابراساس توافقی که با مهدی تاج به عنوان رییس وقت فدراسپون 
فوتبال انجام داد تصمیم گرفت در رویدادهای بین المللی به نمایندگی از 
ایران قضاوت کند. با این حال سرنوشت حضور او در رقابت‌های بین المللی 
سال آینده به عنوان سهمیه ایران» مسأله‌ای است که فد راسیون فوتبال ایران 
در خصوص آن تصمیم گیری خواهد کرد. 

فغانی در گفت‌وگویی که با ایسنا انجام داد در مورد این که در رقابت‌های 
بین‌المللی کماکان وة عنوان دآور ایرآنی قضاوت خواهد کرد ی خیر؟ بیان کرد 
که طبق هماهنگی‌های صورت گرفته با تاج به عنوان رییس وقت فدراسیون. 


محبدی و کارنامه بی‌شکست 


به گزارش خبرورزشی فرهاد مجیدی به 
طور رسمی جانشین آندره] استر اماچونی 
شد. مجیدی یک بار هم بعد از اخراج وینفرد 
شفر؛ سرمربی موقت استقلال بود ودر ۲ 
بازی آخر لیگ هجدهم و ۲بازی‌پایانی 
مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا رهبری 
آبی‌پوشان رابرعهده گرفت. 

مربی بدون باخت 

مجیدی در ۳بازی که سرمربیگری استقلال را برعهدهداشت, ۲ برد و یک 
تساوی کسب کرد و بدون باخت به کارش در لیگ برتر پایان داد. مجیدی 
در لیگ قهرمانان آسیا هم سرمربیگری استقلال را تجربه کرد و در بازی با 
لحيل قطر و العین امازات روص مت بو ان تشست کفسامن لآ 
وک فساوی و نک برف بود آستقاول تحت هذایت مجبقی با ند حل ذر نهر ان 


بر اساس نظرسنجی انجام شده سون هیونگ 
مین بازیکن تیم ملی فوتبال کره جنوبی و 
باشگاه تاتنهام به عنوان بهترین فوتبالیست 
سال ۲۰۱۹ آسیا انتخاب شد.این نظرسنجی 
که توسط روزنامه چینی "تیتان اسیورتس " 
سازماندهی شنده است, تلاش می‌کند تا 
معادل "توب طلا اد شاملشورییمتشکل از روزنمه نارای است که 
ھر شالا بجر من بازنگی آستا را از طریی رت اقاب هی گن 
سون‌هیونگ مین که فصل گذشته نقش پر رنگی در راهیابی تاتنهام به 
فینال لیگ قهرمانان اروپا داشت با کسب ۲۵۸ امتیاز عنوان بهترین بازیکن 
سال آسیا رااز آن خود کرد.طبق این نظرسنجی سردار آزمون ستاره ایرانی 
تیم فوتبال زنیت نیز با کسب ۵٩‏ امتیاز به عنوان پنجمین بازیکن برتر سال 
گذشته انتخاب شد یس از سون که ۱/۶ ۳ درصد از کل آراء رابه دست 
آورد؛ اکرم عفیف قطری با کسب ۱۴۴ امتیاز دوم شد و -به این معنی است 


علیرضا فغانی به عنوان یک سرمایه 


قرار بر این بود که در بخش بین‌المللی به عنوان داور ایرانی معرفی شوم که 
این اتفاق رخ داد و برای سال‌های بعد نمی‌دانم چه شرایطی پیش خواهد آمد 
و باید از نظر مستولان وقت فدراسیون فوتبال مطلع شوم. در سال جاری 
با کمک داوران ایرانی در رقابت‌ه ای بین‌المللی حضور پیدا می کنیم و باید 
ببینیم در سال آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد. 

با توجه به اینکه فدراسیون فوتبال در برهه زمانی کنونی از شرایط به سامانی 
برخوردار نییست و تحت سرپرستی مدیریت می‌شود. به نظر می‌رسد که 
نباید از مسائل این چنینی غافل بماند و سر مایه ارزشمندی همچون علیرضا 
فغانی رابه راحتی از دست بدهد.به نظر می رسد علیر ضا فغانی علاقمند است 
که بتواند همراه‌با یک تیم کامل داوری از ایران. در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر 
قضاوت کند بنابراین فدراسیون فوتبال نیز باید قدر چنین فرصتی را بداند و 
مهره ارزشمندی همچون او را به راحتی و سهل‌انگاری از دست ندهد.علیرضا 
فغانی سابقه قضاوت در دیدار رفت فینال لیگ قهرمانان آسیا ۰۲۰۱۴ دیدار 


فینال جام ملت‌های آسیا ۱۵ ۰ ۲. دیدار فینال جام باشگاه‌های جهان ۰۲۰۱۵ 
دیدار فینال فوتبال المییک ۱۶ ۲۰ ریو دیدار نیمه‌نهایی جام کتفدراسیون‌ها 
۱۷ ۰ و دیدار رده‌بندی جام جهانی ۸ رادر کارنامه دارد. 


به تساوی رسید و در امارات هم العین را برد. ولی این نتایج کمکی به صعود 
استقلال از گروهش نکرد. 

پیروزی مقابل سقوط کرده‌ها 

استقلال در حضور مجیدی سپید رود رشت و استقلال خوزستان را در لیگ 
برتر برد که هر دو تیم به لیگ یک سقوط کردند و از طرفی هم برد لیگ 
قهرمانان آسیا برابر تیمی رقم خورد که به مرحله حذفی صعود نکرد و بدون 
حتی یک برد قعرنشین جدول گروه ‏ شد. 

فرهاد مجیدی در استقلال کارنامه قابل قبولی دارد. اما تیمش برد بزرگی 
کسب نکرد. فصل قبل فشار روی دوش کاپیتان اسبق استقلال نبود. چون تیم 
بحران‌زده را تحویل گرفت. اماحالا باید جای استر اماچونی محبوب بنشیند و 
در ۵ بازی ابتدایی‌اش دو بازی در مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان آسیاء لیگ 
برتر وحتی شاید بازی حساس در جام حذفی مقابل سپاهان را تجربه کند و 
عبور از این مسیر پر پیج و خم. تفاوت زیادی با بازی‌های بیاهمیت سال قبل 
دارد و بای د دید مجیدی باز هم تا پایان فصل می‌ماند با شاید یک خارجی 
دیگر استقلال را به بایان مقصد برساند 


که او برای سومین سال در رتبه بالاترین امتیاز راشکست.تا کومی مینامینو 
که به تاز گی از ردبول سالزبو رگ به لیورپول پیوسته. با ٩۰‏ امتیاز در جای 
موق اتتا زس از افتا جایرهبهترین #وتبالیست آشیا درسال ۱۷ :ا 
مارم ما اس کی ای ای ولگ 
آن کیسوکه‌هوندا (۲۰۱۳) و شینجی او کازاکی (۶ 

نتیجه کلی آرای بهتربن باز بکن سال ۲۰۱۹ یه 


۲) بودند. 


۱(سون هونگ مین(ناننهام) ‏ ۲۵۸:۴0۴ ۱۴(سباستین جمووینکو (الهلال) IA‏ 
۲ اكرم عقيف (السد) 7 ۱۵(عمرالسوما(لاهلی) A:SYR‏ 
۳(تاکاشی ستامینو (سالزیورگ) ٩۰:1"‏ ۶ وبا وساکو (وردربرمن) ۸ 
۴(السعزعلی (الدحیل) ۱۸ ۷ (نگوین کوانگ‌های (هانوی11) ANI‏ 
۵(سردار آزمون(زئبت) dA 3R‏ ۱۸ (متیو رابان (برابتون) AUS‏ 
۶(افتسی گومسیس(لپلال) ۴۹7۴84 ٩(علی‏ مبغوت (الجزیره) N :UAE‏ 
۷و لی(اسپانیول) ۷ ۰ ۲۰(بوتو ناگاتومو(گالاناسرای) 0N‏ 
۸(سالم الدوساری (الهلال) YF KSA‏ ۲۱ (مهندعلی (الشرطه و الدحمل) 10 
٩‏ (بقداد بونجاح (السد) ۵۵ ۲(سونیل جتری (بنگالورو) نی 
۴ (بائولیتیو (گوانگژو ی ۳(باسر الشهرائی (البلال) ۱۸ 
لی کانگ (والشسا) KOR‏ ¥ ۴ آدام ناگگارت (بربزسن و سامسونگ) \AUS‏ 
۲ (ثیرانون‌بونمانان (بوکوهاما: 1:7۴81 ۴ ارسلان مرات امانوف-(لوکومونیو ناشکند) . ۱1۳ 
۳(الدورشومورودوف (روستوف) ۳:28 ۴(لکسون (شانگ‌های 81۴6و گوانگزو) \:CEN‏ 
اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۹ ۶۱ 


ر وسر کد ر بت 


دست تست 


دکت 


چس 


دچ است 


سوق در دای 


اط 


پیام‌های‌مهزبانی 


نوشتن نم فامیلی‌الزامی‌است 
آن دسته از خوانندگانی که مايل هستند پیام های تبریک. ولد تشکر و قدردانی شمان در این صفحه 
جاپ سود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۷ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس 
بگیرند اه شماره ۲۲۲۷۱۸۱۴ نمابر ارسال دارند و یا به نی مجاه (بخش یم از شا جاب از 
ما) پیام خود را حداکنر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدنموعد آن ارسال کنند. 


استا ریز رک وار جناب اقای رکٹ راهسان شاملو خداراشاکرم که افتخار 
شاگردی‌شمارا داشتم. از شمابسیارآموختم درس اخلاق‌وزندگی؛ درس علمی‌ام‌را 
وامیدوام‌هميشه موقق وسلامت‌باشید زهراعباسی 
عروس نا ز نینم,نفاطمه دان تمام‌هستی‌مان این روزهابه خاطرداشتنت لبریز 
از عشق ومهربانی هستیم وخداراسپاس می‌گوییم که تورابه زندگی ما هدیه دادو 
این‌رابدان که‌عاشقانه دوستت داریم» ۱۳ دی تولدت مبارک 

پدر و مادر همسرت محمدعلی کولیوند و شکوفه ترابیسملابر 
%8 مریم فوا هر عنر یز ۳ , خیلی دوستت دارم وزحمات ومهربانی‌هایت ر اقدردانم, 

تو 


عزیزم‌تولدت مبارک خواهرت, سسهیلاقصاب‌زاده-دزفول 
8 می شیر وان , فواهر زاره عز یز ,برایت آرزوی خوش بختی دارم عزیزم. خیلی 
دوستت دارم و تولدت مبارک 


خاله ات, سهبلاقصاب زاده -دزقول 
8 مرضیه نا ینم,.سالروز تولدت رادر روز ۲۱ دی ماه جشن می‌گیرم وا خداوند 
منان آرزوی خوشبختی وسلامتی برایت دارم 
خواهرت. مهسا احمدپور-تهران 
8 موناجان» همسر تا ززینم.ساروزیکی شدنمان رادرروز ۱۹ دی‌ماهباتقدیم 
هزاران شاخه گل سرخ به توای بهترین همسردنیاتبریک م ی گویم 
هعسرت: امبر عبدالهی مه رشهر 
8 در یٹ مان ,همسر گلم» ای بهترین هدیه خداوند. تور دوست داریم وسالروز 
تولدت رابافرزندانمان جشن میگیریم 
همسرت, علی سلممانی و فرزندانت سعبد و کمال - تهران 
8 سانا للم همسر ناز تینم, در روز ۱۸ دی ماه خداوند هدیه‌ای به ماداد که چراغ 
خانه‌مان راروشن کرد ای بهترین هدیه‌خداوند روز درخشیدنت مبارک 
همسرت, محمدامین تنها -ملایر 
یسر نا زنینمان, شهاب هان ٹولدت‌مبارکای فرزند دلبتدمان‌وامیدواریم که 
همیشه‌سلامت وخوشبخت باشی 
مادر و پدرت, کرامت سقفی ستبر یز 
۸ب راهيم با ,سالروز تولدت راباتقدیم‌هزاران شاخه گل رزبه توتبریک می‌گویم 
وامیدوارم‌همیشه‌سایهات بالای‌سرمان باشد 
همسرت.مونس کرمی -قزوبن 


۸ دی ٩‏ اطااعات 


اگ فی ۹۸ الاعات هف 


هاسح های‌پاهو شخودکتچارپروید 1 


8 امیر علی انم پس رگلم روز زمینی شدنت در ۲۲ دی‌ماه,روزشکفتن گلهای 
جهان‌بود» ای بهترین وزیباترین گل جهان, تولدت مبارک 

مادرت: اکرم محمدی کرچ 
س سپیره وار در کتارتوآرامش دارم‌واز دوری توبیزارم‌وخداراسپاس میگویم 
که‌همسری‌همچون تو دارم و خداوند تو را به فرزندانمان هدیه داد. ای همسر نمونة. 
ساروزت‌مبارک همسرت محسن وزبری سشهرپار 
ریم با , ۲۲ دی ماه سالروزتولدت رابه تو تبریک می‌گویم وامیدوارم‌همیشه 
د رکنارخانواده گزامی ات‌سلامت باشی 
8 معمر جان» یس رکلم ,تولدت مبارک و خداوند هميشه نگهدار تودر تمام مراحل 
زندگیوتحصیل‌باشدعاشقاه دوستٹ داريم 


دوستت پیمان باری-تهران 


پدرت. امیر میرزابی-لرستان 
8 سال رلم ,ای‌بهترین فرزند صالح من» ای‌تک فرزندنازنینم و ای زیباترین هدیه 
خالق,سالروزت مبارک‌باشد 
مادرت, معصومه نجاری -نهران 
ما ر للم ره وان ,سالگردازدواجتان مبا رک باد و امیدوارم همیشه در تمامی 
مراحل زند گی خداوند شما راسرزنده و شاداب‌نگه دارد 
فرزندانت؛ علی, سارا: سمبه و آرام مومنی سازنا 
سامان بان همسر تا نینچ سالروز تولدت رابا تقدیم هزاران‌شاخه گل رزبه تو 
تبریک میگویم و امیدوارم‌سلامت‌باشی 
همسرت, زهراابوالحسنی -کرمان 
بر خان همس رلم تولدتمبار ک‌باد و خداوند پشت و پتاهت ناش ۲۲ دی ماه 
همسرت العیرا خالفی -نوشهر 
ههر نه وان همسر زا تیت خداوندتورادر چنین‌روزی به زمین فرستادتازمین 
تماشاگرمخلوقی متفاوت‌همچون توباشد که دنیادرمقابلش کوچک است.ای‌دنیای 
من‌تولدت‌مبارک همسرت پوپاعامری -کرج 
ما للم ال آلرری ,به دست آوردن سلامت وبهبودی کامل توومبارزه با 
بیماریهارابه توای‌قوی‌ترین مادر دنیانبریک می‌گویم,عاشفتم و دوستت دارم 
دخترت سمپرا صبوری - تباران 
4 ههس رگلم +مفیر الله ورری تانرزیری,«ساروز تولدت را در ۱٩‏ ماه‌به و ثبریک 
می‌گویم همسرت افسانه شربفی -تهران 
# فرشار جان, بسر ناززنینم, بهترین آهنگ زندگی من تپش قلب توست و 
قشنگترین روززندگیمان, روز شکفتنت, تولدت در روز ۰ دی مبارک 
پدر و مادرت شعاعی -نهران 
هر وان رفتم شم امروزبهترین روز زندگی من است, چون خداوند تورابه 
من‌هدیه داد و امیدوارم‌هميشه لبت‌خندان ودلت شاد باشد ودر کنارعشفت مهدی 
جان زندگی خوبی داشته باشی,ممنون که‌هستی تمام زندکی‌ام:تولدت‌مبارک 
بابا بروبز ومامان سوسن-نهران 
امیر مهم رعزیز , ۲۱ دی‌ششمین‌سالروزئولدت راباتقدیم‌هزاران شاخهگل رز 
به تو تبریک می گوییم.امیدواریم هميشه در شادی وسلامت باشی 


روزمیلادت خجسته‌باد 


بدربزرگ, محمود و مادربز رگ مهری -تهران 


پاسخ کلکسبون 
پروانه: سه پروانه 
ازهر کدام با دیگری 


متفاوت است. 


شماجزوافرادی هستید که حق کسی را نمی‌خورید 
واجازه نمی دهید کسی به‌سادگی حق‌شما رابخوردو 
بهتراست‌بدانید که‌اگر انگیزه‌تان راحفظ کنیدممکن‌نیست 
زند گیتان دجار روزم ر گی شود چون آنقد ربرنامه برای‌انجام دادن دارید که این طور 

انرژیهای منفی اجازه‌عرض اندام پیدانمی‌کنند. درموردموضوعی که ذهنتان رابا 
و۳" خودمشغول کرده‌هم بایدبگويم زحمتی که کشیدهایدبه با رخواهدنشست ومجیور 

می شوید باجدیت بیشتر کارها را دنبال کنید کافیست واقع بینانه عمل کنید. 


اعظمی از زند گیتان حاکم شده.اما خودتان آرام و 

قرارندارید وباوجود اینکه سعی‌می کنید از عقلتان کمک 
بگیرید در گیر موقعیتی شد هید که‌اینامکان راذچار خلل می کند.امابدائیدتلاش 
شمابه‌بارخواهد نشست وموضوع با بایین‌ترین ضرر همکن حل می‌شود. هر چند 
که تلاش وپشتکار لازم است. 


د ر گیر و دار یک درگیری ذهنی شدید بودید 

که‌به‌لطف حضرت د وست‌باانتخاب موقعیتی 

منطقی موضوع ختم به خیر شد. ولی شماباید 

احتیاط کنید حرمتها دچار خلل نشوند.در مورد سوال 

ذهنی تان هم بابد بگویم در اولین فرصت ممکن تغییرات راپی بگیرید امااجازه 

ندهید تمام جوانب زند گیتان‌به این موضوع گرهبخورد که‌هزینه‌های‌سنگینی 
| برایتان به‌همراه‌خواهدداشت. 


به دنب ال فرصتی بودیدذ تا بتوانی د در مورد 

موضوعی که به قول شماراز آلود است تصمیم 

بگیرید و اجازه‌ندهید که اوضاع از کنترلتان 
خارج شود.امایک دفعه شرایط به تفع شماتغییر کرد 
ودیدید که به چه ساد گی همه جیز سر جای خودش‌قرار گرفت.جزیک مورد! که 
البته در آن یک موردهم توصیه می کنم به گونه‌ای عمل کنید که سلامت روحی و 
جسمی خودتان رادچار خدشه سازد و کاملا محاسبه شده‌عمل کنید. 


در شرایط مناسبی از نظر محاسبات ذهنی تان 
قرارنداریذ وبنابه تصورتان روز به روز بیش تر 
دچارمشکل می‌شوید امادوست خوبم هیج فکر 
کردهاید که‌اگر خودتان را ببازید. آیاشرایط بهتری 
e‏ روبر ویتان قرار خواهد گرفت؟ هرچند که شما خوب می‌دانید قدرت نهفته‌ای 
دردرون خود دارید که‌اگر از آن‌یاری نگیرید تمام معادلات ذهنی دجار اختلال 

1 خواهند شد.پس آرام عمل کنید. 


کاری را در راستای خلاقیت‌های خود انجام 

می‌دهید ودراین‌باره خرس ندید چون 

معمولاً اهل کارهای نو آورانه و خلاق هستید 

واز آنجا که فرصت خوبی پیدا کرده‌اید.بسیار خوب 

| | عمل می‌کنید.در مورد سوال ذهنی تان‌هم باید بگویم خیلی د ر گیر موضوع‌های 

- بلندمدت نباشید چون در این شرایط شما باید به گونه‌ای عمل کنید که‌ذهنو 
ے جسمتان‌در آراهش باشد ومطمتن حر کت کنید. 


و وس ات بسن ەه 


درشرایطی‌قرار دارید که‌باید از تلاشهایتان 
ننیجه بگیرید واتفاقانقش ه‌های خوبی هم | 
کشیدهاید وهمانطور که‌می‌دانید گامهای‌اولبه 
راخوب برداشته‌اید.اما نباید بگذارید در مسیر حر کت‌تان | 

خستگی ومسایل حاشیه‌ای قد علم کنند و کافیست باتکیه بر نیروی‌یاری أ 
رسائی که در کنارخود دارید هدفها را آنطور که قول داد اید پشت‌سر بگذارید 


یک موضوع پیچیده‌رادرذهن‌می‌پرورانید و 
گاهی اوضاع از کنترل‌تان خارج می‌شود وبا ' 
وجود اعتماد به نفس خوبتان از اینکه‌سهمتان 
رااز زند گی‌نگرفته‌اید وبه دستاوردهای چشمگیری 
نرسید هاید خوشحال نیستید. در حالی که وقتی اوضاع آرام‌تر می‌شود می‌بینید 
که‌از یس اوضاع خوب بر آمده‌اید ومانع بز ر گی نتوانسته در مقابلتان قد عمل 
کندپس خود واقعی تان رادریابید که موفق خواهیدشد. 


درگیر و دار موضوعی هستید ومی‌خواهید به 

دیگران بفهمانید که هیچ چیز نمی‌تواند شمارا 

از هدفی که دارید دور کند واز آنجا که‌اهل کمک 

به دیگران هستید گزینه‌های متفاوتی رابرای‌ح رکت 

پیش روی خود می‌بینید اما باز هم مطمتن عمل نمی کنید وسعی می‌کنید با دل 

نگرانی‌هایتان پیش بروید در حالی که می دانید این گونه مسایل هیچگاه با واقعیت 
همراه نبو دداند وفقط به خاطر نز دیکی به حقیقت شمارا به خطا اند اخته‌اند. 

کردیدبامدیریت رفتارتان‌عمل کنید.اینکه‌از 


ی 
دیگران عقب افتاده‌اید را دیگر حس نمی کنید.پس 


حالا که نقطه اصلی ماجرا را کشف کرده‌اید. توصیه می کنم خلاقانه عمل کنید و 
اجازه‌ندهید مسایلی که وجود خارجی‌ندارندبرای شماتعیین‌تکلیف کنند وقبول 
کنید که افکار مثبت شما کولاک کرد! 


| دریگ ان راهمان طور که هستند 


پد 


2 


کاملاًدرک کرده‌اید که‌باهر دستی که‌بدهید. 
پس می‌گیرید واتفاقً از آن زمانی که سعی 


دوست دارید مانند انسانهای سخاوتمند 

عمل کنید ویاری رسان دیگران باشید اما 

ین روحبه خودرامتناسب باداش تهنفایتان 
نمی‌بینید. درحالی که داشته‌های شما شگفت انگیز 
هستند وباید قبول کنید که همین‌حالاهم یاری رسان‌هستیداگر دقت کنید.در 
مورد سوال ذهنی تان هم باید بگویم همین که وارد مر حله جدیدی شد ید بسیار 
ارزشمنداست وباید این خوشحالی‌تان راقدر بدانید! 


1 


در مورد موضوعی نگران شسده بودید و 
ذهنتان به شدت در گیر شده‌بود: اما 
حضرت دوست یاری تان کرد و از پیله 
تنهایی بیرون آمدید وحالا می‌توانید به داشتن 
روح بلند خودتان افتخار کنید.امادر مورد سوال ذهنی تان بايد تأكيد کنم در ۱ ۲۳ 
موردموضوعی که قصد انجامش رادارید احتیاط کنید ولی از تلاش و پشتکار 
گریزان‌نباشید. 


: ا ری دک فیلبان در حال نگهبانی ازیلهایی است که در فسیتوال سالانه ندیه 

اعا ایی سس رارآن اس مود ین رامش و که وماق 9 آوریشکوس وام ‏ صف کشیده‌اند .این فس تیوال هم مانند دیگر مراسم 

اقات پر از برف سعی دارند دو اسب وحشی را رام کنند.اين مناطق دور هندی‌ها: بسیار رنگارنگ است و در آن فیلها رابا لباسها و نقاشیهای رنگارنگ 

از دسترس بود هو امکان استفاده از وسایل نقلیه وجود ندارد. بنابر این اسبها تزیین می کنند و مسابقه‌ای برای انتخاب زیباترین تزیین ب ر گزار می‌شود. با 

نقش حیاتی در زند گی مردم این مناطق ایفا می کنند. وجود اینکه این مراسم یک جشن محسوب می‌شود. نگهبانان فیلها کار سخت 
و خطرناکی برای کنترل و حفظ نظم فیلها در مراسم دارند. 


پانیایک رسم سنتی به ام "الس انارینانس "در سپنیوجود دارد که چین: "ماریاسو"ی ۷٩ساله‏ در حال مصاحبه با خبرنگاران است. خانم سو 
به معنی "پرتاب آرد"می‌باشد. در این رسم سنتی که تقریباً تمام لباسهای | از قبلیه آلوگویا در منطقه بومی ایونکی است.او آخرین بازماندهاز قبیله‌های 
شر کت کنند گان راغیرقابل استفاده‌می کند. شر کت کنند گان آرد و تخم . بومی و شکارچی چین است و مرگ او به معنی نابودی کامل آیین وسنن مربوط 
مرغ به همدیگر پر تاب می کنند وتقریباً سفید و چسبناک از تخم مرغ به به این قبیله‌هاست و خیلی از جامعه شناسان قصد دارند تا دیرنشده از نحوه 
خانه برمی گر دند! زند گی و سنتهای خاص آنها از او بیرسند و آنها راثبت کنند. 


اتیکان:دو نفر از اعضای تیم معروف "سیر ک طلایی "بالباسهایی به شکل چین:مأموران اداره‌برق چین برای جدا کردن و از بین بردن زباله‌ها از روی 
خرس قطبی در بین جمعیت نشسته‌اند. آنها که باحیوانات آشناهستند کابلهای فشار قوی در ارتفاع بالاء بجای استفاده از نردبان و سایر اقدامات 
بیشتر به خطراتی که تهدیدشان می کنند آ گاهتد و با این حر کت سعی خطرناک. اقدام به استفاده از پهیادهای مجهز به مشعلهای کوچک کرده‌اند که 
می کنند دیگران را نیز به حمایت و حفاظت از آنها تشویق کنند. زباله‌ها را در همان جا مورد هدف قرار داده و از بین می‌برند. 


۸ دی ۹۸ اطلاعات‌هنتاگی 
لیب 


۱ 


بفواننگان 
در باب پعقوب ليث ˆ 

۰سا از حمله اعراب به ایران می گذشت: 
زبان فارسی رفته رفته از مدارس و مکاتبات 
دیوانی حذف و به جای آن زبان عربی اجباری 
تعل م داده‌می‌شد.خلفای عباسی در بغداد با 
اینکه خلافت خود را مدیون ایرانیان می‌دانستند 
با تبر و غرور خاصی ایرانیان مسلمان را والی 
خوان ده و از هیچگونه ظلم و ستمی درحق آنان 
کوتاهی نمی کردند.در سیستان خشکسالی اتفاق 
افتاده بود. ولی مأمورین خلیفه بی‌رحمانه خراج 
و مالیات سنگینی را از دهقانان و بازر گانان طلب 
کرده وبسوی بعداد می‌فرستادند تصرف 


ماجراهای واقعیفاریا ے ہہ 
ن انی 


2 € 
۱ بقبه از صفحه ۳۵ 
ماجراهای شیرین سال 


سبزش را پوشیده‌بود باسازش که در دستش 
بود وارد صحنه شد. روی صحنه گروه کر در دو 
ردیف پشت سر هم ایستاده بودند. وقتی کنسرت 
آغاز شد استرس من هم کمتر شد.محیط خوبی 
که این جوانها ایجاد کرده‌بودند.من را ریلکس 
کرده‌بود. موسیقی‌های قدیمی و خاطر انگیز جای 
خودشان رابه موسیتی‌های عید دادند. وقتی 
زمان نواختن آخرین قطعه موسیقی رسیذ. مدیر 
مدرسه پشت تریبون آمد و گفت: 


مسابقمبزر؟ لاستان‌نویسی چم 
بقبه از صفحه ۳۱ 5 
شیطان تاسمانی 

احمد بانکی با ناامیدی و حسادت نهانی گفت: 
-بر آدم بخیل لعنت. اما تمام امید ما به شمابود. 
حالا که رفتنی شدی اگر پارتی یا آشنایی اینجا 
داری سفارش ما راهم بکن. فکر کن ما هم یکی از 
حلقه‌هایت هستیم. باور کنی یا نه وقتی تازه آمده 
بودی توی بند مابه خاطر حسادت یابه خاطر 
شباهت تو با نادر هر کول" چند تا حسود و بدخواه 
داشتی که یک جورایی نمی‌خواستند سر به تن تو 
باشد اما همه می‌دانستند که هر کسی بخواهد به 
تو نزدیک شود باید از حلقه نوکرت احمد بانکی و 
اکبر شوشی و حسن گاوی و فریدون گربه بگذرد! 


خوش گذرانی خلفای عباسی گردد. در این میان 
جوانمردی رویگرزاده از سیستان برمی‌خیزد به 
نام یعقوب لیث صفاری. او با گرد آوری دلاوران 
سیستان و دیگر تقاط ایران زمین به جنگ با خلیفه 
می‌بردازد وتمامی سیستان وخراسان تا ماوراالتهر 
ومازن دران و گیلان وری و اصفه ان و فارس و 
کرمان تاقسمتی از خوزستان رااز تسلط متجاوزان 
عرب آزاد می کند. یعقوب در فرمانی به تمام نقاط 
ایران زبان عربی راحذف و زبان فارسی دری را 
رایج می کند(در دفاتر دیوانی وحکومتی) تا بعدها 
ماشاهد ظهور عارفان و شاعران بسیاری در 
فرهنگ و ادب ایران همچون فردوسی و مولوی 
و9 نظامی و حافظ و سعدی باشیم که چگونه در 
رونق و گسترش زبان پارسی پاسداری کردند.اگر 
یعقوب لیت صفاری چنین کار عظیمی برای زبان و 


"در این قسمت مایک تک نوازی زیبا را 
خواهیم دید زی رایکی از تک نوازه امی‌خواهد 
خانواده‌اش راسویرایز کند!" و لبخندی زد وبه 
سمت بچه‌ها اشاره زد و گفت... 

این شما و این هم اندریا! 

همینطور که آندریا به سمت مر کز صحنه 
می آمد درحالی که حسابی شو که شده بودم: اشک 
از چشمانم سرازیر شد. تمام افراد حاضر در سالن 
او را تشویق می کردند و همه توجه‌هابه من وروس 
بود. قبل از اینکه فلوتش را برای نواختن روی لبش 
قرار دهد. سخنرانی خیلی زیبایی کرد که اشک 
همه حضار را در آورد. یادم می‌اید آن موسیقی 
بهترین صدای موسیقی بود که در عمرم شنیده 
بودم.لحظه تمرین دخترم را به یاد می آوردم که 
برای اینکه من چیزی نشنوم برای تمرین به جای 


جابر زحل حالت غمگین و افتاده‌ای به خود 
گرفت و گفت.چشمام زیر پات بانکی اما اگرپارتی 
داشتم که اصلاً به زندان نمی‌افتادم! 

مستئول انتظامات زندان با یوشه به کمر جابر 
زحل زد و گفت: زود باش! خانواده و دوستانت 
بیرون منتظرت مانده‌اند.جابر زحل گونه و پیشانی 
احمد بانکی را بوسید و تمام وسایل شخصی‌اش را 
به او بخشید و از غفلت مسئول انتظامات زندان که 
یک زندانی دیگر به اشاره او سرش را گرم کرده 
بود استفاده کرد ویک سیم کارت بابک گوشی سه 
تکه‌ شده رابه او داد و گفت: بیاء این هم یاد گاری 
مخصوص من به تو. اول به خاطر اینکه مواظب من 
بودی و دوم برای اینکه با جو کهات مرا خنداندی... 
گوشی را باید برای استفاده سرهم بندی کنی که 
با فلش علامت گذاری‌اش کردهام. اگر قرار باشد 
هیزم آتش دیگران باشی همان بهتر که در زندان 
بمانی مخصوصا این رو زها که بانکها خالی خن ددو 


ادب پارسی انجام نمی داد کشور ما هم امروز مانند 
تمامی کشورهای شمال آفریقا عرب زبان بودند. 
خلیفه که تجربه برافتادن خان دان بنی امه به 
دست ایرانیان را داشت هراسان پیکی به سوی 
یعقوب می‌فرستد و می گوید تمامی نقاطی که در 
ایران تصرف کردید از آن توباشد ولی مرابه 
خلافت مسلمین بیذیرید. یعقوب لیت نان و پیاز و 
شمشیری را در یک سینی می گذارد و در پاسخ به 
خلیفه چنین می گوید: 
تو یک متجاوز به خاک ایران هستی و در مقامی 
نیستی که ملک ایران رابه ایرانی ببخشی .من یک 
رویگرزاده‌ای ایرانی هستم. غذای من ساده است 
نان و ییاز ولی باسخ من به متجاوزی مانند توبه 
خاک ایران هرچند خود را خلیفه مسنلمین بخوانی, 
این شمشیر است. 


اتاقش به گاراژ خانه می‌رفت. ساعتهایی که دير 
از مدرسه برمی گشت رابه باد می آوردم و دلیل 
اینکه چیزهای کوچکی مثل تمیز کردن اتاقش یا 
روشن کردن ماشین ظرفشویی رافراموش کرده 
بود را فهمیده‌بودم. پس او داشت به مسائل 
مهمتری فکر می کرد.حالا که حقیقت را فهمیده 
بودم. از خودم شرمنده بودم. آندریا به عنوان 
یک دختر نوجوان درس بز ر گی به من داد.من 
به عنوان یک مادر با دغدغه‌های خاص خودم 
فهمیدم که گاهی توجه بیش ازحد به جزییات غير 
مهم چطور می‌تواند مرا از توجه به عشق و علاقه 
خانواده‌ام دور کند. آندریا آن روز بهترین هذیه 
کریس مس را به من داد و علاوه بر این به من یاد 
داد که عشق و علاقه خیلی مهم‌تر از وظیفه شناسی 
و نکته سنجی در مسائل ظاهری است. 


بارانه‌ها مثل عادت عمه من عقب می‌افتد. کم کم 
دارد باورم می‌شود که بی گناهی بچه! بادت باشد 
که آزادی همیشه به نفع آدمها نیست! یا حق!ما 
رفتیم داداش... 
EEE‏ 
وقتی 'نادر هر کول "مقابل "پدر سائوری" به 
زانو نشست. پدر سائوری اشاره‌ای به دو دختر 
نوجوان تایلندی کرد و گفت: نو کی و نویی دوتا از 
بهترین ماساژورهای تایلندی‌ما هستند اما چون تو 
در داخل نمد ماساژمی گیری هر گز نرمی و لطافت 
دستان ظریف و کوچک آنها را احساس نمی کنی. 
" نادر هر کول یکی از پاهای پدر سائوری را در 
آغوش گرفت و طبق مقررات درون گروهی فقط 
گریه کرد.یدر سائوری‌موهای او رابه ملایمت 
نوازش کرد و گفت: "متأسفانه ما فقط می‌توانیم 
سه بار فر زندانمان را آزاد کنیم عزیزم: شضیطان 
تاسمانی!" 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۹ ۶۵ 
رورا رج سس 


۷ 
4 
2 
9 
9 
1 


سیده پکتا قائم مقامی ۵ ساله - تهران 


بارانا محمدی 


> 
1 
2 
ی 


=== م 
س س س ت ت ت س سم 


> 
--- 


1 تس ۳ ار مر ۱ 
ماکان کر سیده‌صالحه عسکری ۷ساله-بیرجند 
MM 2‏ 


۱ 


۶۶ ۸ دی ۹۸ اطلاعات‌هدفتگی 


سپرده گذاری و دربافت تسهیلات ارزان 


هه برخورداری از تسهیلات تا ۸۵ ۸ سپرده مشتری؛ 
که امکان استفاده از تسهیلات ارزان قیمت با نرخ‌های ٤‏ تا ۱۲ درصد با حفظ سود سیرده؛ 
ن ر رران برح‌های ر ره و 


انتخاب دوره باز پرداخت در دوره‌های ۱ تا ۵ سال توسط مشعری 


